بو سف کر E‏ دم‌را لهراسسبی:ازهمکاریبا 
ارزان‌نمی‌ف وش " شادمهر پشیمان‌نشدم‌اما... 


جهارشنبه ۲ تبر ۱۳۹۵ 
٩ ۱‏ بها۱۵۰۰ نومان ۳ 


وقتی همدلی کار حودس را کرد 


گزا رش ی از انسان معاصر و موح‌جهانی خر افات 


وم 9و ۲ و وی 


ريمعت خر ۲( سس 


بانک برتر جمهوری اسلامی اثران در سال ۳۰۱۵ 


بانک پاسارگاد در راستای ایقای مسئولیت‌های اجتماعی خود. اقداماتی مانند پاسداری از محیط زیست 
و حمایت از هنرمندان, ورزسکاران, دانشگاهیان و فرهتکیان را سرلوحه فعالیت‌های خود می‌داند 


فر پافت تدیس مین عابزه سی تعبالی اسارهشی 
دبس ررسن وان جایزه ملسی فد ہریت مالی اپران 
الک برلر اسلا بر اس ارزپاس لسر به بتر 

الیگ رر ٹر حمایت از ری رل گت بان 


رفن باه سوال باسگ پرتسر جسچو ق اسلاسی اپران در پنج سال 
فتبالی لوسط وسک بین انمالسی باکر 


بابک شرو و فهرسان منمت تر ۳ تور منرالی 
فريافت ا زه محیط زپست ر بالگ مس 


اسب غیوان سااباین دای رار با اتلاب جاپزه چپانی ۵4E‏ برای 
چاارسن سال پا 


بش رین بانط اران از اساس یکی مرسمه بو روات 


تخاب به عولي سازمان دالتی برفر کسیر از نظر وسط 
قرافت تقیسی رین جابزه سارمان بط پر و دبس می بهرقوري 
حریاقت یجید 15010004 در حوزه تج جا هی شمر بان 


دربالت دیس سازمان یران در تاره اپهرفزرل رای 
نھ ال ای 


خریافت تداھش من جابزه طی مدیریت بالن انران 

کے کان اسر ساره تما ماع سای 

ریات گواعی نید و لان ہین الان تواوری رجہ یک فاس ۵۱5002 از 
سای در تال ۲۰۲۲ 


کس اتفترات ۽ عراب متسد دیشر مر سح «اعلی و بی الیش 


قطره‌ای ازدریای زبان‌وادب پارسی سح سب 
دیدنیهای ایران سس سس مد سس مت سس مت مب سم مسب ۳ [٩‏ 
درمحضراخلاق مه تسه مگ کاس کبس هم سید ت 


باورقی مستند ص«۰-۰+پ۰ب«ب-_-سری 


۰ 


مسابقه بز رگ داستان نویسی ج سی سے سے سے سے سے سے پس سے سے سے سے 


جدول شرح در متن سس تسس سس یی سس 


بااهوش خود کلنجار بروید سس سس سس 
یک مر کشت 2 


داستانهای کو تاه ا 
هفت هنر کک ہے س سے ہے کے س ہے کے سے سے س سے س سے سے بس سے سے س ۳ سے 


گا صاحب امتیاز:شر کت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
امد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد سهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه‌ارا: زهرا کوچکی و حمید دانش‌اندوز 
حروفچین: مریم سیرآنی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - بلاک ۸ - محله اطلاعات هفنگی 
کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: نیلوفر گردان - تماس: 
(از شنبه تا چها رشنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶ 
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آیونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
کانال تلگرام: ۰٩۳۰۴۷۳۰۳۲۸۹‏ 
هرگونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینما؛ تلوبزیون و تئاتر و یا چاپ 


در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب ازاد است. 


محمد امین جوادی 


یادداشت هفته 


جرا این همه تفاوت؟! 


این روزها افشای برخی فیشهای حقوقی مدیران 
دولتی سر و صداهای زیادی بیا کر ده است. تیتر 
اول چندین و چند روزنامه به آن اختصاص یافت. 
چند برنامه تلویزیونی پیرامون آن شکل گرفت. 
بحت‌هایی در این مورد به عمل آمد. حتی کار به 
بخشنامه معاون اول رییس‌جمهور هم رسید. این 
پرونده یک مورد هم استعفا داشت ومدیر عامل 
بیمه مر کزی با تشکیلات دولتی خداحافظی کرد. در 
این باره حرف و حدیث‌های فراوانی بین مردم شکل 
گرفته است و آن اینکه چرا باید عده‌ای حقوق‌های 
جند ده میلیونی داشته باشند وعده دیگری حتی زیر 
خط فقر هم نتوانند در آمد کسب کنند؟! 

در این باره لازم است به چند نکته توجه کنیم. 

اولا که یکسآن شدن حقوق به هیچ عنوان به 
معنای عدالت نیست. یعنی نمی توانیم بگوییم مثل 
کشورهای کمونیستی همه یک حقوق ثابت بگیرند 
و هیچکس خق نداشسته باشد از سقفی بالاثر خقوق 
کوافت کش خی خی عماا جر یه کے 
خورده‌ای بوده است. عدالت آن است که هر کسی 
به اندازهلیاقت, تلاش, خلاقیت و فعالیت و پشتکار 
خود یاداش بگیرد و عایدی داشته باشد. اگر قرار 
باشد همه یکسان حقوق بگیر ند دیگر انگیزه‌ای 
برای تلاش نمی‌ماند. پس همین اول بحث تکلیفمان 
مشخص است. مساوات عدالت نیست. 

نکته دیگر, اينکه حتی در اسلام نیز مساوات به 
معنای عدالت تعر یف نشده است و هر نابر ابری 
تبعیض و ظلم نیست. کسی که هیچ زحمتی 
نمی کشد. هیچ خطری نمی‌پذیرد. هیچ رنجی 
نمی‌برد. حتی حاضر نیست لحظه‌ای به مغزش فشار 
بیاورد و آسوده طلب است نباید انتظار داشته باشد 
به اندازه فردی که بیش از معمول کار می کند. اهل 
فعالیت و تلاش و تکایو است قدر ببیند و عایدی 
داشته باشد. قاعدتاً این دو باهم در یک کنه قرار 
تھے کی نایک این اس که مینای این اون 
و تبعیض چیست؟ 

حرف مردم هم دقیقا همین است. هیچ کس 
نمی گوید یک مدیر ویک کارمند بای د حقوق 
یکسانی بگیر ند. کسی هم انتظار ندارد که یک فرد 
تحصیلکر ده با استعداد و پر تلاش, با فردی که هیچ 
کدام از اين ویژگی‌ها راندارد در یک جایگاه باشد. 
اما آنچه که همه مر دم.اعم از مومنان, وطن‌دوستان, 
دلسوزان. کارشناسان و نیز همه اهل درد را گلایه‌مند 
و مکدر می کند. تبعیض‌های نار وا و بر خورداری‌های 
بی‌حساب و کتاب است. بعنی فر دی که تنها یک 


حکم مدیریتی دارد به صرف داشتن آن حکم و 
تنها به خاطر اینکه مدیر یک قسمت شده است 
بی آنکه نقشی در ار تقای سازمان, افزایش بهره‌وری 
و در آمد. پیشرفت و توسعه مجموعه داشته باشد 
با استناد به تنها یک حکم این حسق راپیدا کند که 
جندین برابر کارمند همان مجموعه که احتمالا از 
او زحمت بیشتری هم می کشد در آمد داشته باشد. 
درد مردم این است که بسیاری از این پرداخت‌های 
کلان از بیت‌المال پر داخت می‌شود. در این جند 
وقت که بازار افشاگری در این مورد داغ شده شاهد 
پرداخت‌هایی هستیم که به‌هیچ‌وجه قابل توجیه 
نیست . پرداختی سی. چهل و پنجاه میلیون تومانی و 
حتی بیشتر آن هم در مجموعه‌های زیر نظر دولت 
هرگز قابل پذیرش و توجیه نیست آن هم د ردولتی 
که بسیاری از کارمندان و کار گرانش در حدود یک 
میلیون تومان حقوق می گیرند. در بخش خصوصی 
هر مجموعه مجاز است تا به هر شکلی که می‌خواهد 
به کارمندانش حقوق بدهد و مدیرش هم صاحب 
اختیار است که با یولش هر کاری که می‌خواهد 
بکند. اما در دستگاه دولتی که در آن اکثر یت افراد از 
در آمد اند کی برخوردارند و حداقل حقوق زیر یک 
میلیون تومان است پرداخت حقوق و مزایای چند 
ده میلیون تومانی هیچ محملی ندارد. 

متأسفانه در طول سالهای گذشته به اسم 
خصوصی سازی بسیاری از این شر کت‌های 
دولتی در ظاهر خصوصی شده‌اند تابتوانند مثل 
شر کت‌های خصوصی هر کار که دلشان خواست 
انجام دهند. در حالی که سهامدارانشان اکثرا به 
نوعی به دولت و کارمندان دولت يا دستگاه‌های 
و یکت در رس سره ایو 
معنای واقعی کلمه خصوصی به حساب نمی ایند و 
پرداخت‌های کلان وبی‌رویه دردستگاه‌های دولتی 
و نیمه دولتی یا خصولتی ( که همگی به نوعی از کیسه 
بیت‌المال ارتزاق می کنند) باعث شده است تا هم 
حجم دولت بیشتر شود و هم زمینه‌های فساد در ان 
رونق گیرد و هم نارضایتی در بدنه جامعه افزایش 
یابد و هم موجب گسترش رانت و رشوه و چاپلوسی 
و تملق و مسایلی از این قبیل گردد. 

چنین پرداخت‌هایی نمی‌توان د موجب رفاه و 
توسعه در کشور باشد, بلکه تبعیض. بی عدالتی» فقر 
و افزایش فاصله‌های طبقاتی را گسترش می‌دهد. 
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نامه‌های بی‌واسطه 


سم 


هدف حضرت حق از تکلیف روزه 

کمی‌تامل لازم است تاد رک کنیم که‌هدف خداوند 
بز رگ از ماه رمضان صر فا نخوردن و نیاشامیدن نبود 
تسب تفس قراس ماد دتا اتات 
برسد.یک ماه همه مر اقب رفتار و کر دار خود باشیم. 
اد که ار ردان ی 


که در ماه رمضان فقط و فقط نخوردم و نیاشامیدم وبا 
قوی‌ترین تلسکوب‌هابه آسمانت > چشم دوختم که چه 

وقت ماهت خود رانشان می‌دهد. 
اعظم پس رکلو -مینودشت 

ر عایت سلامت ساز مانی 
به ما اجازه می دهد تصویر بزر گی از سلامت سازمان 
داشته باشیم. در سازمانهای سالم. کارمندان, متعهد و 
وظیفه شناس و سودمند هستند واز روحیه و عملکرد 
بالایی بر خور دارند.سازمان سالم جایی است که افراد 
این محل افتخار می کنند. درک کت سلامتی ساژمان 
سالاری وارزشگذاری به دانایی. تخصص, و شخصیت 
مان فرش ددن لای نها ها رت ات 
دارد. حال خوب است با خود بنگریم که آیا ما سلامت 
مر تضی محمدی - هشترود 
زمزمه افزایش قیمت بنزین 
تاز گی‌هازمزمه افزایش قیمت بنزین شنیده 
ا و ا سا رات ناهد 
می‌دانیم که با افزایش قیمت بنزین هم کرایه‌ها و هم 
برای‌جلوگیری از قاچاق بای د فکر دیگری کر د.باور 
مسعود ذوالفقاری از قائم شهر 
سخنی با وز بر بهداشت 

Eel a E 
برای‌ساماندهی به‌امر سلامت مردم نشان داده‌اید‎ 
تلاش بیشتری نشان دهید. اینجانب به عنوان یکی‎ 
کشور هستم پاره‌ای مشکلات موجود رابیان می کنم.‎ 
شاید مفید افتد. با توجه به تعدد و پراکند گی واحدهای‎ 
بهداشتی در سطح شهرها و خانه‌های بهداشتی در‎ 
روستاهاو کم شدن کارمندان وعدم وجود نگهبانی و‎ 
حراست در همه واحدهاءرعایت ساعت کاری و حضور‎ 
وغیاب و نظارت کافی عملا با دشواری همر اه می‌شود.‎ 
و غیاب وجود دار د بد تر است و بعضا مشاهده می‌ شود‎ 


0 


کارمندی بعد از بر گشت از یک مر خصی چند روزه 
دفترراامضامی کند وبرای روزهای غیبت خود هم 
حقوق دریافت می کند. این مساله در مورد پزشکان و 
دندانپزشکان هم وجود دارد و هر چه رتبه شغلی بالا تر 
برود نظارت بر انان سخت‌تر می‌شود. آن هم با توجه 
ا ا کرت وه ا 
بیداد می کند. نکته دیگر نبود سیستم مؤثر و مناسب 
تنبیه و تشویق دراین حوزه است. 
مطلب دیگر عدم وجود سیستم گردشی محل کار 
در حوزه‌بهداشت است. موارد دیگری هم هست که 
بايد به تفصیل درباره آنهاسخن گفت.اما چون باید 
برای بود جه پایدار حوزه‌سلامت فکری کر دلازم است 
اصلاحاتی در درون خود مجموعه وزارت بهداشت نیز 
صورت بگیرد تا بهره‌وری درستی به نفع بودجه کشور 
صورت گرفته و آسایش مردم هم افزایش یابد. 
مهری ایرانی . دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
در کوره‌های رنج 
آهنگری با وجود رنجهای متعدد و بیماری‌اش 
عمیقاً به خداعشق می‌ورزید. روزری یکی از دوستانش 
که اعتقادی به خدانداشت.ز او پرسید تو جگونه 
می‌توانی خدایی را که رنج و بیماری نصیبت می کند. 
دوست داشته باشی؟... آهنگر سر به زیر آورد و گفت: 
وقتی که می‌خواهم وسیله آهنی بسازم.یک تکه آهن 
رادر کوره‌قرار می‌دهم.سپس آن‌راروی سندان 
می‌گذارم و می کوبم تابه شکل دلخواه در آید.اگر به 
صورت دلخواهم در |مد.می‌دانم که وسیله‌مفیدی 
خواهد بود.اگر نه آن را کنار می گذارم .همین موضوع 
باعث شده‌است که همیشه به در گاه خدا دعا کنم که 
خدایاء مرا در کوره‌های رنج قرار ده.اما کار نگذار 
مد به عر ی بر سیر 
کمک به یک پیر مرد نیاز مند معیل 
اینجانب پیر مردی هستم که سابقاً چهار نفر عاثله 
داشتم و حقوقم در ماه فقط حدود ششصد هزار تومان 
بود ودر آمد دیگری نداشتم. به علت همین فقر مالی 
یکی از بچه‌هایم را که چند سال مریض بود نتوانسته‌ام 
معالجه کنم. دامادی داشتم که بر ادر زاده‌ام بود و جز 
من کسی را نداشت,به ناراحتی قلبی مبتلاشد بادست 
خالی‌اورادر بیمارستان حشمت شهر ستان رشت 
بستری کردم. مدت یک ماه تحت درمان قرار گرفت 
لیکن معالجات موثر واقع نشد ناجار او رابه بیمارستان 
شهید رجایی ونک منتقل و معرفی کردند اما بدبختانه 
نامبر ده همان شب اول حین عمل قلب باز در گذشت. 
بعداز مرگ اودخترودوفرزنديتیماوراکه نه 
خانه‌ای داشتند و نه در امدی تحت تکفل خودم قرار 
دادم | کنون هفت نفر عائله دارم باهمان در امد شش 
میلیون ريال اخیر آ دخترم ازدواج کرده و به زودی به 
خانه بخت خواهد رفت لیکن توان مالی ندارم که حتی 
یک تکه جهیزیه برایش فراهم کنم. دیگر عمری هم 
برایم باقی نمانده لذا از هموطنان عزیز و خیرین گرامی 
انتظار مساعدت دارم. بدیهی است دعای خير خودم 
و خانواده‌ام همیشه بدرقه راه شما خواهد بود. 
ج.م-لاهیجان 


نامه به سردبیر 


باسلامی گرم وصمیمی خد مت همه شما خوانند گان 
خوب وار جمند مجله اطلاعات‌هفتگی وبا رزوی 
قبولی طاعات و عبادات شمادر ماه پرفیض و بر کت 
رمضان وبااین درخواست همیشگی که در کلیه 
تماس‌های کتبی یااینترنتی یااز طریق شبکه 
مجازی از معرفی خود در یغ نفرموده و نام و نشانی و 
ترجیحاشماره تلفن خود را ذ کر نمایید. 


دج و 


# حبیب کریمی از تهران 

از ابر از همدردی شمابه مناسبت در گذشت 
مرحوم آمیر عشیری تشکر می کنم. موفق باشید 

Cll 

به‌هر حال هر مطلبی که برای مجله ارسال 
می‌ ا اک خود فر ستنده 
آن رانوشته باشد,لذاذ کر منبع ضروری است. چون 
Ch‏ ارآ رات کب بر کی 
ضمنا یکی از مطالب شما تحت عنوان «خودمان 
خالق بهشت باشیم» در نوبت چاپ قرار گرفت و در 
رای ار ار 

#۴« شکوفه محمودی 

جوایزی کهاز طرف مجله ارسال می شود 
مر ار ای ری 
جوایز مجله را تغییر دادیم و جایزه مناسبتری برای 
خوانند گان در نظر گرفتیم.از اینکه شمااز ملاحظه 
TE YS‏ سارت سار 
بیذیرید. انشاءاللّه در موارد بعدی جبران شود. 

# احمد خیاوی 

بارها از دوستان خواهش کرده‌ام در مکاتبات 
با مجله از معرفی خود و شهر و دیارشان خودداری 
ات سیر ای اسر 
ما اعتماد ندارند که دیگر هیچ. ماشاءالله بعضی از 
دوستان چون شما که هم ذوق خوبی دارید و هم قلم 
خوبی چراباید از معرفی کامل خود پروا کنید ؟! 

# اعظم پسر کلو از مینودشت 

نامه شمابه دستم رسید.یکی از مطالب شمادر 
همین هفته به چاپ می‌ ر سد. موفق باشید. 

#« محبوبه مستعلیزاده از بر دسیر 

مطالب شما و همینطور فاطمه خانم که احتمالا 
از منسوبان شما هستند به دستم رسید که در نوبت 
را Ml‏ 
استمرار فعالیت‌های فرهنگی موفق باشید. 


امیدوارم همسر شما به زودی بهبودی خود را 
به دست بیاورد اما تا آنجایی که من می‌دانم اگر در 
زندان فردی دچار بیماری شود وظیفه مسوولان 
را ی را را ری 
مهی‌اکنند. امیدواریم مسوولان محترم زندان 
شهرری به گلایه شمادر مورد فر د زندانی مز بور 
رسید گی نمایند. سرافراز باشید 
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سمیه داوودبیگی سے 


باریکتر از مو 


beigi somayeh@yahoo.com 


آیا فشار قبر واقعیت دارد؟ 
جدا شدن روح از بدن هنگام مرگ قطعی, در 
کسری از ثانیه انجام می‌شود. این لحظه چان 
سریع اتفاق می‌افتد که حتی کسی که چشمانش 
لحظه مرگ باز است فرصت بستن آن را پیدا 
نمی کند. یکی از شیرین‌ترین تجربیات انسان دقیقاً 
لحظه جدا شدن روح از جسم است. حس سبک 
شدن و معلق بودن. 
تعد از هرگ اون افا که فی افد این اسک که 
روح ما که بخشی از آن هاله ذهن است و در واقع 
آرشیو اطلاعات زندگی دنیوی اوست. شروع به 
مرور زندگی از بدو تولد تا لحظه مرگ می کند و 
تصاویر به صورت یک فیلم برای روح بازخوانی 
می‌شود. شاید کان کے که این اتفاق بسیار زمان 
یفنم اردادط اساچاست ان 
ما هستیم که هر دقیقه را ۰ ثانیه قرارداد می کنیم. 
اباتزمان فراقر این تنازیت اسمت با مروراژند گی: 
روح اولین چیزی که نظرش به آن جلب می‌شود. 
قاس فا اعات درطل کی ات ریا 
این وابستگی‌ها در زمان حیات حتی فراموش شده 
بودند ولی در این مرحله دوباره خودنمایی می کنند. 
میزان وابستگی دنیوی برای هر کس متغیر است. 
ا یوان د ر 
می کند» این وابستگی‌ها هم مثبت است هم منفی. 
مثلً وابستگی به مال دنیا یک وابسستگی منفی و 
وابستگی مادر به فرزندش هم نوعی دلبستگی و 
وابستگی مثبت محسوب می شود. ولی به هرحال 
وابستگی است. 
این وابستگی‌ها کششی به سمت پایین برای روح 
ا ادم کد که اور ار رقن به سمت دا 
راهنما جهت خروج از مرحله دنیا باز می‌دارد. 
یعنی روح بعد از مرگ تحت تاثیر دو کشش قرار 
می گیرد. یکی نیروی وابستگی از پایین و دیگری 
نیروی بشارت دهنده به سمت مرحله بعد. اگر 
نیروی وابستگی‌ها غلبه داشته باشد, باعث می‌شود 
روح تمایل پیدا کند که دوباره وارد جسم گردد. 
جون توان دل کندن از وابستگی را ندارد و دوست 
دارد دوباره آن را تجربه کند. به همین جهت روح 
به سمت جسم رفته و تلاش می کندجسم مرده را 
متقاعد کند که دوباره روح را بپذیرد. فشاری که به 
روح وارد می‌شود جهت متقاعد کردن جسم خود 
در فم همان ار تر اعت ای ار هب 
وجه به جسم وارد نمی‌شود. چون جسم دچار مرگ 
شده و دردی را احساس نمی کند. پس فشار قبر 
در واقع فشار وابستگی‌هاست و هیچ ربطی ندارد 
که شخص قبر دارد يا ندارد. این فشار هیچ ربطی 
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به شب زمینی ندارد و می‌تواند از لحظه مرگ 
شروع شود. یکی از دلایل تلقین دادن به فرد فوت 
شده این است که به باور مرگ برسد و سعی در 
برگشت نداشته باشد. بعد از مدتی روح متقاعد 
می‌شود که تلاش او بیهوده است و فشار قبر از 
بین می‌رود. 
وابستگی‌ها باعث می‌شود که روحء شاید سالها 
نتواند از این مرحله بگذرد. بحث روحهای 
سر گردان و سنگین بودن قبرستانها به دلیل همین 
وابستگی‌هاست. گاهی تا سللها فرد فوت شده 
نمی‌تواند وابستگی به قبر خود و جسمی که دیگر 
دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ 
ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ... 
بگذار و بگذر. ببین و دل مبند 
چشم بینداز و دل مباز 
که دير با زود باید گذاشت و گذشت... 
نگذارید گوشهایتان گواه چیزی باشد که چشمهایتان 
ندیده. نگذارید زبانتان چیزی را بگوید که قلبتان 
باور نکر ده... "صادقانه زند گی کد 
استاد الهی قمشه‌ای 


خدایاء مرا ببخش برای گناهانی که لذ تش رفته اما 


مسئولیتش مانده... 
خدایا؛ هر گره که به دست تو باز شد من به شانس 


نسبت دادم... هر گره که به دستم کور شد مقصر 


انانکه در کش می کنند؛ بر ای من فقط معجزه کن! 
خدایاءهیج شباهتی به یوسف ندارم. نه رسولم نه 
زیبایم نه برای کسی عزیزم فقط در چاه افتاده‌ام؛ 


EE 


متسفانه باخبر شدیم همکار عزیز 
وبازنشسته ماامیر عشیری دعوت حق 
راک اة ریا ارون 
بازنشسته وزارت پست و تلگر اف بود و 
خیلی‌ها او رابه عنوان نخستین نویسنده 
داستانهای پلیسی جنابی‌ایران می‌شناسند. 
به قول قدیمی‌هاایک جنتلمن"واقعی بود. 
از دیگر خصایص او حافظه بسیار قوی‌اش 
بود که در حین مصاحبه‌ای که سالها پیش 
بااوانجام شد وقایع ۴۰ ۰ سال پیش را 
باجزئیاتی با زگومی کرد که بسیاری افراد 
اینگونه جزئیات مر بوط به ر فتارهای هفته 
گذشته خود راهم به یاد نمی اورند!! 

این راهم باید بگوییم که مرحوم امیر 
عشیری در طول سالهای عمرش چندین 
کاس مان انه بود ودا 
درارتباط باسالهای دوری‌از مطبوعاتش 
می گوید: ' بعد از جدایی از مطبوعات 
نزدیک به ده سال به استراحت پر داختم 
وبعد داستان نویسی رادوباره اغاز کردم 
وبعدداستانهای پرتگاه ۰ پاترونا : 
گذرگاه کوراک "و ردپ ای‌مقتول به 
صورت کتاب جاپ شدند و کتابهای 
دیگری نیز در دست چاپ دارم. 

آنخستین نویسنده داستانهای پلیسی 
ایران در پایان گفت و گوب ادلی پراندوه 
ادامه‌می‌دهد: امادر روز گار امروز قیمتها؛ 
کتابهارامحصور کر ده‌اند وافر ادی‌مثل من 
جرات نز دیکی به کتاب فر وشی راندارند 
واین در حالی است که من هم به کتابهای 
تاریخی و سیاسی علاقه دارم و هم خواندن 
آنها رابرای نوشتن داستانهايم ضروری 
می‌دانم وهمچن آن‌امیدوارم ومنتظر که 
تصمیمی از سوی مسئولان گر فته شود و 
قیمت کتابه اپایین بیاید! تاعلاقه‌مندان 
به آرزوهای خود جامه عمل بیوش انند." 
ری ور روت ۱ یه 
سال مجله نیز یاد داشتی برایمان قلمی کرد 
که در ویژه‌نامه آتی هفتاد و ینجمین سال 
بازنشر می شود. ضمن عرض تسلیت به 
خانواده آن مر حوم بر ای روح این نویسنده 
پرتلاش و قدیمی کشورمان از در گاه‌الهی 
طلب رحمت و مغفرت داریم. 
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ابرانهاجهان 


6 رهبر معظم آنقلاب اسلامی در دیدار مسئولان 
و کار گزاران نظام: نقد بر جام مطلق أنقد برادران 
عزیزمان نیست آرزیابی عملکرد طرف مقابل است 
رئیس‌جمهوری: بی‌کاری و مهاجرت دو دغدغه 
اصلی دولت است 

۶+ دیوان لاهه از ثبت شکایت ایر ان عليه داد گاههای 
آمریکا مبنی بر توقیف اموال ایران خبر داد 
مارات به همکاری نظامی با ائتلاف عر بستان عليه 
یمن پایان داد 

4 کاخ س فید: رئیس جمهوری آینده آمریکابر جام 
ار ار رن 

۱ 
اسان خر ا 
ولادیمیرپوتین؛ رئیس جمهور روسیه خواستار 
پیوستن ایران به اتحادیه آوراسیا شد 

#۶ نرخ بیکاری کشور به ۱/۸ ۱ درصد رسید 

ر وحانیون‌بحرینی:انحلال‌جمعیت شیعی الوفاق " 
آتش راشعله‌ور می کند 

۶ بیژن زنگنه, وزیر نفت:صادرات نفت ایر ان به ۲ 
میلیون بشکه در روز رسیده است 

«جواد ظریف وزیر خارجه: آمریکاباید نقشی 
بسیار فعال‌تر در رفع تحريم‌ها ایفا کند 
مدیرعامل شر کت ملی پالایش وپخش 
فر آورده‌های نفتی از سرمایه گذاری ۱۴ میلیارد 


دلاری برای افزایش ظرفیت پالا ی ش نفت خام 
کشور خبر داد 

٭ پیونگ یانگ: آمریکا در حال بر نامه ریزی برای 
حمله به کره شمالی است 

یا کستان خواستار حل‌اختلافات مرزی با 
افغانستان شد 


ناتو:تاسال ۲۰۲۰ در افغانستان می‌مانیم 

اوبامااز حمل آزادانه سلاح در آمریکاانتقاد کرد 

۶+ ۵۰دییلمات آمریکایی در نامه‌ای به ‌اوباما 

خواستار حمله نظامی به سور به شد ند 

+ امکان لغوواگذاری‌جزایر تیران و صنافیر" 

مصر به عربستان قوت گرفت 

رژیم صهیونیستی: نگران صد ها هزار موشک 

حزب |... لبنان هستیم 

رئیس شورای اروپا:ب رای خر وج انگلیس از 

اتحادیه اروپا | ماده‌ایم 

۴« پارلمان کر واسی با ندادن رای اعتماد به نخست 

وزیر این کشور. دولت رابر کنار کرد 

رئیس گروه دوستان سوریه در مجلس انگلیس 

ترور شد 

۴« نیر وهای عراقی با تسلط بر سد فلوجه, خط 

امدادرسانی داعش راقطع کر دند 

#۴ واشنگتن .اسلام آباد و کابل رابه خویشتنداری 
فراخواند ۴ اندیشکده آمریکایی: کرهش مالی ۲۱ 

کلاهک‌هسته‌ای‌دارد 


از جهان سیاست 


رضا کیان 


تایان اسر کیا ی یاک ےکی نے 


اسپانیایکبار د یگر در ۶ ۲ ژوئن( ۶ تیر ۵ ٩)شاهد‏ 
بر گزاری انتخابات پارلمانی خواهد بود.این کشور 
پس از انتخابات سر اسری دسامبر سال گذشته در 
شرایط بی سابقه‌ای قرار گرفت وبه دلیل به حد 
نصاب نر سیدن حزب اول برای تشکیل دولت وعدم 
اتتلاف احزاب سیاسی پارلمانی, دوره بی ثباتی را 
سپری کرد.بسیاری معتقد ند فر مول تکرارانتخابات 
بازهم نتواند مشکل سیاسی راحل کند. 

بر اساس نیج تقریبا تمامی نظرسنچی‌هاء حزب 
مردمی جایگاه‌اول رابه خود اختصاص خواهد داد و 
ائتلاف اونیدوس- پودموس نیز گوی رقابت رااز 
سوسیالیست‌ها خواهد ربود.این موضوع نگرانی شد ید 
حزب سوسیالیست رار قم زده است. حزب شهر وندان 
یزیر اساس پیش بینیهاد رهمان جایگاه‌چهارم خواهد 
مان د وباتبلیغات کنونی فقط تلاش در تثبیت جایگاه 
فعلی خود دارد. طبق آخرین نظر سنجی روزنامه «ال 
موندو» ۲۹۰۱ درصد از افرادی که در این نظر سنجی 
شر کت کرده‌اند. تا کید دارند به نتیجه‌ای برای گزینه 
ائتلافی مورد نظر شان نر سیده‌اند. در بین گزینه‌های 
ائتلافی بر ای تشکیل دولت. گزینه تشکیل دولت از 
سوی دو حزب «سوسیالیست و پودموس» با کسب 
۱ ۲ درصد آرااز حمایت مردمی بیشتری بر خوردار 
بوده است. گزینه‌های ائتلافی «مردمی - شهر وندان» 
(با ۱۷۰۳ درصد): «مردمی -سوسیالیست» (با ۱۵۰۳ 


در صد )و «سوسیالیست -یودموس -شهر وندان»(با 
۶درصد) به تر تیب در رده‌های بعدی ائتلاف‌های 
مورد حمایت مردم اسپانیایی‌ها قرار گرفته است. 

دراین انتخابات جهار حزب اصلی مشار کت دار ند 
وعملا کارزار انتخابات راگرم کرده‌اند. مسئولین 
و نامزدهای انتخاباتی «حزب مردمی» اعتقاد دارند 
آینده اسپانیا در انتخابات ۲۶ ژوئن درمعرض خطر 
قرار خواهد گرفت وپیروزی و کسب بیشترین تعداد 
کرسی پارلمانی کافی نبودهومی‌بایستی از اکثریت 
کافی برای حکومت در چهار سال آ تی بر خور دار شوند. 
این حزب هدف اصلی خود را در این شرایط «تحکیم 
بازیابی اقتصادی».«حل مسئله مناطق». «تضمین ملی 
موقعیت بهزیستی کشور» و«عمل کردن به تعهدات 
بین‌المللی» اعلام کر ده است. این حزب امیدواراست 
که در این انتخابات. حزب سوسیالیست نگذارد 
پدروسانچز شرایط مطلوب را تغییر دهد و مانع از 
تحقق یک دولت ائتلافی شود. سیاستمداران حزب 
مردمی مدعی‌آند چنانچه سانچز موفقیتی کسب نکند. 
در پایان انتخابات و اعلام نتایج. پدرو سانچز از دبیر 
کلی حزب کنار گذاشته خواهد شد. 

در «حزب سوسیالیست» پدرو سانچز نتایج 
ارزیابی‌های اخیر راباور نداشته واحتمال می‌دهد که 
بسیاری از نظر سنجی‌ها در واقع برای فشار به اذهان 
عمومی وایجاد تغییر طرز فکر آنها مطرح می‌شود. 


اگر رای دهند گان بریتانیایی در ۲۳ ژوئن 
تصمیم بگیرند که کشور شان اتحاد یه اروپارا تر ک 
کند.نمی توان دلایل اقتصادی رامحر ک‌این تصمیم 
دانست. ممکن است آنهابه خاطر بر خور داری از 
استقلال کامل. انزجار از برو کسل با درخواست 
باز گشت مهاجران به کشور خود مايل به خروج 
از اتحادیه باشند.اما انهاانتظار منافع اقتصادی 
گستر ده از چنین تصمیمی ندارند. 

حامیان‌خر وج از اتحادیه‌درابتدادو کارت اقتصادی 
در دست داشتند: اولین مورد مر بوط به مخالفت 
فزاینده شهروندان با شبکه انتقال مالی کشورشان به 
سایر کشورهای عضو اتحادیه ارویا می شد که در حال 
حضور حد ود نیم درصد از تولید ناخالص داخلی را به 
خود اختصاص می دهد.از زمانی که مار گارت تاچر 
در ۱۹۷۹ خواهان بازیس گیری پول کشور شد. در 


دید عموم. هزینه های عضویت در اتحادیه بیشتر از 
منافع آن به نظر می رسد. 

دومین مور د به کشورهای ناراضی از اقتصاد قار ه 
ای اتحادیه بر می گردد. بر اساس معیارهای نرخ 
ای ی ار ی 
E‏ اک 
قرار می گیرند.اگر چه زمانی عضویت در اتحادیه به 
مثابه دروازه‌ای بر ای دستیابی به ثر وت تلقی می شد. 
هم اکنون به عنوان مانعی بر سر راه پیشرفت دیده 
و 

بااین وجود در حال حاضر انگیزه‌های اقتصادی 
براب ار سر راتس کر کت ی 
ا ااا را سر اا 
توافقاتی که بریتانیامی تواند در صورت خر وج بریتانیا 
از اتحادیه با ان به امضابر ساند. با مشکلات زیادی 


+4 
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کمیته انتخاباتی این حزب احتمال می‌ دهد وحدت 
احزاب پودموس و ائتلاف چپ متحد از کرسی‌های 
بیشتری بر خوردار گشته واگر حزب سوسیالیست 
بتواند ٩۰‏ کرسی یار لمانی خود را حفظ نماید با استفاده 
از حمایت ملی گرایان‌باسک ۸۱۷ آنخست وزیری 
ری اند را ا که ات 
eS‏ سای اس 
آورد.نتیجهرضایت بخشی برای آنهاخواهد بود. 
سوسیالیست‌هادر چنین وضعیتی امید خود رابر رای 
طر فداران سنتی وهمیشگی حزب وافر ادی گذاشته‌اند 
که هنوز در انتخاب نامزد خود تردید 
دارند. 

حزب چپگرای «پودم وس» اگر چه 
رون د صعودی محبوبیتش متوقف شده 
است نظر سنجی‌ها پیش‌بینی می کنند این 
گر وه سیاسی از حزب سوسیالیست سبقت 
گر فته و رات جاب تعداد رکف ری از آراء 
شود. پودموس با توجه به اینکه احزاب 
الا نی چپ متحد. یک چهارم آراء خود 
در انتخابات ۲۰ دسامبر رادر منطقفه 
اندلوسیا (۸۸1102111012 یا همان آندلس) 
پدست آورده بخش عم ده مبارزات 
انتخاباتی خود رابه آن ناحیه متمر کز کرده‌است و 
سعی دارد بخش مهمی از آراء حزب سوسیالیست 
رادر این منطقه بدست آورد. این حزب دوم شدن 
ائتلافش در جدول نیر وهای سیاسی راامری تمام شده 
تلقی می کند و در تبلیغات مر بوطه ائتلاف اونیدوس - 
پودموس رارقیب حزب مردمی برای تشکیل دولت 
مر کزی معرفی می کند. 

حزب «شهر وندان» شاید تنهاحزبی باشد که 
از پی روزی در انتخابات صحبت نمی کند.ریاست 


روبروهستند ودشواری توضیح آن حتی از توضیح 
مزایای‌این توافقات و چگونگی بر تری آن بر تر تیبات 
فعلی بیشتر است. در نتیجه, تشر یح اینکه ایا بریتانیا 
می تواند ب خر وج از اتحادیه‌اروپامنافع قابل توجهی 
کسب کند. یا حداقل آسیبی جدی نبیند محل بحث 
ات 

از میان هشت ارزیابی انجام شده از سوی موسسه 
تحقیقاتی مستقل مطالعات مالی تنها نتایج یک بررسی 
مدعی شده‌است که خر وج از بریتانیامی تواند منجر 
به منافع اقتصادی قابل توجه برای این کشور شود. 
در سایر موارد نتیجه بررسی ها این بوده که خر وج از 
اتحادیه می تواند ضر بات قابل توجهی به انگلیس وارد 
کند. در نتیجه این تصمیم. صادر کنند گان بر یتانیایی 
کمتر درب ازار بز رگ ارویا حضور خواهند داشت و 
از مذا کرات مربوط به دسترسی اتحادیه ار ویا به 
رها O‏ اک ار 
ار سای ای ار زارد اکره 
اما را را ار تا 
به تنهایی باید وارد مذاکره‌شود. قدرت جانه زنی ان 
تضعیف خواهد شد. 


م 
٫طلاماث‏ 


ل ارو ۳۷۰۵ 


حزب صرفاً یک نقش محوری در حزب دارد. رهبر 
شهروندان تلاش دارد بااین استدلال که‌اگر باحزب 
مردمی یا سوسیالیست ائتلاف کند می‌تواند تشکیل 
دولت دهد وارد عر صه انتخاباتی شود. این حزب در 
بهترین حالت فقط قادر خواهد بود در انتخابات آینده 
همان تعداد کر سی‌های انتخابات ۰ ۲دسامبر ۱۵ ۲۰ را 
کسب نماید. ریاست حزب در تلاش است شعار تغییر 
و توافق (برای تشکیل دولت جدید) که اتفاقا افزایش 
محبویت وی در ماه‌ه ای‌اخیر رارقم زده‌همچنان 
ادامه دهد. 
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براساس نتایج این نظر سنجی» حزب مر دمی با 
a A a‏ 
از آن خود خواهد کردوجایگاه‌اول‌رانیز به خود 
اختصاص خواهد داد.ائتلاف اونیدوس -یودموس با 
کشت ۵۶ ادرصد ارا بین 0۸۸ ۹۲ کرسی را کشت 
خواهد نمود و حزب سوسیالیست نیز با ۱۰۲ ۲ درصد 
آرابین ۷۸ تا ۸۰ کرسی کنگره نمایند گان را به خود 
اختصاص خواهد داد. حزب شهروندان نیز با کسب 
۶ درصد آرادر جایگاه چهارم خواهد ایستاد و ۳۸ 


این بدان معنی است که انگلی س باید تجارت 
کمتری‌با کشورهای عضو و غير عضو اتحاد یه داشته 
باشد.انگلیس مجبور خواهد شد که کالاهای وارداتی 
و مصرفی را به قیمت بالا تری خریداری کند و کاهش 
همگرایی‌شر کت‌هایی بر یتانیایی در زنجیره‌های 
ارزش های جهانی نیز منجر به تضعیف تولید می شود. 
هزینه های ناشی از آن با معیار تولید ناخالص داخلی ۵ 
ت۲۰ درصد بیش از هزینه های عضوبت در اتحادیه 
خواهد بود. 
باور هستند که تجارت خارجی یک مکانیسم انتخاپی 
قدر تمند است. تجارت خارجی می تواند فرصت های 
رشد قابل توجهی برای شر کت های مبتکر به وجود 
بیاورد و بستریاد گیری از رقبای خارجی رابرای آنها 
جهان شر کت هایی هستند که در زمینه تجارت فعالند. 
ار رت 
دامنه توسعه شر کت های انگلیسی می تواند هزینه 
های اقتصادی را بیش از پیش بالا ببرد. 


نی ا 


تا ۳۹ کر سی رابدست خواهد آورد. 
طبق گزارشی که پژوهش‌های مر کزجامعه شناسی 
اسپانیا(0))منتشر کرده, ۸۲/۳ از مر دم اسپانیا 
یت ایی ری اراس 
دارند.۶۸درصد موقعیت اقتصادی اسپانیا را «بد» با 
«خیلی بد» می‌دانند. ۵۳ در صد موقعیت کنونی کشور 
رامانند وضعیت قبلی می‌دانند. از دید گاه‌مردم عادی 
موضوعاتی همچون بیکاری در کش ور فساد مالی و 
کلب مسائلاقتصادی,نقش منفی سیاستمداران و 
احزاب. بهداشت عمومی کشور مسائل اجتماعی 
کمبودهای آموزش وفقدان وجوددولت» 

مهمترین مشکلات کنونی اسپانیا است. 

۱ بی‌شسک در اسیانیا و دیگر کشورهای 
جنوب اروپ ابی کاری مشکل بز ر گی 
محسوب می شود.اسپانیاءیونان و کرواسی 
بابیش از ۱۰./از جمعیت فعال خود در 
2 ] بیکاری دراز مدت در صدر کشورهای 
اتحادیه اروپا قرار دارند. این کشور از پنج 
سال بحران اقتصادی به شدت ا سیب 
دیده و یک پنجم جمعیت فعال این کشور 
علیر غم رونق اقتصادی که اواخر سال 
۳ آغاز شد. هنوز بیکار هستند. اما 
دولت اخیرامدعی شده‌است از تعداد بیکاران در 
اسیانیاحدود ۲۰ ۱ هزار نفر کاسته شده و تعداد کل 
بیکاران در این کش ور و بر ای اولین بار از ماه اوت سال 
۰ ۲۰ به کمتراز چهارمیلیون نفر رسیده است. طبق 
آمار موجود. اولین بار است که از سال ۱۹۹۶ تا کنون 
در طول ماه «می» جنین کاهشی دیده‌می شود. طبق 
آمار مزبور تعداد بیکاران در طول دوازده‌ماه گذ شته 
بیش از ۲۰۰ هزار نفر کاهش یافته و نرخ بیکاری در 

بین جوانان به ۴ رسیده است. 


درسهای رفراندوم 
از رفراندوم ۲۲ ژوئن می توان درسهای مهمی گرفت. 

اگررای‌دهند گان‌بریتانیابه خروج از اتحادیه 
رای دهند.بدین معناخواهد بود که مباحث عقلانی 
احساسی دارند. جنین نتیجه ای می تواند نیر وهای 
با چنین نیروها و سیاست هایی. احزاب سیاسی جریان 
اصلی باید به اشتباهات خود توجه کر ده و روایتی را 
پیشنهاد بدهند که بتواند رای دهند گان رابه سوی 

در مقابل, رای به ماندن در اتحادیه نشان خواهد 
داد که ورای همه احساسات و هیجانات. مر دم عقل و 
منطق را کنار نمی گذارند. 

بنابراین نتیجه انتخابات بیست و سوم ژوئن تنها 
تعیین کننده‌نوع رابطه انگلیس بااتحادیه اروپا نخواهد 
بوداین اتتحایات ارمون بر رک اس که نس ان ی 
دهد ایا عقلانیت اقتصادی محر ک مردم در استفاده 
از گزینه های دمو کرات در کشورهای پیشر فته است 


یا هیجانات پوپولیستی ؟ 
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ساعت اول 

وزیر تعاون. کار و رفاه اجتماعی در دولت فعلی 
هم عضو هیات علمی دانش‌گاه است و هم سابقه کار 
در دستگاههای اطلاعاتی دولتی داشته است. یکی از 
افرادی هم هست که در ابتدای پیر وزی د کتر روحانی 
مرا ات مر ار ترا را ی 
اعضای کابینه و همچنین وزرا تش کیل شده‌بود. کاملاً 
فعال بود و حضور داشت و همین سوابق باعث شده به 
اطلاعات و آمار و تحلیل‌های فراوانی دستر سی داشته 
Nl‏ تام 
جندان معروفی در میان افکار عمومی ندارد ولی در 
حقیقت سه بخش مهم امور کشور, در اين وزار تخانه 
جمع شده‌اند و با وجودی که ظاهر این وزار تخانه با 
صنعت و اقتصاد جندان مر تبط نیست. امابسیاری 
واحده ای صنعتی و بنگاههای بز رگ اقتصادی زیر 
تا 
گزارشی از حوزه مسئولیت خود به مجلس رفت و مثل 
گذشته. می‌شد از بین جملاتش حرفهایی شنید که 
معمول‌ااز زبان وزراو سیاستمداران, به ندرت بااین 
صراحت و شفافیّت می‌توان شنید. حرفهایی که بیشتر 
به‌اعترافاتی صادقانه در مورد خطاها و اشتباهات 
دولتهای‌ایر ان‌می‌ماند تا گزارشی از اوضاع واحوال یک 
وزار تخانه:اولین نکته اینکه دیگر باشیوه‌وروشهای 
معمول گذشته که از سوی دولتهای ایران در پیش 
ی ان ای سا ار تسیر 
وجود نداردوراهی که سالها توسط دولتهای قبلی 
رف ابا ری یرسور 
ین گرا ترا رش با رات ار ی 
کر لس کر 
وصنایع بسیار بز رگ در کش ور ایجاد می‌شده‌مانند 
کار خانجات فولاد یایتروشیمی بز رگ که در زمان 
ساخت آنها, هم سازند گان و هم مردم بسیار خوشحال 
بوده‌ان د که جنین پروژه‌بزرگی در محل زند گی آنها 
ویادر دوره‌مسئولیت ایشان در حال بهره‌بر داری یا 
ساخت است.در حالی که کل اشتغال ایجاد شده یس 
را را رل ای ار ار 
هر پر وژه بوده است. در حالیکه اگر این یولهای بز ر گی 
E‏ 
NS‏ رای ی 
کوچک ومتوسط کنار گذاشته شده بود امر وز خیل 
ای ار ان ار 
این حجم از بیکاری به گفته وزیر کار در حالی است که 


0 


شنبه باوزی کار : 
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حرفهای وزیر بیش از 
انکه گزارشی به مجلس باشد. 
اعترافاتی بود از خطاها و اشتیاهات 
دولتهای گذشته و حال 


از نظر این وزار تخانه. هر کس در هفته تنها ۲ساعت هم 
به فعالیت اقتصادی و در مدز مشغول باشد. نامش 
از فهرست بیکاران خارج می‌شود. در حالیکه کاملاً 
معلوم است که یک کار محدود ۲ساعتی در طول هفته 
به هیچ عنوان امکان اداره‌ز ند گی واز بین بردن‌نیازهای 
اقتصادی و مالی فر د رابه او نمی‌دهد و در عمل چنین 
شخصی همچنان بیکار و بدون در آمد خواهد ماند. 


حر فهای وزير وقتی به دومین ساعت کشیده شد. 
عرصه‌ه ای دیگری هم به نا گفته‌هاافزوده شد. چند 
تاد تال توجهی که‌مجلس جلسه 
کاس کا عده‌ای ازاعضای صندوقهای 
بازنشستگی.مانند صندوق بازنشستگی فولاد. پشت 
دیوارهای مجلس اجتماع می کنند ومی‌خواهند که 
اسان به کوش قانونگذاران بر سد. اینکه 
جندین ماه است حقوق ماهیانه نمی گیر ند و پس از 
مدتهاوسالها کار این روزها که وقت استراحت و 
بازنشستگی آنهاست. آخر هر ماه نگرانی بزرگی 
رأتجربه می کنند وقتی می‌بینند. هیچ حقوقی به 
حسابشان ر یخته نشده و این وضع بارها تکر ار می‌شود. 
٩‏ کر .در این سخنرانی.هم علت ماجراراتوضیح 
داد و هم از روزهایی در آینده گفت که ممکن است 
شرایط بسیار سخت تر شود. به گفته وزیر کار.با کاهش 
سن بازنشستگی در دولت قبل و برای جلب رضایت 
عده‌ای از شاغلان. از سال ۱۳۸۲ تا ۱۰ سال پس از 
آن.حد ود یک میلیون ایرانی بازنشسته شده‌اند. در 
کل 5 ۰ ۲سال قبل از آن‌هم تنها یک مپلیون نفر, 
به مر حله بازنشسستگی رسیده بودند. به این تر تیب 
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حجم فراوانی از بازنشستگان منتظر گرفتن حقوق 
ماهانه بازنشستگی هستند در حالیکه صندوقهای 
بازنشستگی که برای ۲۵ تا ۰ ۲سال بخشی از حقوق این 
افرادراگرفته‌اندامروزپول‌ چندانی برای پرداخت 
حقوق به آنها ندارند. چرا که قرار بود طی آن ۲۵ تا ۳۰ 
سال با آن پولها فعالیتهای اقتصادی انجام شود و سود 
فراوانی به جیب صند وقها وار د شود ولی اینطور نشده و 
اا ا ل وا سا کی هنز 
جد ان وی فان اد سی له ان غالک د 
نادرست ۱۰ سال قبل و دولت قبل ندارد. 

به این ترتیب صندوقها به سمت انفجار پیش 
می‌روند و در آینده‌با بیشتر شدن تعداد بازنشستگان, 
حجم این مشکل هم بزرگتر خواهد شد. وزیر و 
همکارانش به همین دلیل هم هست که به سمت بر خی 
راه حلهای نه چندان دلیذ یر رفته‌اند و گاه پیشنهاداتی 
مطرح می‌شود که مقدار حقوق بازنشستگی کمتر شود 
تاامکان پر داخت حقوق تعداد بیشتر ی از افر اد ایجاد 
شود. پیشنهاداتی که هنوز به آنها عمل نشده ولی هیچ 
بعید نیست که اگر چاره بهتری پیدانشود, در سالهای 
ها ی Sel‏ 
حقوقهای بالا و کلان اعمال شود باز حرفی نیست و کار 
خوبی هم هست اما اینکه حقوق همه را کاهش دهیم 
چندان عملی به‌نظر نمی‌رسد. 
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| خرین‌اعتراف وزير درباره‌مجموعه‌ای بود که ان 
رابانام شستا می‌شناسیم؛ شر کت سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی . مجموعه‌ای که بزر گترین بنگاه 
اقتصاد ی کشورازنظر تعداد کار خانجات‌ومجموعه‌های 
اناد ویر هموع ایت مسانان انا جات 
به عنوان یکی از سازمانهای تحت نظر وز بر تعاون و 


4 
۲ سر ۹۵ الاعات 


وزير می‌گوید. 
دولنها تنها با اهداف 
سیاسی و به کار کماردن 
دیروهای سیاسی خود 
برخی شرکتهای زیان‌ده را 
به مجموعه سازمان نامین 
اجنماعی اضافه 
کرده‌اند 

کارو رفا اما یواست که خدماتی 
بهایرانیان ارائه دهد که دولتها وظیفه دارند 
جهت حفظ امنیت و آرامش روانی و اقتصادی 
برای مردم ایجاد کنند. از جمله مهمترین 
آ اا ملو ا کار کرو کا راق همد که 
تحت پوشش این سازمان قرار دارند ویس 
از بازنشستگی از این سازمان حقوق دریافت 
می کنن د. حقوقی که بای د از طریق فعالیتهای 
اقتصادی شستافر اهم شود ولی وزیر می گوید 
امروز بنگاههای اقتصادی و شر کتهای بسیاری 
به زیر مجموعه شستا اضافه شد هاند که نه تنها 
سودی ندار ند بلکه شر کتها و کارخانجاتی زیان 
ده‌هستند و تقریب هیچ گره‌ای از مشکلات 
پرداخت حقوق بازنشستگان سازمان تامین 
اجتماعی رابرطرف نمی کنند بلکه باری 
ای درنى سار ماد کون اردان 
و کار گران خود راهم از وزارت کار و تعاون و 
سازمان تامین اجتماعی مطالبه می کنند. 

آخرین جمله وزير هم پاسخ به این سوال 
همیشگی بود که جرا مجموعه بز رگ شستا" 
که عملاً توسط دولت اداره می شود و باید سود 
فراوانی برای دولت داشته باشد. به بنگاهی 
راف ادى ل کو و جر ا اسان ام 
اجتماعی قبول کرده‌شر کتهای زیان ده‌رابه 
زیر مجموعه خود اضافه کند ومشکلات 
اقتصادی آنها رابه جان یکره 

پاسخ یک عبارت بیشتر نبو د اینکه دولتها 
تتهاباهد ف سیاسی به چنین سمتی رفته‌ند و 
بی‌اینکه به مصالح اقتصادی و اجتماعی مردم 
ياندیشسند, تنها برای آنکه سیطره و حا کمیت 
خود بر بنگاههای اقتصادی و مجموعه اقتصاد 
کشور رابیشتر کنند و کنترل بیشتری بر اقتصاد 
وسیاست داشته باش ند هر بنگاه‌اقتصادی را 
که پیشنهاد شده و امکان داشته به این مجموعه 
اضافه کرده‌اند تا در دوره تصدی خود مدیران 
بیشتری از جناح و گرایش‌سیاسی خود رادر 
پست‌های مدیریتی این بنگاهها قرار دهند و به 
عمر سیاسی خود بیافز ایند! 

حرفهای وزیر تلخ بوداماباید از حضور 
کسانی که‌دست کم حاضر ند چنین شفاف 
وبی‌برده‌اعتراف کنند ورازهای‌دولت رابا 
مردم در میان بگذارند. در بین اعضای دولت. 
شوش ال وای وار دود 


م 
اعلاعات ی ساره ۳۱۷/۰۵ 


فطره‌ای ازدریای زبان‌وادب پارسی 


زبان مردم‌اززبان ادیبان غنی‌تراست 


ادامه‌ی قطر هی قبل : 

ادیب می‌گوید: هنگام تماشا کر دن تلویزیون در 
وسط فیلم به توتلفن کردم. "...مردم می گویند: وسط 
فیلم بهت زنگیدم. ...این راهم بگویم که زنگیدم از 
مصدر جعلی زنگیدن است که به مصدر زايا تبدیل شده 
وزبان راغنی‌تر کرده: بزنگ! زنگیدی؟ می‌زنگم... این 
کار راعرب‌هاهم می کنند بایک فرق:زبان انهاریشه‌ای 
است.زبان فارسی تر کیبی است. عرب وقتی می خواهد 
بگوید تلفن زدم. کلمه تلفن را به یکی از وزن‌ها و باب‌های 
عربی می‌بر د و ساخت آنراعربی می کند بعد با آن فعل 
می‌سازد: اتلفنْ" حرف أ در اول این فعل, ضمیر متکلم 
وحده‌ی‌مضارع است. وا گر بخواهد آن راجمع ببندد. 
می‌گوید تفن . پس اینه ا چیزهای عجیب غریب و 
من‌در آوردی نیستند. جرا؟ زیراهر چیزی که قانون 
داشته باشد. من در آوردی نیست. در زبان فارسی قانون 


اراس کک ارا حرف باس سای 
ان کلمه صفت نسبی می‌ شود. مثل تهران /تهرانی. 
دولت /دولتی.خارج /خارجی /ژاپن /ژاپنی /اورژانس / 
اورژانسی /سزارین /سزارینی. ماشین /ماشینی و... 
مثال‌های دیگر: سریع /سریع تر. قشنگ /قشنگ تر. 
مریض /مریض‌تر.حتی‌باافزود حرف ی به کلمات 
خارجی می‌توانیم جمله بسازيم: اگر رفیق شفیقی درست 
پیمان باش شفیق کلمه‌ای خارجی است و با افزودن 
ضمیر ای به آخرش آن راجمله‌ می کنیم. شفیقی یعنی 
"توشفیق‌هستی پس می‌بینید که زبان فار سی بااین 
جسباندن‌ها خود راغنی می کند امااگر به حرف ادیب 
گوش کنیم وبگوییم پسوندها و پیشوندهای فارسی حق 
ندارند به کلمات خارجی بچسبند. زبان فار سی فقیر 
می‌شود. به همین دلیل است که زبان فارسی مر دم از 
زبان فارسی ادیبان غنی‌تر است. 

هر زبانی کلمات خارجی راصیقل می‌دهد و آن را 
بومی می کند. مثال+عوام کلمه گاراژ را فارسی می کنند: 
کار ی کل رادا سرت ترش 
سا کن است.فارسی‌می کنند ومی گویند لوستر.یعنی ت " 
رامتحرک می کنند تابین دو حرف ساکن قرار بگیرد و 
تلفظ آن فارسی‌تر و آسان‌تر شود. قدیمی‌ها هم این کار 
رامی‌کردند. شسهر ته‌فشس "که خرابه‌هایش نزدیک 
ازمیر تر کیه است. در متون عرفانی مابه افسوس" 
تبدیل شده. 

سعدی و مولوی و حافظ وحتی فردوسی نیز از کلمات 
خارجی بهره‌ه گر فته وشعر خود رازیباتروغنی‌تر 
کرده‌اند. این نازنینان غیر از اینکه آثارشان پر از کلمه‌ها 
و جمله‌ها و بیت‌های عربی است. یک عالمه هم تر کی و 
رومی و مغولی دارند. حتی این شاعرآن بر جسته کلماتی 
ار ااا ا رات ات رسک 
مولوی وسعدی و دیگران‌در دیکته رفوزه‌می‌شوند. 
لی زرا سل راید لاد یاب[ راب 


اولیتر اولی خودش صفت تفضیلی است و نمی‌شود 
نشانه‌ی صفت تفضیلی "تر "رابه آن بچسبانيم.مثل‌همان 
بیشترتر می‌شسود وآد یب می گوید غلط است اما حافظ 
می‌گوید: کام آن, بر ادر!سخت نگیر! 
روز گاری خواهد رسید که همه به یک زبان حرف 
خواه در را هن لاش هم ار از 
رسای دبا و اک ی رس رل 
که نسل تهر ونی هفت کفن بوسانده و شاید دویست 
سیصد هز ارنفر بیشتر نباشند یعنید رتهر آن؛غیر تهر انی ها 
ده‌بر ابر تهرآنی‌ها هستند ولی همه می کوشند به لهجه 
تهرونی حرف بزنند. و روزی خواهد رسید که در سر اسر 
اییران که‌بگردی.لهجه‌ای غیر از تهر ونی پیدا نخواهید 
کرد. در دنیا هم همین طور است. همه دارند انگلیسی یاد 
می گیر ند. و خواه ناخواه این زبان وارد زبان‌های دیگر 
می‌شود. به همین تر کیه هم که بروید. بقال و آشپز آنجا 
به انگلیسی با شما حرف می‌زند. 
کلمات خار جی تند تند وار د زبان فارسی می‌شوند 
وادیب‌هاناراحت می‌شوند و فکر می کتند فاتحه زبان 
ارس ریا لیس ارم ال ات اد 
اسوده‌شود. قبلا مقادیر زیادی کلمه غیر فارسی وارد 
فار سی شد و هیچ اتفاق بد ی نیفتاد. قابلمه وبشقاب و کتری 
وسماور آمدند و زبان فارسی قوی‌تر ورساتر و زیباتر شد. 
حالا هم که مایکروفر و توستر ولا زانیا و ذرت مکزیکی و 
خر سار اسان تاره رن ری 
طوریش نمی شود که هیچ. قد ر قدرت تر هم می‌شود. 
بخش پایانیرابه تلگرام دوستی نازنین اختصاص 
می‌دهم که نوشته بود: تلفظ کلمه تلویزیون در فارسی 
عوض نشده زیر این کلمه از فرانسوی وارد فارسی شده 
و فرانسوی‌ها تلویزیون راهمین‌طور که ما تلفظ می کنیم. 
تلفظ می کنند. کلمه رادیوهم همین داستان رادار دو 
تلفظش عوض نشده زیرا فرانسوی‌ها به رادیو می گویند 
رادیو. جسارت من رو ببخشین... ۱ 
مهدی اعلامی. دبیر زبان انگلیسی و اشنا به زبان‌های 
فا ی( ۳ 
من واین دوست ار جمند در تلگرام کمی بحث علمی 
کردیم: مهدی جان سلامت باشی... چون فر انسوی‌ها 
خر ار E‏ 
که ما می گوییم بسیار فرق دارد. فرانسوی‌ها رادیو را 
چیزی شبیه غاجیویاغاژیو تلفظ می کنند ولی مامی گوییم 
رادیو. تلویزیون راهم دی‌وی‌زی‌یون تلفظ می کنند که 
بامال‌ماخیلی فرق دارد. مهدی گفت: در آلمانی به 
وولکس واگن میگن فولکس واگن. یعنی درست مثل 
ماتلفظ می کنن چون در آلمانی حرف ۷به شکل ۲ 
تلفظ میشه. جواب دادم: عوام به اين ماشین می‌گویند 
فولو کس که‌باز هم شبیه تلفظ آلمانی نیست.هر قومی 
حنجره‌خودش رادارد. ترک‌ها مخرج گ ندارند و 
آن را اغ ‏ تلفظ می کنند. فرانسوی‌هامخرج ار "ندارند. 
رای رای رک ارو راک 
مخرج هست که ندارند مثل "ح.ص.ض. ط. ظ.ع.ق. 
ار تا ار ار ار انا 
تلفظ کنند ونمی کنند ولی بر خی از ادیبان اصر ار می‌ور ز ند 
مثل اصل تلفظ کنید و نگویید سورپریز بگویید سورپرایز. 
حتی نگویید انبه و یوزپلنگ بگویید منگو و چیتا... عجب 
رت کردیم ها 


ادامه دارد 


0 


ہی گاہ خداه ند دخه‌اهد کسی را خوار گ داند اورا از علم و دانش بی ھر د ہی سازد 


9امام علی (ع) 


دیدنیهای ایران 


زیر نظر: محمود صفادار 


روستای‌ایلان از روستاهای بخش رودبار الموت 
ای ان روستتادر فاصله ۴۰ 
کیلومتری از معلم کلایه قرار دارد وبه دلیل وجود 
مناطق سرسبز و زیبای آن که مناظری از جنگل ارس 
است. همواره مور د توجه مسافر ان بوده و از روستاهای 
زیبای استان محسوب می‌شود. ردیف درختان سرو 
که دورتادور روستارا گر فته‌اند. جلوه زیباتری به آن 
بخشيده‌اند.اکثر مر دم روستابه دامداری وعده‌ای هم 
به کشاورزی مشغول هستند. 

۰ ان مار است واز آنجا که 
گونه‌های مختلفی از مارهای سمی و غیر سمی در این 
ری ا ای نامگذاری را کاملا 


مناسب دانست. 

ا نا عه تا ریخ ایلان با 
همان قلعه الموت است که در بر خی کتب قد یمی مانند 
"خداوند گار الموت نیز به آن اشاره‌شده‌است.این 
قلعه در سال ۸۶ ۴هجری قمری به تصرف حسن صباح 
در آمد و به همین دلیل است که هم اکنون نیز برخی 
ا کے صاح می‌شناسند ومردم 
کک د می امد ار تقاط دیدنی و 


شهرستان بابل به دلیل قرار گرفتن در منطقه‌ای 
که نوعی دشت کوهپایه ای محسوب می شود و آب 
وهوای مطبوعی که دارد.به یکی از زیباترین مناطق 
ایران تبدیل شده است که چشم اندازهای دیدنی آن 
برای همگان خوشایند و لذت بخش است. روستاهای 
این شهر ستان نیز از این قاعده مستثنی نیستند و از 
جمله تماشایی‌ترین روستاها محسوب می‌شوند. 

از جمله آنهامی‌توان روستای چه ره رانام برد 
که از توابع بخش بابل کنار است. این روستاطبق 
اخرین امار حدود ۷۵۰ نفر جمعیت دارد که در 
۳ خانواده زند گی می کنند. جند شهر ک صنعتی در 
اط راف روس ادود ارد اما ا ا ا ا ۱۱۱ 
کشاورزی است. 

روستای‌چهره‌قدمتش به ۰ ۰ ۵سال‌می‌رسد. 
وجود قلعه‌ای در نزدیکی روستایکی از نشانه‌های آن 
است. این قلعه که اکنون تنها ویرانه‌هایی از آن باقی 


۰ ای ۳ 
1 وس ۳ a‏ بر "ا 


| امامزاده موسی(ع) در ضلع شرقی روستا 
جالب قلعه, در خت انگوری کهن سال در بالای قلعه 
است که تا زمانی که مردم به یاد دارند آنجا و همیشه 
سرسبز بوده است. مردم منطقه بر این باورند که این 
درخت راخودحسن‌صباح کاشته است.دیگر نقطه 
دیدنی این دژ مستحکم. حوض سنگی بزرگی در بالای 
قلعه است که حدود ۲۰ متر عمق دارد. این حوض 
سنگی ۸متر طول و ۵متر عرض دارد و در فصل‌های 
بارند گی.یر از اب می شود که برای مصارف مختلف 


مانده‌است قلعه رشکش نام دارد و بر بالای تپه‌ای 
به‌همین نام واقع اسست.انواع ظروف سفالی کهته 
وقبره ای قدیمی‌هم در بالای تبه دیده‌می‌شسود. 
از دیگر جاذبه‌های کهن روستا, درخت کهنسالی 
است که‌در وسط روستاقر ار داردومر دم روستا 
اهمیت زیادی به آن می‌دهند. خانه‌های قد یمی با 
شکل و شمایل ویژه خود نیز جلوه‌ای خاص به روستا 
بخشیده‌اند. رودخانه بابلر ود از کنار روستا می گذرد 
و طراوتی زیبا به آن بخشیده است. همچنین دو تپه 
رشکش وموزی کتی در اطر اف روستاهم دیدنی 
هستند.روستای جهر ه یکی از مرا کز مذهبی منطقه 
هم محس وب می‌شود. مر آسم سو گواری ایام محر م 
و سایر اعیاد در این روستا زبانزد مردم است. بنای 
امامزاده‌سید ابر اهیم(ع) اصلی‌ترین جاذبه مذهبی 
روستااست ومردم روستاحرمت فراوانی برایش 


۳ 
۲ م ۹۵ اطاعات لل 


+0 


از ان بهره می‌بر ند. 
از دیگر جاذبه‌های‌دید نی‌اين ر وستا.مقبر ه‌امامزاده 
موسی(ع)است که در ضلع شر قی روستاقر ار دارد. 
مردم روستا احترام و علاقه خاصی به امامزاده‌دارند و 
به تاز گی به کمک همدیگر برای باز سازی ورسید گی 
بیشتر به آن هی 5 ۷۱۳۵ 
خود به تنهایی به یکی از جاذبه‌های روستا تبدیل شده 
است.او همان غارنشین معر وف 
قرن ۲۱ است که شاید نامش را 
شنبده‌باشید. پیر مر دی ۸۰ساله 
که به تنهایی دریکی از غارهای 
اطراف روستا زند گی می کند. 
مردی که حدود ۵ سال است که 
زند گی شهری و روستایی را رها 
کر ده و به دامان طبیعت یناه اور ده 
حقوقی که از کمیته امداد دریافت © 
می کند می گذراند و هر چند وقت 
یکبار برای تامین مایحتاجش به 


آشار گنه در هبدن 


یکی از جاذبه‌های طبیعی استان زیبای همدان که 
سفربه آن دراین فصل گرم خالی از لطف نیست. آ بشار 
گنجنامه است که در واقع مهمترین آبشار همدان نیز 
به شمار می‌رود. این ابشار با ۲ ۱ متر ار تفاع در مسیر 
صعود به ار تفاعات کوه‌الوند و در پنج کیلومتری غرب 


یر واه 
لمات ی رو ۳۷۰۵ 


روستاهای نز دیک می‌رود. اما کسی او رانمی‌شناسد. 
که این مرد در روز گار جوانی عاشق دختری بوده‌اما 
چون نتوانست بااو از دواج کند. اینگونه دل از همه کنده 
و به کوه پناه آورده است. 

ایلان با همه زیبای‌های طبیعی و تاریخی اش از 
دیدنی‌ترین روستاهای قزوین محسوب می‌شود و اگر 
گذرتان به این مسیر افا آن ۱ ۲۳۰ 


همدان کنار کتیبه‌های گنج نامه قرار دارد.اين آبشار 
اب دائمی دار د و در زمستان‌هانیز در جریان است.این 
ابشار حتی در زمستان هم دیدنی است و طر فداران 
بسیاری دارد. وجود قندیل‌های یخی در فصول سرد. 
زیبایی این آبشار رادوچندان کر ده ویخ نوردان زیادی 
رابه خود جذب می کند. در فصول گرم سال هم علاوه 
بر گردشگران. صخره‌نوردان در صخره‌های اطر اف 
ان سنگ‌نوردی می کنند. کتیبه‌های معروفی از دوره 
هخامنشی در نزدیکی این | بشار به جای مانده است. 
کتیبه‌هایی که یاد گاری از دوران داریوش وخشایار 
شاه هخامنشی بوده و به زبانهای پارسی باستان ایلامی 
و بابلی و در مسیر راه‌شاهی آن روز گار نگاشته شده‌اند. 
هر مسافری که به همدان می‌رود حتماً بايد به دیدن 
گنجنامه رفته و این دو کتیبه رااز نزدیک ببیند. در 
پشت آبشار دشتی زیباوبر کل در دامت ۱۱۱۰۰۰۰۱۳۶ 
دارد که به میدان میشان معر وف است.این دشت زیبا 
هم هر ساله میز بان دوستداران کوه‌و طبیعت است. 
درمیان صخره‌های اطر اف این دشت نیز ابشارهای 
فصلی‌دیگ ری وجود دار اا ا 5 ۱ ۱۱۱۳ 
جاده‌ای جدامی‌ش ود که با گذشتن از پیچ و خمهای 
دامنه کوه‌الوند ودشت‌های مر تفع بسیار زیبابه شهر 
تویسر کان, مر کز گردوی ایران می‌رسد. 


در محصر اسلا استادمحمد کاظم‌نیکنام 


قال رسول |... (ص): 

القران بلاغ من الدنياالى الاخرة 

پیامبر عالیمقام اسلام فر مودند: 
قرآن‌هدایتگر آدمی‌ازدنیابه‌جهان آآخرت 


قرآن کتاب‌هدایت است.دس تور العمل 
زند گی و مشعلی پرفروغ است که راه سیر انسان 
به جانب کمال و سعادت راروشن می کند. 

قران‌راهنمایی است کهبهبهترین و 
استوارترین راه رهنمون می کند. قر آن دریایی 
مواج‌وب ی است که 
ادمی رابا تمام ابعاد وجودی‌اش در نظر دارد و 
لذاپاسخگوی همه نیازهای مادی و معنوی انسان 
به عنوان اشر ف مخلوقات خداوند است. 

گرم ابخواهیم ازهدایت قر آن‌بهره‌مند 
شویم باید به آوامر و نواهی ان دقت و تقوای الهی 

ذلک الکتاب لار یب فيه هدی للمتقین. 

بدون شک این کتاب هدایتگر کسانی است 
که تقوی پيشه کنند به این معنی که از نظر عملی از 
قر آن پیر وی کرده, دستورات آن رابه کار بندند 
و از منهیات آن دقیقاً پرهیز کنند. 

در بسیاری از آیات قرآن به اين ,۸ 


نکته برمی‌خوریم که خداوند دوست 
دارد انا 
اسلامیت ا | 
در عمل و کردار مبتنی بر آیات الهی 

در آبه‌سور: ۱ 5 ی خوانيم. 

ایکا ۳ جراسخنانی 
می‌گویید که به آن پایبندی عملی ندارید, شما با 
این کار خود خدارابه خشم می آورید. 

خلاصه اینکه قر آن هدایتگر کسانی است که 
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به دستورات آن که دستورات خداست. عملا 


ر 


۰ 


هدو بی مبلی : 


مه 


ده د یبا سپ 


ر احتی لب و ددن است 


اما صادق (ع) 


ماجراهای وافعی خارجی 


maryanikpour@gmail.com 


نخستین فرصت برای قهرمان شدن 

eR a 
که خاموش کرد جه بود و جزییاتش رابگوید. شاید‎ 
از حادثه‌ای در آزمایشگاه مد رسه بگوید. شاید هم از‎ 
تش گرفتن آشپزخانه یک پیتزافروشیو... شاید بااین‎ 
جمله اغاز کنند: :طبقه دوم یک ساختمان قدیمی بود.‎ 
پلاک فلان و خیابان... و معمولاً همه آتش‌نشان‌هااز‎ 
اولین آتش و نخستین ماموریت خود عکس می گیر ند‎ 
و ان رابرای خود جاودانه می کنند.‎ 

برای "جردن سالیوان ۰ : تش‌نشان تازه کار ی 
که از آکادمی حریق نیویورک فارغ‌التحصیل شده 
بود.اوضاع همین طور بود. ٩۶‏ روز منتظر بود. منتظر 
اعلام اولین حادثه و حضور در دل خطر. سالیوان تا آن 
روزدرچندین حادثه حضور یافته بودالبته به‌عنوان 
نک ار ا ات زاوها تاه کان در ما 
آ ی ان ضور دا یوو ای اید 


دستور بقیه همکارانش راانجام دهد و کپسول بزر گ 
آتش‌نشانی رااین طرف و آن طرف ببرد. او حتی چند 
بار از نزدیک در صحنه آتش سوزی قرار گرفته بود 
ولی همیشه در نقش نیر وی کمکی و همه چیز در کنترل 
ماموران باتجربه بود. 

بااین همه» جر دن هنوز جیز ی نداشت که مثل بقیه 
همکاران به اسم اولین آتش, به آن افتخار کند و در یاد 
و خاطرش همیشه زنده باشد. این امکان زمانی برایش 
پیش می امد که ماشین انها؛ نزدیک‌ترین ماشین به 
محل آتش سوزی باشد تابتواندازاولین مامورانی باشد 
که به محل حادثه می‌ر ود. 

ساعت دووپانزدهدقیقه ظهر یکش نبه شانز دهم 
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رسید که | پارتمانی در نزدیکی محله برو کلین اتش 
گرفته و آنها باید خیلی زود خودشان را به محل حادثه 
برسانند و این اولین ماموریت واقعی جردن بود. 


N 
که چشم‌های باهوشی دار د ولبخندی گیراو دلنشین‎ 
مهمان همیشگی لب‌های اوست. در دوران دبیرستان‎ 
به کشتی گرفتن علاقه‌مند شد واین رشته را تا کالج هم‎ 
ادامه داد. او هميشه دوست داشت مربی کار کشته‌ای‎ 
و یاو ای وان وی میا‎ 
‘۲ تصمیم گرفت آ نش فان ےد اودرسال‎ 
را موی‎ 
خوبی هم اورد. اما نمره جردن آنقدر بالا نبود که بین‎ 
۷هزارو ۰ ۸۵نفر در جای گاه‌بالابی قرار گیرد.او‎ 
یکبار دیگر در سال ۰۷ ۰ در آزمون شر کت کرد ولی‎ 
این بار مشکل دیگر ی سر راهش قرار داشت. جردن‎ 
بیست و نه ساله شده بود و از نظر قوانین» نمی‌توانست‎ 


آتش‌نشان شود. جر دن ناامید نشد. باز هم صبر کرد 


کرد که آزمون‌هایی که در سال‌های ۱۹۹۹و ۲۰۰۲ 


بر گزار شده. مشکل داشته‌اند ودر این آزمون‌ها بین 
سفید پوستانی که شر کت کرده‌بودند وسیاهپوستان 
کش و توف آ تن بان ا اي 
سیاهیوستانی که در ان ازمونها یذ بر فته نشده بودند. 
می‌توانستند بدون در نظر گر فتن سن,بار دیگر امتحان 
دهتدوانن اد رولیت استهام آمش‌شان قراز 
دنل 

در آغاز ۲ ۱ درست یک دهه پس از نخستین 
تلاش جردن سالیوان برای‌شر کت در آزمون.بین 
صدهاشر کت کننده‌قرار گرفت تابار دیگر در آزمون 
شر کت کند. باورش نمی شد و بسیار شگفت زده بود 
که خداوند.این فرصت رادر اختیارش قرار داده.او 


از آزم ون کتبی و عملی و مراحل پزشکی با موفقیت 
عبور کرد و جزء ۷۶ نفری شد که در مر حله مقدماتی 
پیروز شد و از مراحل سخت گذشته بودند. بالاخره 
که دیگر هر گز فکر نمی کرد آتش‌نشان شود وارد 
آکادمی اطفای حریق شد. 


در دود با چشم تجربه‌ات ببین 

تیم آتش نشان به محل رسید. ساختمانی 
رنگ‌ورورفتهو ۲۱طبقه.زمان باشتاب سپری 
می‌شد. همین که به در ورودی ساختمان رسیدند. 
یک نفر سرش رااز پنجره‌ای بیرون آورد و فریاد 
کشید: "طبقه پنجمه!"... هر کدام از اعضای گروه باید 
مسئولیتی رابرعهده می گر فتن د و باید همه کارها با 
برنامه‌ریزی و دقت بسیار پیش می‌رفت. قرار شد 
ا ر سس سس اس سرا اه 
باشند ودنبال قر بانیان آتش‌سوزی بگر دند.دوتای 
آنها باابزار مخصوص شکستن در بالا رفتند وجردن 
سالیوان هم همراه‌اطفاء کنن ده حریق حر کت کرد. 
او کیس ول راروی دوشش گذاشته بود و قلاب شش 
فوتی ویک چوب دستی هم با خود حمل می کرد. 
ته ان چوب‌دستی. میخی فلزی و ضخیم داشت که 
برای بررسی کردن و شکافتن دیوارها به کار می‌رفت. 
جردن جته خوبی داشت و قوی بود و برای حمل و نقل 


۰ ات راتس اسر 


°" FP 
چهره‌اش باعث شد در آزمون آتش‌نشانی رد شود. چند سال بعد که‎ 
دخالت تبعیض نژادی در نتیجه آزمون کشف شد, قاضی اعلام کرد‎ 
سیاهیوستانی که در از مون ان سال مردود شده‌اند. دو بار ه حق دارند‎ 
آز مون بدهند و مهم نیست که‌سنآنهاازسن مصو به قوانین استخدامی‎ 
اتش‌نشانی بالاتر باشد. و سرانجام جردن سالیوان استخدام شد. در‎ 
این داستان, شما با نخستین خاطره او آآشنا می‌شوید.‎ 


تش‌نشان سباهپو ست است که ر نگ 


تجهیزات مشکلی ند اشت البته کمی وزن کم کر ده‌بود 
تا فرز تر باشد. 

آتش‌نشانان از راه‌پله دود گرفته بالارفتند. در 
خانه‌های چندین طبقه از یکی از راهپله‌ها به عنوان پله 
حمله استفاده‌می‌شود و شلنگ‌هارااز انجارد می کنند. 
اعضای گر وه هم از همین راه پله وارد خانه می‌شوند. 
معمول در چنین خانه‌هایی از راه پله‌های دیگر برای 
تخلیه ساختمان استفاده می‌شود. 

در آن آتش‌سوزی آتش به راه‌پله نفوذ کر ده‌بود 
و طبقه به طبقه دودش غلیظ تر شده بود. وقتی به طبقه 
پنجم رسیدند. مردی که صورت خود رابا پارچه‌ای 
نی 


۲ عم ۹۵ اطاعات 


ت 


دود همه جا راگرفته 
بود. چراغ‌قوه‌های قوی 
هیچ کاربردی نداشتند. 
سالدوان وارد اتاقی 
ای کر کر 
حرکت می‌کرد. کورمال 
جلو می‌رفت و تمام 
استعدادش رایه حس 
درونی‌ اش داده بود. 
خی ری ی مسرت 
پوشک یک نوزاد بود 


نشان داد و گفت: 

همین است... صدای زنی وحشت زده هم به گوش 
رسید: خدای من! بچه‌هام تو خونه هستن. 

مادربزر گ ۶۴ساله‌بادونوه‌یک‌ساله‌و ۴ ۱ساله‌اش 
از خانهبیر ون رفته بودند اما هنوز دو نوه‌دیگرش در 
خانه بودند. پسری پنج ماهه و دختر ی هشت ساله. یکی 
از آ: تش‌نشآن‌هاوضعیت رابه سرپررست تیم مخابره 
کرد.ماموری که ابتدای راه‌پله ایستاده بود. مادر بزرگ 
ونوه‌هایش رابه بیر ون از ساختمان هدایت کرد.سه 
1 تش نشان وار د خانه شد ند و زانو زدند. روش کارشان 
این طور بود که آتش راخام وش می کردند وروی 
زانوهایشان. در خانه حست وجو می کر دند. موجی از 
دود از زیر در بخش شده‌بود. یکی از ماموران سعی کرد 
در راباز کند. قفل نبود. مامور دیگر از سالیوان خواست 
پشت در ورودی را کنترل کند. به نظر می‌رسید چیزی 
آن ت کر کر دو هان لیا وک فالو انوه سیت 
چپ رفت و همکارش که کراولی نام داشت به طرف 
راست رفت. انها چراغ داشتند ولی در آن دود شدید. 
تقریباً بیفایده بود و هیچ کمکی نمی کرد. گروه‌دیگری 
از ماموران اتش نشانی خودشان را به محل حاد ثه 
رساندند تادر صورت نیاز. از پیج راهه‌ها بالا بروند و به 
همکاران خود کمک کنند. کمی بعد. سالیوان ناامید و 
خسته از جست‌وجودست کشید. به نظر می ر سید همه 
جای آن خانه رازیر ورو کرده‌ولی چیزی دستگیرش 
نشده.بچه‌ه] کجابودند؟ هنوز انر ژی‌ داشت و 
می‌توانست باز هم به کارش ادامه دهد. بر ای ۵ ۴دقیقه 
دیگر اکسیزن فشر ده داشت اما واقعیت این بود که 
این مقدار اکسیزن زمانی به درد می‌خورد که در باغ 
مشغول هرس کردن باشند. در ازمایش‌هایی که شده 
بود.دپارتمان 5 تش‌نشانی به این نتیجه ر سیده‌بود که 
آتش نشانی که در حال فعالیت اطفاء حریق است. به 
طور متوسط هفده و نیم دقیقه | کسیزن دارد.مآموری 
که مضطر ب و نگران است. کمتر از این | کسیزن دارد. 
شاید چیزی حدود ده دقیقه. در آموزش‌های پیش 
از کاربه آتش‌نشان‌ها آموزش می‌دهند تنفس خود 
رااصلاح کنند وبیهودها کسیژن از دست ندهند .اما 
یک اڈ تش‌نشان در اولین ها مورت واقعی اش چطور 
می تواند آرام باشد و خونسردی خودش را حفظ کند؟ 
کار سختی است و این مشکل برای سالیوان هم بود. 


اطلاعات ل سیا رو ۳۷۰۵ 


کمدلباسی که دراتاق خواب قرار داشت آتش 
گر فته و شعله‌های | 5 
سا سک O E‏ 
می کر د. بااینکه از حضورشان در آن آپار تمان سوخته 
و دود گرفته فقط چند دقیقه می گذشت. نباید زمان را 


تش تا سقف زبانه کشیده بود. 


از دست می‌دادند. هنوز شلنگ‌های آب راباز نکر ده 
بودند. به آنها آموزش داده‌بودند که‌هر سی ثانیه 
امکان دارد اتش دوبرابر شود. بجه‌ها کجا بودند ؟ 
چقدر می‌توانستند دوام بیاورند ؟ 

a‏ کب وس وی 
ار ی کی را ورد خ یی را کی 
بالاتر برد. درست حدس زده بود. تخت بود. از جایش 
بلند شد. با احتیاط دستش رااین طرف و آن طرف تخت 
کشید.نمی دانست به چه جیزهای دست می زند. شاید 
اسیاب‌بازی بو یابالش وپتو چیزی دیده نمی‌شد. 
چراغ سالیوان روی شانه‌اش قر ار داشت. کمی خم شد. 
جراغ جیزی رانشان داد. سفید بود. سالیوان این بار به 
پوشک بچه ر سید هبو د. بادیدن پوشک. دستش را کمی 
آن طرف تر برد. و به بدن نحیف و نرم یک بچه رسید. 
سالیوان فور آبچه رابغل کرد. مدام به خودش نهیب 
می زد که باید صبور و ارام باشم تا بتوانم اطلاعات را 
واضح و مختصر و مفید مخابره کنم. اما سالیوان آرام 
نبود حتی نمی توانست فکرش رأجمع کند. فریاد زد : 
بچه روپیدا کردم!اما جوابی نش تید. کوشید آرامش 
از دست رفته‌اش رابازیابد و پیغام رابه مر کز مخابره 
کند.بالاخره کد ۱۰-۴۵ را مخابره کرد.و گفت یکی 
هااا کوس کک سل 
روی شانه‌اش گرفت پا تند کرد تااز آ پار تمان بیرون 
برود. در راهر و مامور غریبه‌ای رادید که از یک مر کز 
دیگر برای کمک آمده بود. مامور از سالیوان خواست 
کودک را به او بدهد و به آپارتمان بر گردد و کارش را 
ادامه دهد. سالیوان از دستور اطاعت کرد کود ک را 
به همکارش سپرد و برای پیدا کردن کود ک دوم به 
داخل بر گشت. 

بقیه کارهاسریعتر از قبل اتفاق‌افتاد. آتش 
نشان‌های دیگر شلنگ‌هاراداخل آپارتمان آوردند. 
آنها روی زانو پیش می‌رفتند و آتش رابا آب خاموش 
می کر دند. سالیوان وارد اتاق خواب دوم شد. و وقتی 
دومین قر بانی راپیدا کر د. شگفت زده شد. از پیداشدن 
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مادر بزرک با التماس 
گفت تو رو خدا 

نوه‌هامو نجات بدین. 
یه نوزاد و يه بچه 
هشت ساله اون تو 

گیر کردن. دود و آتش 

زیاد بود من نتونستم 

پیداشون کنم... خدایا 
خودت نکهدارشون 

باش! 


کود ک اول بیشتر از دو دقیقه نگذشته بود. صدای یکی 
از همکارانش راشنید که باصدای بلند گفت: ۱۰-۴۵ 
برایان کلی, آتش نشانی که‌از مر کز آمده‌بود.دختر 
هشت سلله رادیده بود که ببهوش روی زمین دراز 
کشبده‌بود. سالیوان نز دیکتر رفت. دختر به سختی 
نفس می کشید و کاملاً از حال رفته بود. این وضعیت 
می تواست مخصوضا برای یک کود کت هشت ساله 
بسیار خطر ناک باشد. سالیوان دستپاچه از همکارش 
کمک خواست. گویا فراموش کرده‌بود پیغام چند ثانیه 
پیش مخابره شده است. 

در ده دقیقه بعد آتش‌نشان‌هاتوانستند آتش را 
کاملاً مهار کنند آتش‌نشان‌های جدید از راه‌رسیدند تا 
مرحله دوم تحقیقات را آغاز کنند. آتش نشان‌هایی که 
آنا ول اتو ا ارات 
ایک خود راردا ارول اا ان وان اوک 
اکسیژن به صورت داشت. یکی از همکارانش در حالی 
که و لت دازام عواست ها مک رات ذارد 
چون همه چیز کنترل شده و اکسیزن به اندازه کافی 
در فضا جریان دارد و اصولاً زنگ خطر کمبوداکسیژن 
اصلاً به صدا در نیامدهاست. دود از ميان رفته و همه جا 
روشن شده بود. آپارتمان مثل زغال سوخته بود. 

در بیرون ساختمان. ماه می‌درخشید. 
آتش‌نشان‌های خسته و دوده گر فته سوار شد ند 
وبهپایگاه خود بر گشتند. رئیس مر کز به سالیوان 
تبریک گفت و به خاطر اینکه نخستین ماموریتش رابا 
موفقیت به پایان رسانده او را تشویق کرد. دو قربانی 
به بیمارستان منتقل شده بودند و حال هر دو خوب بود. 
سالیوان خسته بود. اما بیشتر از آن, ناراحت و دمق 
بود.اواز خودش دلخور بود چون فکر می کرد نتوانسته 
درست در لحظه ؛بهترین و سریع ترین تصمیم را 
بگیرد. او خوب می‌دانست و یقین داشت که هنوز یک 
آتش‌نشان تازه کار است و به کوشش بیشتری نیاز 
دارد تادر این کار پخته و کار کشته شود. سالیوان تمام 


ان شب بیدار بود و با خودش فکر می کرد. به خودش 


می گفت باید هوشیار تر و گوش به‌زنگ تر عمل کند و 
برای این کار به تمرین و تلاش زیادی نیاز دارد. سعی 
می کرد کمی به خودش آمیدواری بد هد. به هر حال 
در اولین ماموریت رسمی‌اش توانسته بود دو کود ک 


رانجات دهد. 


تست معتی حبات و۱ 


دد قدد ت 


او اده دادد حستحه کړ د 


۵ ہا کیم گور کی 
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بر اساس سرگذ‌شت؛ شبدا 


داستان زندگی 
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وسط اتاق دراز کشیده بودم و داشتم مشقهایم 
رامی‌نوشتم. هام ون هم روی صندلی. کنار میز 
ناهار خوری نشسته و مشغول درس خواندن بود. 
"خاله منیره داخل آشپزخانه آشیزی می کرد و 
بوی غذا در خانه پیچیده بود. هر دویمان هم گرسنه 
بودیم.اماتا آقاجون نمی آمد. سفره پهن نمی‌شد. 
تندتند مشغول نوشتن مشقها بودم که هامون گفت: 
-شیدا خود کار قرمزم تمام شد.... مداد قرمزت 
رو میدی؟ 
ای تاره تاک و 
این را گفتم و هامون پاسخ داد: گداء نمی‌خورمش 
که.... فقط می خوام دو تا خط بکشم.." 
جواب ندادم تا نه را گفته باشم. که یکد فعه 
هام ون به طرفم هجوم آورد تام داد قر مز رااز کنار 
دفترم بردارد. آن رامحکم گرفتم, ام ازور او که 
چهار سال هم از من بزر گتر بود. چربید. خواست مداد 
قرمز رااز ای انگشتانم بیرون بکشد.مقاومت کردم و 
همین کشاکش باعث شد مشقی که نوشته بودم خط 
بخورد.مدادرارها کردم وزدم زیر گریه که صدای 
خاله منیره بلند شد: 
باز دوباره شروع شد... 
هامون خندید و شعری را که همیشه می خواند 
تکرار کرد:ای شیدای زر زرو / گر یه نکن زار زار / 
می‌برمت لاله زار /می فروشمت چار زا... 
من هم گریه‌ام رانیمه کاره گذاشتم و گفتم: "آدم 
اگه زرزرو باشه بهتره تا مثل تو دراز باشه.... چی میگی 
نردیون دزده؟ 
خاله منیره که می‌دانست نز دیک است دعوا شود. 
آمد میانمانایستادو گفت: "زشته خواهر وبرادر به 
هم این حرفها رو بزنند! هامون که مثل هميشه از لقب 
"آنردبان دزدها شاکی شده بود, گفت: "نه خاله.... 
زشت این شیداست که قیافه اش شبیه قوریه!" 
این را گفت و خندید. من هم دنبال جواب بودم 
که صدای قفل در به گوش رسید و خاله منیره گفت: 
قاجونتون اومد....الان بهش میگم چه دسته 
گلهایی بزرگ کرده... 
هر دویمان به دست و پایش افتادیم و قسمش 
دادیم و.... خاله منیره هم مثل همیشه سکوت کرد 
وچیزی به آقاجون نگفت. من وهامون هم دعوای 
کود کانه مان رابه زمان دیگری مو کول کر دیم و... 
واين قصه تکراری خانواده ما همجنان ادامه داشت؛ 
خانواده‌ای که هیچ نسبت خونی باهم نداشستیم احالا 
چگونه تشکیل یک خانواده داده بودیم. خودش یک 
ماجر است! 


من یک بچه خیابانی بودم. ی ابه قول معروف 


ن 


از زمانی که به یاد دارم در خیابان گدایی می کردم 
وهر گز هم پدر ومادر نداشستم؛یعنی حتما داشتم.اما 
چیزی از آنها نمی‌دانستم و تنها کسی را که می‌شناختم 
اصغر نفهم" بود. یک معتاد همه فن حریف, از دزدی 
بگیر تا ف ری که بانقد کردن چک‌های بر گشتی 
برای شرّی" که می‌خرید پول می گرفت!یکی از 
راههای در | مدش هم این بود که چند تابچه بیکس و 
کار مثل مرادر زیرزمین خانه‌اش پناه داده بود و بابت 
سیر کر دن شکممان و اینکه سقفی بالای سر مان باشد. 
مارامی‌فرستاد گدایی! 

من کوچکترین بچه آن جمع بودم و کمی هم لوس و 
ناز ک نارنجی به قول هامون زرزرو-بودم واین؛ یعنی 
گریه کردنم برای اصغر نفهم قابل تحمل نبودایک 
روز که فقط هفت سالم بود وسر چهار راه‌داشتم گدایی 
می کر دم.بادیدن دختر بچه‌ ای همسن خودم که دست 
در دست پدر و مادرش داشت. یک دفعه بغضم تر کید 
و زدم زیر گریه و بعد هم بر گشتم به خانه. اصغر وقتی 
مرادید بامشت ولگد افتاد به جانم. موهایم را گرفته 
بود وروی زمین می کشید تاببر دم سر کار که يکد فعه با 
"آقا کریمی روبروشد.مردی که تنهازند گی می کرد 
و کارش فروختن جوراب سر چهارراه‌بود. آقا کریمی 
کرد ی مس دک مان ارک حانه‌رااخار: 
کرده بود. از همه چیز اصغر نفهم باخبر بود. چند بار 
هم قبلا در مورد من به اصغر گفته بود این دختر بچه 
ارت با طا کارمی کی ایا 
اصغرهربار به اویک جواب می‌داد: پولی رو که‌ازم 
می‌خوای ببخش. شیدا مال تو "۲ 

من هر گز نفهمیدم "آقا کریمی" چقدر از اصغر 
طلبکار بود.اما آن روز وقتی دید من روی زمین کشیده 
می‌شوم و اشک می‌ریزم جلو آمد ودستم را گر فت وبه 
۱ 
بی‌حساب اصغر هم پذیرفت و معامله انجام شد واز 
آن روز به بعد "آقا کریمی "برای من شد "آقاجون ۲ 

و اما قصه هامون | گر چه بی‌شباهت به زند گی من 
نبسود. اما تلخ‌تر بود. آنط ور که آقا جون می گفت.پدر 
ومادرهام ون که‌هردو پرورشگاهی بودندباهم 
ازدواج کر دند و حاصل زند گیشان‌همین تک پسر" 
بود! پدر هامون که مرد ززحمتکشی بود. از همان زمان 
که از پرورشگاه‌بیرون آمده‌بود کار می کرد و چند سال 
بعد با گرفتن وام از کمیته امداد یک دستگاه جوراب 
بافی می خر د و بعد هم با یکی از دخترهای پرورشگاهی 
که از سالها قبل او را می‌شناخت ازدواج می کند و زن و 
شوهر دوتایی کار می کنند و بعد از اینکه قسط وامشان 
راپرداخت کردند. کم کم کار وبارشان‌می گیردوهمان 


زمان‌بود که آقا کریمی "هم برایشان کار می کرد. 
جوراب از آنهامی گرفت و می‌فر وخت و زند گی‌اش را 
می گذ راند. اما همین که مشکلاتشان برطرف می‌شود. 
بدبیاری به سراغشان می آید. مادر هامون دچار یک 
بیماری لاعلاج می‌شود و وقتی پسرش شش ساله بود. 
می مير د!پدر هامون هم که نمی تواند این غصه را تحمل 
کند.بع دازم رگ زنش گیج ومنگ شده‌بود ویک 
سال بعد هوا ت ارخا انر دی کدوک ما کین 
اورازیر می گیرد و قطع نخاع می‌شود و از همان موقع 
دکتر‌هاییش‌بینی کر ده‌بودند که مرد بیجاره جند ماه 
بیشتر دوام نمی آورد. پدرهامون هم که هیچکس رادر 
رن کی نداش تاکر دا شنت به کس خر افا گریف, 
"اعتمادنداشت.جند هفته قبل از مر گش فروشنده 
جورابهایش را صدا می کند و می‌گوید: 

- من دیگه رفتنی ام.... تنهاغصه‌ای هم که دارم 
پسرمه. دستگاه منو بفروش و پولش رو بگذار تو بانک 
که واسه پسرم پس اند از بشه و خودت بز رگش کن. 
سود پولی رو که بانک میده هر ماه نصفش رو بر دار و 
نصف دیگه رو بریز به همان حساب! 

تازه شش ماه بود که من شده بودم فرزند آقاجون 
که پدر هامون مرد و "آقا کریمی "برای او هم شد 
اقاجون! 

آقاجون برای اینکه حرف و حدیث همسایه‌ها من 
و هامون را اذیت نکند از آن محل رفت و در گوشه‌ای 
دیگر از تهران یک خانه اجاره کرد. آن زمان من هفت 
سالم بود و هامون یازده سال داشت. آقاجون هر گز به 
سود پول هامون در بانک دست نزد وتمام أن پول را 
به حساب او می گذاشت و همچنان با فروختن جوراب 
زندگی ماراسر و سامان می‌داد. 

قصه خاله منیره. اما نتیجه تنهایی من و هامون بود. 
آقاجون بااینکه اصلاً اهل ازدواج نبود. وقتی دید ما 
داریم بز رگ می‌شویم و نمی‌تواند هم کار کند و هم به 
مابرسد. موقعی که فهمید در همسایگی مازنی زند گی 
EU AS‏ 
داده» به سراغ او رفت و بدون هیچ دنگ و فنگی حرف 
دلش رازد و از او خواستگاری کرد: 

-منیره‌خانم. من وشمایه جورهایی به درد هم 
می‌خوریم. شمانمی تونی بچه دار بشی, منم نمی خوام 
بچه‌دار بشم قصه این دو تأبچه رو هم که می‌دونی ؟ 
حالا اگر فکر می کنی می‌تونی برای دو تا بچه یتیم مادر 
واقعی باشی. با من ازدواج کن. امایادت باشه تاحس 
کنمبه چشمآبچه مردم" بهشون نگاهمی کنیطلاقت 
میدم.... حالاچی؟ هستی یا نه؟ 

منیره خانم هم خندید و گفت: تواولین مردی 
هستی که قبل از اینکه زنی رو عقد کنه» باهاش شرط 
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طلاق می گذاره!" 

آقاجون هم خندیده بود و چند هفته بعد. من و 
هامون تنها مهمانان جشن عروسی پدر و مادرمان 
بودیم! 

اسر N‏ 
زند گیمان سر و سامان گرفت. من و هامون هر روز سر 
مداد و خود کار و خط کش دعوامی کردیم و فقط وقتی 
"خاله منیره "میگفت: به آقاجونتون‌میگم اکت 
می‌شدیم ااینگونه بود که من وهامون کنار همد یگر 
بزرگ شدیم و موقعی که هامون از سربازی بر گشت 
وبه فکر کار بود. | قاجون دفترچه حساب بانکی اش 
رابه او داد و گفت: 

-بیا پسرم... تاالان امانتدار یرد حالاامانت رو 
به صاحبش بر می گر دونم» می تونی این پول رو برداری 
وبری دنبال زند گیت, به هیچکس هم توی این خونه 
بدهکار نیستی! 

هامون که من‌هنوز هم نردبان دزدها صدایش 
می کردم لبخندی زدو گفت: "قضیه چیه آقاجون؟ 
داری منواز خونه بیرون می کنی. یا می خوای آمتحانم 
کنی؟ مگه من جز شماسه نفر کسی رو تواین دنیا 
دارم؟" 

آقاجون اورادر آغوش کشید و گفت: "تو یه پدر 
داری بها اقا کر یمی....یه‌مادر هم داری به نا 
۱۳۳ مراقبش "1۳ ۱ 

هامون ابتدا از شنیدن دو بخش اول حرف اقاجون 
ذوق کرد اماق مده چراوکی که یج یا 
راشنید. اخم کر دا 


دیپلممراگرفته‌بودم وبرخلاف ميل آقاجون 
که اصرار داشت به دانشگاه بر وم. دلم می‌خواست 
کار کنم: 

قاجون پیش غر يبه که کار نمی کنم میرم همون 
ت ودی خو رآ که دا داش هامون رآ اند خا کم کش 
E‏ 

آقاجون هم پذیرفت ومن وهامون شدیم همکار. 
اورئی س بود ومن همه کاره!و هن وز هم هراز گاهی 
باهم دعوامی کردیم»اماهر بار دعوایمان چند دقیقه 
بیشتر طول نمی کشید»غیراز آن روز که‌برای‌اولین 
بار به او سیلی زدم! 

آن روز داخل اتاق هامون بودیم و مشغول 
کار که من دوباره صحبت ليلا را که 
در تولیدی ما کار می کرد پیش کشیدم 
و گفتم. 

-هامون امروز از لیلا شنیدم که 
فا را 
دست دست می کنی ؟ به خدا دختر 
خوبیه, خیلی هم خوشگله.... حیفه نصیب 
غریبه بشه! 

هامون لحظه‌ای سکوت کرد و به من خیره 
شد.نگاهش با هميشه فرق داشت. در جشمانش 
| 
گفتم: چرا اینطوری نگاه می کنی؟" 


+ 
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هامون امابه جای پاس خ سوالم گفت: "ولی‌من 
عاشق یه دختر دیگه هستم!" 

زدم زیر خنده‌و گفتم: ای دراز نامرد! پس چرا 
تساالان‌هیچی نگفتی؟ حال بگویبین_م این دختره کی 
از 

دوباره‌چشمان‌هامون‌همان برق رازد وبه آرامی 
گفت: 

-غریبه نیست...» همین الان روبر وم ایستاده! 

اول‌منظورش رانفهمید م»اماهمین که‌معنی حرفش 
راد رک کردم. کوبیدم توصورتش و بیشعور... تو 
داداش منی! را گفتم وهر قدر صدایم کرد پاسخ 
ندادم و کیفم رابرداشتم وبا خشم وبغض از کار گا 
زدم بیرون. اصلاً نمی توانستم حرفش راهضم کنم. 
هامون همیشه برایم یک برادر بود و حالا داشت با من 
از عشق حرف می‌ز دا 

آنچه آزارم می‌داد این بود که از حالابه بعد چه 
می‌شود ؟می‌دانستم اگر به "آقاجون " ماجرا ۳ بگویم. 
شترنتی زامی ا ا 
نمی‌خواستم زند گیمان به هم بریزد! 

به خانه که رسیدم از بس "" قاجون و خاله منیره" 
بر سر هم فریاد می‌زدند. صدای باز شدن در راهم 
نشنیدند و من با شنیدن اولین جمله فهمیدم که هر 
دویشاآن از آنچه بین من وهامون گذشته بود باخبر 
شدهاند | و بعدها متوجه شدم همان موقع که من از 
کار گاه خارج شده‌بودم هامون به خانه تلفن زده و ماجرا 
رابه خاله منیره-که قبلا هم از زبان هامون شنیده بود - 
گفته است] آقاجون همانطور که با خشم مشغول جمع 
کردن لباسها و لوازم هامون بود. فریاد می‌زد: پسره 
نمک به حروم» دیگه نباید اینجا زند گی کنه!" 

و خاله منیره‌می گفت: واسه جی؟ مگر خلاف 
شرع کرده؟" 

آقاجون که رنگش کبود شده‌بود. پاسخ داد: چرا 
متوجهنیستی‌منیره؟ این دو تاعین خواهر وبرادر 
0 
اماخاله منیره‌باهمان آ رامش همیشگی پاسخ 


داد 


e 


۹ 
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تة آقا کریمی.... خواهر و برادر نیستند.... از 
همون چند سال قبل که به شیدایاد دادی 'دیگه 
جلوی داداشت بدون روسری و بالباس باز نگرد . 
بهشون گفتی خواهر و برادر نیستند! از همون موقع که 
به هامون‌معنی "نامحرم روفهموندی»به‌هر جفتشون 
گفتی خواهر و برادر نیستند...!' 
آقاجون فریاد زد: نمیشه....زن نمیشه... وهمین 
که جشمش به من‌افتاد. گفت:ناز شست دار ی دختر.... 
شیر مادر حلالت....به جای کشیده‌باید گردنش رو 
می‌شکستی!" 
از خجالت حرفی نزدم و به اتاقم رفتم. فریادهای 
آنها جند دقیقه‌ای ادامه داشت و بعد از اینکه ساکت 
شدند. خاله منیره به اتاقم آمد و گفت: از همه چیز 
باخبرم.... هامون تلفن زد وهمه چیز رو گفت. هر چند 
که از چند ماه قبل برام گفته بود که عاشقت شده." 
لب باز کردم تا حرفی بزنم که خاله منیره گفت: 
_بگذار حرفهام تموم بشه. اونوقت به چشم "زن 
بابا" نگاهم کن! 
زدم‌زیر گریه و گفتم: توبهترین‌مادردنیایی. 
اما هامون..." 
حرفم را قطع کرد و گفت: من سواد زیادی ندارم 
دخترم امااینو می‌دونم که کم فیکون مشق 
شایداگرالان می‌فهمیدین خواهر وبرادر واقعی 
نیستین حق با تو بود اماشمادو تا از همون اول همه 
چیز رو می‌دونستین!البته تو حق داری قبول نکنی.... 
امالطفا چند دقیقه به حرفهام گوش کن شیداجان. 
می‌دونی اگه این ازدواج سر نگیره چه اتفاقی میفته؟ 
بهت میگم. در این صورت شما دو تا دیگه نمی‌تونین 
با هم خواهر و برادر باشین. خودت بهتر از من هامون 
رومی‌شناسی ومی‌دونی این پس ر اونقدر مفروره که 
یقیناً برای همیشه از این خونه میره. آقاجونت روهم 
که می‌شناسی, د گە امکان نداره‌سراغی ازش بگیر ه! 
نتیجه چی میشه؟ زند گیمون از هم می‌پاشه.... زند گی 
که باهمه سختیهاش قشنگ بود به جهنم تبدیل میشه. 
آقاجونت هر گز هامون روفراموش نمی کنه.امادیگه 
هم نمی تونه اونو به خونه راه‌بده! خودت چی؟ خود تو 
می‌تونی هامون رو از قلب و مغزت بیرون کنی؟ 
به خدانمی تونی!تازه‌این‌اولشه...فر ض کن 
هامون‌باهمون ليلا که توبراش لقمه گرفتی 
ازدواج کنه و خوشبخت نشه. یا اصلاً کی 
می‌دونه در اینده‌توبا کدوم مردازدواج 
می‌کنی؟اگر یکنفر باشه که معتاد و 
دخترباز باشه چی؟ اما لااقل می‌دونی 
که هامون جوون پاکیه. از همه مهمتر 
1 عاشقته....به خداعشق خیلی قشنگه 
ê‏ ,۰ دخترم....می‌دونم برات سخته....اما 
امشب حسابی فکر کن.باور کن کافیه 
نگاهت روبه‌هام ون عوض کنی...اون 
وقت هیچی خراب نمیشه و این زند گی 
قشنگ, قشنگتر هم خواهد ۳ 
مرن ا وی رار ار اه رادومن که 
بقبه در صفحه ۵۷ 
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دلاورمردان ایران اسلامی در عملیات والفجر ۸ باعبور از آبهای خروشان "ار وند رود حملات کوبنده خود 
رابر مواضع دشمن آغاز و سپس در ادامه عملیات. "شهر فاو "رافتح کردند. نبرد ودر گیری شد ید بانیر وهای 


بعثی در "فاو" ۷۸ روز به طول انجامید. ار تش صدام با ورود نیر وهای زبده و کماندو و همچنین لشکر مجهز گارد 
ریاست جمهوری عراق هر روز بر شدت حملات خودافزوده وبارها وبارها ناجوانمر دانه منطقه عملیاتی رابا 


بمبارانهای وسیع شیمیایی آلوده کر ده بود. در این شماره گفت و گویی‌داریم‌با حسین جنیدی جعفری از جانبازان 
و فرماندهان دوران دفاع مقدس که از فداکاری و ایثار فرزندان کشور در عملیات "والفجر ۸" سخن می گوید. 


× درباره فرمانده حسین جنیدی جعفری 

در سال ۰ ۴ در ورامین به دنیا آمد.پدرش معلم 
بود و باید راهی تهران می‌شد بنابراین در چهار سالگی 
ای ری اک شدند. در سال 
۰ که هر روز خبرهای جدیدی از جبهه‌های جنگ 
شنبده‌می‌شد به عضویت سیاه یاس دار آن‌در | مد و 
راهی مناطق جنگی غرب کشور شد. حد ود سه سال در 
جبهه‌های جوانر ود به خدمت مشغول بود و به عنوان 
فر مانده گردان و سپس مسئول محور ماموریتش را 
در انجابه پایان رساند و راهی جبهه‌های جنوب شد. 
درلشکر ۲۷ محمد رسول۰۰۰۱(ص) در کنار دوستان 
وهمرزمان در عملیات‌ه ای مختلف حضور یافت و 
درماههای پایانی سال ۱۳۶۶ بود که به عنوان معاون 
تیب ویژه کماندویی ۷۷ در عملیات‌های آزادسازی 
شهر حلبچه و همچنین عملیات مرصاد همگام با 
رزمند گان تیپ شر کت کرد. بعد از پایان جنگ و تا 
بازنشستگی در نیروی زمینی سپاه و ستاد مشترک به 
خدمت مشغول بود. 

از چگونگی حضور خود در عملیات بدر 
بگویید. 

ماموریتم در جبهه‌های غرب به اتمام رسید و در 
تهرآن مشغول خدمت بودم که با توجه به مسائل 
کاری بااعزام من به جبهه‌های جنگ مخالفت کر دند 
و سرانجام با اصرارهای بسیار توانستم 
یک ماه‌مر خصی بدون حقوق بگیرم 
وراهی منطقه عملیاتی جنوب شوم. 
در ۲۷ محمد رسول.. 
(ص) در کال ماد شدن برای اجرای 
عملیات بودند که در کنار "حاج عباس 
کریمی "به عنوان نیروی آزاد در 
"عملیات بدر حضور یافتم. در مرحله | ٠‏ 


کنار سعید مهتدی مسئول اطلاعات 5۲4 
و عملیات و دیگ, رزمندگان در بر ابر 


حملات سنگین ارتش صدام مقاومت . . 
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وایستاد گی می‌کردیم. با شهادت سردار حاج عباس 
کریمی فر مان ده دلاور لشکر ۰۲۷ فر ماندهان و 
رزمند گان در انتظار صدور فر مان از سوی‌جانشین 
لشکر "سیدرضادستواره برای وضعیت نیر وها در 
خط پدافندی بودند که ناگهان گلوله مستقیم تانک 
سینه خا کر یز راشکافت و در میان رزمند گان منفجر 
شد. دود همراه با گرد و خاک و بوی باروت در اطراف 
پیچی ده بود وبر اثر موج انفجار واصابت تر کش به 
دستم همچنان گیج و مبهوت به دنبال دوستان خود 
در میان پیکر پاک شهداو مجر وحان می گشتم. سعید 
مهتدی از ناحیه پا مجروح شده بود و از جعفر تهرانی 
اثری نبود. گویی همراه‌با دود و گرد وغبار به آسمان 
7 ااصرار از مهندی خواستم که برای درمان 
به پشت جبهه برود اما او از رفتن سرباز می زد و تا 
رسیدن دستواره جانشین لشکر در خط پدافندی باقی 
ماند.با دستور دستواره‌همراه‌مهتدی راهی بیمارستان 
صحرایی شدیم و در آنجا اطلاع یافتم جعفر تهرانی از 
ناحیه گر دن مورد اصابت تر کش قرار گر فته و به دلیل 
وضعیت وخیم او رزمند گان به سرعت او رابه پشت 
جبهه انتقال داده‌اند. 

اچگونه مجروح شدید؟ 

بعد از مداوا و بهبودی کامل در تهران مشغول به 
خدمت بودم که زمزمه‌های شروع عملیات به گوش 


حسین جنیدی در کنار سردار حاج عباس کریمی در روزهای قبل از شهادت 


رسید و دلتنگی و بی‌قراری عزیزان. پارای ماندن در 
راهی مقر لشکر ۲۷ در منطقه عملیاتی شدم و در کنار 


دوستان به حسن قمی معر وف بود. آماده شر کت در 
عملیات بودیم. ساعت از ده گذشته بود و رزمند گان 
لشکر سوار بر قايقها در نهر ی که به رودخانه اروند 
متصل می شد. در انتظار دستور فر ماند هی بودند.من 
همراه‌باسلیمانی و حسن قمی در داخل خود ر وبود م 
که ناگهان گلوله‌ای زوزه کشان در ميان خودرو و قایقها 
فرود امد و به دنبال آن انفجار و دود بود که در اطر اف 
پیچید و تعدادی از رزمند گان شسهید و مجروح شدند. 
دقایقی بعد از این انفجار صدای تیربارهای دوشکا 
دشمن در منطقه به گوش رسید و گلوله‌های رسام 
همچون‌نوری در تاریکی شب بر روی رود خانه به 
پرواز در آمدند و همه چیز حکایت از در گیری و شروع 
عملی ات می کرد. غواصان و رزمند گان خط شکن 
"لشکر ۲۵ کربلا از آبهای خروشان اروند گذشتند 
و خطوط پدافندی دشمن در آنسوی رودخانه‌رادر 
هم کوبیدند. دراین میان رزمند گان گردان‌عمار " 
فر مان هی ابراهیم اصفهاتی‌ماموربت داش تند که 
همراه‌با نیر وهای لشکر ۲۵ بعد از عبور از رودخانه شهر 
فاو رافتح کنند. ساعت شش صبح رانشان می داد که 
ترا اون تشکر ۲۷ محمدرسول!:. 
(ص) که طراحی و اجرای عملیات لشکر بر عهده او 
بود.به کنار نهر آمد وا ز من وحسن قمی خواست هر 
چه سریعتر خود رابه شهر فاو بر سانيم 
وباشناسایی دقیق از وضعیت منطقه و 
استقرار نیروهای دشمن گزارشی برای 

ت ادامه‌عملیات نیر وهای لشکر تهیه کنیم. 
0 ارتش صدام به شدت غافلگیر شده بود 
وهواپیماها و توپخانه دش من به شدت 
را وله اران می کردند 
ومادرزیر آتش شدید دشمن به شهر 
فاو رسیدیم. رزمند گان گر دان عمار 
دریک ساختمان درشهر کی مستقر 
تا وا اه ای وشیخ آذراز 
| روی پشت بام در حال بررسی وضعیت 
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منطقه پودند که به آنها وس م۱ 
و توجیه منطقه برای ارائه گزارش راهی مقر لشکر 
در کنار رودخانه باز گشتیم. دستواره بعد از آگاهی 
از وضعیت منطقه از ما خواست که دوباره عازم شهر 
فاو شویم و در انتظار نیروهای خط شکن بر ای ادامه 
عملیات و پیشروی بر روی جاده ام القصر "در منطقه 
بغاشم سرا یرتا درداعل تم رایع ۳ 
بودیم که با حجم انبوهی از نیروها روبرو شدیم و زمان 
زیادی باید در انتظار می‌ماندیم که حسن قمی پيشنهاد 
کرد پیاده به کنار رودخانه برویم تأهر چه سریعتر با 
دیگر قایقها خود رابه انسوی رودخانه برسانیم. بر 
سرعت گامهایمان افزوده بودیم وحدود ۲۰۰ متر از 
نهر دور شده بودیم که ناگهان گلوله توپ زوزه کشان 
در کنارمان منفجر شد و تر کش به بازویم اصابت کرد. 
حسن قمی می کوشید با بند پوتین بالای زخم رامحکم 
ببندد و درخواست کمک وامداد گر می کرد. بر اثر 
خونری زی بیح ال روی زمین‌فتاده‌بودم ودر حالیکه 
امداد گران می کوشیدند مرا به بیمارستان صحرایی 
منتقل کنند آخرین وداع خود راباحسن ترابیان (قمی) 
انجام دادم وفقط باحسرت و آه‌نظاره گر دور شدن 
اوب ودم گویی که آ رام جانم می‌رفت ودیدار مان به 


× آبا مجروحیت مانع ادامه حضورتان 
درعملیات شد ؟ 


خیر.مدتی در بیمارستان تحت درمان بودم و در 
اولین فرصت با پاد گان دو کوهه تماس گرفتم. شنیدن 
صدای استدا ارك راو ار 
تکرار بی قراریهای من بود. همچنین شنیدن خبر شهادت 
حسن ترابیان دیگر رمق و توانی بر ایم باقی نگذاشت و 
ب‌اختي_اروید ون خد احافظی تلفنراقطع کردم عمل 
جراحی بر روی بازو با موفقیت انجام شد وپس از بهبودی 
قسبی‌راهی مطقه ان ۳ 

(بعد از ورود به منطقه چه کردید؟ 

باجعفر تهرانی خود رابه خط یدافندی لشکر 
۷ در جاده‌ام القصر که به خا کریز پیش انی معروف 
بود. رساندیم. در سمت راست خاکریز پیشانی خور 
عبدا... قر ار داشت و رزمند گان برای جلو گیری از نفوذ 
دشمن کانالی حفر کرده‌بودند و یک خاکر یز دوجداره 
برای تامین و امنیت خط پدافندی احداث شده بود 
که‌در ط ول روز وش بهابارهاوباره اهمراه‌تهرانی 
برای سر کشی وبررسی وضعیت خط پدافندی راهی 
منطقه عملیاتی می‌شدیم. در یکی از آن روزها بود 
که دید بانها تحر ک و نقل وانتقال دشمن را گزارش 
کردند ومیل رضا دستواره تا ۱ 
نیروهای‌اطلاعاتی به سرپرستی احمد سرتیپی " 
خواس بت همراهبانیروهای ا ی ۱ 
به خطوط دشمن نفوذ و اطلاعاتی در این زمینه کسب 
کنند و از من و جعفر تهرانی خواست هر چه سریعتر 
در خط پدافندی مستقر شویم. 

بعدازظهر ارتش صدام با | تشباری شدید و 
سنگین توپخانه مواضع رزمند گان و پشت جبهه را 
زیر گلوله باران خود قرار داد وبه دنبال آن حجم 


۵ 
الاعات ی ارو ۳۷۰۵ 


زیادی از منطقه عملیاتی رابا بمباران شیمیایی آلوده 
کرد. همراه با تهرانی سوار بر موتورسیکلت راهی 
خاکریز پیشانی شدیم ودرون سنگر سرپوشیده 
استقر ار يافتیم. خور شید به ارامی در افق در دل زمین 
جای می گر فت و روشنایی روز آهسته آهسته جای 
خود رابه تاریکی و ظلمات شب می داد اما نور حاصل 
از انفجار توب و خمپاره‌های دشمن منطقه راروشن 
کر ده بود. هر لحظه بر شدت | تشباری و انفجار افزوده 
می‌شد و زمین به لر زه در آمده بود و چراغهای نفتی 
داخل سنگر بارهاو بارها بر اثر موج انفجار و لرزشها 
خاموش می‌شدند. در انتظار کم شدن اتش دشمن 
بودیم و جعفر تهرانی از سختی‌ها و ناملایمات روز گار 
سخن می گفت. پس از مد تی از شدت اتش دشمن 
کاسته شد واز سنگر بیرون آمدیم اما انفجار گلوله و 
تر کش خمباره‌ها موتورسیکلت رااز کار انداخته بود 
وپیاده‌در حالی که‌در میانانفجارو | تش‌می‌دویدیم 
به کانال رسیدیم.نیر وهای گر دان حمزه‌به فرماندهی 
محمودامیتی درداخل کال مس یر ود و۱۱ 
خبر حمله دشمن» سید مجتبی حسینی و دین شعاری از 
مسعولین اطلا عات ری E‏ 
به دلیل حجم آتش شدید و سنگین دشمن به نوبت 
از دوربین دید در شب به بررسی وضعیت تحر کات 
دشمن می‌پر داختیم.هنگامی که با دوربین مشغول 
دیدن منطقه بودم, ناگهان حضور نیر وهای بعثی در 
جل_ وی کان_ال وداخل میدان‌مین توجهم اجلب کرد. 
چند نیروی دشمن بر اثر برخورد بامین زخمی شده 
وعده‌ای ی ود OD‏ 
ودیگر نیروهای‌دشمن که از حضور رزمند گان در 
داخل کاثال CT‏ ۱ 
می‌دادند. با نز دیک شدن و در تبررس قر ار گرفتن 
آنهافرمان آتش صادر شد ور گبار گلوله‌های تیر بار و 
موشک‌های آرپی‌جی به سوی نیر وهای صد ام شلیک و 
در کتری ندید اغار ند رم ان ۰ ۱۰۰۱ 
توپخانه وادوات حمله نیروهای بعثی رادر هم کوبیدند 
ونیروهای‌دشمن که زمینگیر شده‌بودند.هر کدام برای 
در امام ماندن از گلوله‌های خشم فر زندان دلیرایران در 
چاله‌های حاصل از انفجار گلوله‌های توپ می‌خز ید ند. 
دشمن از جند محور حملات خود را ادامه داده بود تا 


بتواند خاکر یز پیشانی و دوجداره را تصرف کند. بعد از 


دقع حملا دیسا ۱ 
آوردن‌تانک‌های‌خودی‌ورساندن آ نهابه خط پدافندی 


عازم مقر آنها شد و من و سید مجتبی حسینی از کانال 
بیرون آمدیم وبه سمت خاکریز دوجداره شروع به 
دویدن کردیم.در این میان تعدادی از نیروهای دشمن 
براثر آتشباری شدید ودر گیری‌ها از سمت خور عبد... 
خود رابه نزدیکی خاکریز دوجداره رسانده و تعدادی 
هم در پشت خاکریز سنگر گرفته بودند. نبرد شدیدی 
در خاکریز دوجداره در گر فته بود و در بعضی از نقاط 
خاکریز جنگ تن به تن و پر تاب نارنجک ميان دشمن 
و رزمند گان ادامه داشت. 

از عقب نشینی نیر وهای بعثی بگویید. 

برای در امان ماندن از گلوله‌ها و تر کش‌های توب 
و خمپاره‌به سینه خاکریز چسبیده بودم و در فرصتی 
مناسب از جابر خاسته و ر گباری از گلوله به سوی 
نیروهای دش من شلیک می کردم. لحظات سخت 
ونفسگیر می گذشت وباید حملات دشمن رادفع 
می کر دیم و در این میان هنگامی که برای شلیک گلوله 
پلند شیم ناگهان را ا 
روبروی خود و در فاصله دو متری دیدم.دیگر فرصتی 
برای شلیک و نشستن در پناه خاکریز نبود و ر گبار 
گلوله دشمن به سوی من شلیک شد. از ضر به سنگینی 
که به سینه‌ام بر خورد کرد به پشت خاکریز وبر روی 
زمین پر تاب شدم.درد شدیدی در کتف چپم احساس 
می کر دم وبا تمام توان می کوشیدم بافشار دست بر 
روی محل اصابت گلوله از خونریزی جلو گیری کنم. 
در آن د ر گیری شدید ونبرد تن به تن بادشمن» در 
انتظار امداد گر و کمک ماندن بی‌فایده‌بود و بايد خود 
رابه عقب می کشیدم.انفجار گلوله‌ه ای پی در پی 
توپ و خمپاره که گویی وجب به وجب خاک منطقه را 
شخم می‌زد. اجازه رفتن نمی‌داد و به ناچار و به سختی 
به درون سنگری رفتم. هوادر حال روشن شدن بود و 
جنگ و نبرد همچنان ادامه داشت که صدای غرش 
موتور تانک‌هادر منطقه بیچید وبا دیدن تانک‌های 
خودی که در پیشاپیش آنها جعفر تهرانی بیسیم به 
دست درجلوی آنهابه سمت خط پدافندی حر کت 
می کر د. بارقه‌ای از نور و امید در دلم جوانه زد. تهر انی 
بدون اطلاع از وضعیت من با لبخندی بر لب. دستش 
راتکان‌دادام اگوی ان ۳۳۱ 
معشوق بود. هنوز بعد از سالها چهره‌خندان ولبخند 
حاکی از غرور وپیروزی‌اش در ذهنم باقی مانده‌و 
تنها یاد گار روزهای دلتنگی من بعد از شهادت جعفر 
تهرانی شده است. 

با ورود تانکها و فداکاری و جانفشانی فرزندان 
غیور ایران زمین حملات سنگین ارتش بعث در 
هم کوبیده‌شد و دشمن بادادن تلفات سنگین 
عقب نشینی کردودرلاک دفاعی فرورفت. 
پس از دفع حمله دشمن و با ارام شدن منطقه 
عملیاتی راهی قرار گاه‌تا کتیکی شدم وسیدرضا 
دستواره‌جانشین لشکر ۲۷بادیدن کتف مجروح 
* وپیراهن آغشته به خونم با چهره‌ای مهربان وبا 
, لبخندی‌حاکی از رضایت.با ان شوخی‌های خاص 
", وهمیشگیاش از من خواست هر چه سریعتر برای 
درمان راهی بیمارستان صحرایی شوم. 


دانسمندی که اد علمش سو د ږ ند از هفتاد هز اد عادد یهت است 


۵ امام محمد دا (ع) 


گزارش خارجی 
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از در خانه بیرون آمده‌اید. گربه سیاهی جلویتان قرار گر فته وبر بخت بد خود تان لعنت فر ستاده‌اید که‎ 
حتمابادیدن‌این گربه سیاه.اتفاق بدی در کمین است؟ چند بار اتفاق افتاده که از ترس اینکه بعد از‎ 
خنده‌مفصل گر یه‌است»وسط شادی نگر ان شده‌اید؟ حتماً پیش آمده که کف دستتان به خارش‎ 

افتاده و به خود تان اميد داده‌اید که پول قلمبه‌ای در راه است... اینهایی که گفتیم و نمونه‌هایی مثل این؛ 
عقایدی خرافی هستند که از قد یم در باور بسیاری از ما وجود داشته و با وجود پیشرفت دنیابه دلیل توسعه 
علم و تکنولوژی و افزایش میزان سواد و دانش مردم. نه تنها از بین نر فته‌اند حتی کم هم نشده‌اند. گاهی 
این باورهای خرافی آنقدر در وجود ما ريشه می‌دوانند و عمیق می‌شوند که تر ک آنها تقر یبآغیرممکن ۰« 
می‌شود اما واقعاخرافات چیست و به چه باورهایی خرافی می گویند؟ چرا خرافی می‌شویم؟ آیاباور به 
خرافات به سطح سواد ودانش ماار تباط دار د؟ واصولاًچراخرافی بودن تااین حد خطر اکا < 
ما آسیب می زند؟ برای رسیدن به پاسخ این پرسش‌ها :این گزارش راتا انتها بخوانید ۳ 
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افراد خرافی معتقدند ادن سر نو شت با جادوست که بر زندگی آنها اتر می‌گذارد و چون معتقدند با 
سردوشت و جادو نمی‌شود جنکید. تسلیم می‌شو ند و برای بهبود زندگی خود تلاش نمی‌کنند 
سے کے > کے س س ص سک سس س رسد 


ریشه خرافات کجاست؟ 

نتایج تحقیقی که محققان دانشگاه کرالا در هند 
انجام داده‌اند نشان‌داد ۸ ۴درصد دانشجویان‌سال 
آخر دوره تحصیلات تکمیلی یاهمان فوق لیسانس 
شدید آباورهای خرافی دار ند.اين آمار در ایالتی ازهند 
به دست آمده که ۴ درصد مردمش باسواد هستند. 
نکته اینجاست که پذیرفتن باورهای خرافی به رشته 
تحصیلی دانشجویان ارتباطی نداشت وفرقی نمی کرد 
او دانشجوی رشته‌های علوم انسانی باشد یا علوم پایه. 
همچنین نتایج تحقیق نشان داد برخلاف تصور و پیش 
زمینه‌ای که داریم. دانشجویانی که از مناطق روستایی 
بودند نسبت به دانشجویان شهری باورهای خرافی 
کمتری داشتند. 

نتیجه: تحصیلات و موقعیت افر اد. نقش پررنگ 
و قابل توجهی در اصول عقلانی ندارند. 

دکتر کامالاگمسش, جامعه‌ش ناس و محقق 
می گوید: "خرافه باور واعتقادی است که ريشه علمی و 
منطقی ندارد و شامل کارهاو عملیات مختلفی می‌شود. 
مانند برخی از رفتارها و عادت‌های فرهنگی و آرایشی 
و تزیینی که عواقب خطرناکی ندارند. بعضی از عقاید 
خرافی نیز به سلامت روح و جسم خود فرد آسیب 
می زنند. نوع سوم عقاید خرافی از ان دست است 
که باعث جدایی فر د خرافاتی از مردم دور وبرش 
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د کتر گمش در ادامه توضیح می دهد این‌باورهای 
خرافی در تکامل ماریشه دارند و از سال‌های دور در 
ژن اجداد ما وجود داشته‌اند زیراهمیشه خطر های 


0 


مختلفی اجداد ماراتهدید می کرده و جان آنها هیچ 
وقت درامان نبودهو همیشه بقا و ماند گاریشان متزلزل 
بوده در نتیجه ناچار بودند از روش‌های سمبلیک و 
استعاری استفاده کنند. به کار گیری این روش‌ها برای 
حف_ظ جان وایجاد امنیت, در واقع نوعی آرامش و 


جامعه شناسان و محققان علوم اجتماعی عقید ه 
دارن د. هر چه جامعهای ابتدایی‌تر باشد. خرافات 
بخشی از فر آیند و پروسه تکامل فرهنگی او به حساب 
می آید. برای مثال انسان‌های چندهزار سال پیش از 
خشکسالی می تر سید ند و فکر می کر دند جادویی در 
کاراست که آسمان دیگر نمی‌بارد بنابر این نذر ونیاز 
می کر دند و وقتی که باران می‌بارید. معتقد می‌شدند 
به علست خذر ونیازها رت‌النوع خشکس_الی دلش به 
رحم آمده‌بنابراین آن عقیده خرافی جزء باورهای 


آنهامی‌شد.د کتر گمش می گوید "نه می‌توان همه 


باورهای خرافی مر دم راغیر منطقی دانست نه می‌توان 
به طور مشخص دلیلی منطقی و مستدل برای آنها بیان 
کرد ار رھ گفش این فقسط یک ا 
ماست.اگر چه بسیاری از همین عادت‌ها و آداب و 
رسوم زاییده‌جهل ونادانی و ترس هستند يا تر فند و 
حقه‌ای به شمار می روند بر ای پول به دست آوردن از 
انسان‌های ساده‌لوح. 


وسوسه‌ای به نام خرافات 
بااینکه خیلی از مامی‌دانیم که خرافات, دلیل و 
ریشه منطقی ندارند. جر اهمچنان به این باورها کشش 


داریم؟ محققان می گویند این کار دلایل مختلف و 
چند گانه‌ای دارد که از میان آنهاء تلقین‌ها و آموزه‌های 
اجتماعی و غیرقابل پیش بینی بودن زند گی عوامل و 
دلایل کلیدی به شمار می‌روند. کارشناسان می گویند 
فقدان | گاهی و نبود دانش تکامل یافته جامعه را به 
سوی این سوق می دهد که به صورت تناوبی الگوهایی 
برای خود بسازد. یکی از این الگوهای معیوب. خرافات 
ورواج باورهای خرافی در میان مردم‌است. ما معمولاً 
برای خود داستان‌هابی می‌بافیم تا پدیده‌های مختلف 
راتوصیف کنیم و برایشان دلیل بتراشیم. یابازند گی و 
مسائل آن کنار بیاییم وچون‌بد ون شک هیچ جواب قانع 
کننده‌ای نداریم. داستان خیالی ر ابه داستان منطقی و 
واقعی ترجیح می‌دهیم. نمی‌توان انکار کرد که برخی 
کشورها در زمینه خرافه و عقاید خر افه‌یرستی شهرت 
مت دار را ساره ما کر من 
در همه جای دنیا یکسان نیستند. 

نظر سنجی موسسه آمریکایی گالوپ مهر تاییدی 
بر این قضیه است. نتایج نظر سنجی این موسسه نشان 
می‌دهد ۱۳ درصد آمریکایی‌ها از اینکه طبقه سیز دهم 
لاان کیرد احساین وی دار دو در صدا 
آنهااین احساس درونی رارومی کنند واز مسئول 
هتل می خواهند اتاق دیگری بر ایشان در نظر بگیر د. 
همچنین نتایج تحقیقات مختلف نشان داد آمریکایی‌ها 
هم از راه رفتن زیر نردبان احساس خوبی ندارند یا 
عقیده دارند گربه سیاه بدشانسی می آورد. نتایج 
تحقیقات نشان داد مر دم انگلی س, از خرافاتی ترین 
مردم دنیا هستند. بیش از نیمی از مردم انگلیس به 
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خرافات اعتقاد دارند. همجنین با تغییر دنیاوسبک 
زندگی, خرافات در انگلیس هم به دودسته تقسیم شده 
است: خرافات مدرن و خرافات سنتی. 

۴درصد مردم انگلیس به خرافات مدرن عقیده 
دارند و برای مثال پوشیدن برخی لباس‌ها یا آویزان 
کرد ن یر ھی اکسا را دوا رعا یت کوش اتم 
می‌دانند.دراین کشور مثل بسیاری از کشورهای 
دیگر گربه سیاه‌نماد نحسی است.باز کر دن جتر در 
محیط‌های بسته یکی دیگر از خرافات رایج است. وزغ 
نشانه بدبختی است چون این حیوان را به جاد و گران 
مر تبط می دانند. باز یگر ان تثاتر انگلیسی روی صحنه 
تتّاتراسم‌نمایشنامه‌مکبث رابه‌زبان‌نمی آورندوبه‌جای 
آن می گویند نمایشنامه اسکاتلندی یااز عبارت‌های 
دیگری استفاده‌می کنند.در میان مردم کشورهای 
مختلف برخی باورهای خرافی به طور مشتر ک وجود 
دارد و در واقع ریشه جهانی و اعتباری بین‌المللی دارد 
ولی فقط در المان‌ها و سمبل‌ها تفاوت‌هایی ایجاد شده 
است. به عنوان مثال در کشورهای زیادی در سر تأسر 
دنیااین باور وجود دارد که شکستن | ينه بدشانسی 
می آورد. 

قدرت خرافات 

ممکن است در شرایط مختلف به عادت‌هاو 
رفتارهای خاصی رو بیاوریم اما تقارن و همزمانی تکرار 
ان است که مارا به یک باور می‌رساند.مثلا در نظر 
بگیرید لباسی را می‌پوشیم و آن روز برایمان اتفاق 
خوبی رخ می‌دهد. چند وقت بعد دوباره‌همان لباس 
راپوشيده‌ايم و باز هم یک اتفاق خوب دیگر!نتیجه 
این می‌شود که به خودمان می گوییم حتماً این لباس 
شانس می آورد پس هر وقت کار مهمی دارم این لباس 
رامی‌پوشم واین کم کم به باور ما تبدیل‌می‌شود.به 
همین راحتی! 

گاهی این باور کار می کند و نتیجه مثبت می‌دهد. 
روانشناسان عقیده دارند راه و روش فکر کردن مابر 
ی یماسا ری ای موی ی 
کنید چیزی دارید که برایتان خوش شانسی می آورد. 
احتمالاً بر خلق و خوی شمااثر می گذارد واین انگیزه 
شمارا تقویت می کند و باعث بالا رفتن نیروی محر ک 
شمامی‌شود و تاثیر مثبتی بر رفتار شما خواهد داشت. 
ولی روانشناسان به یک نکته احتیاطی هم اشاره 
می کنند:اگر کسی در موقعیتی استرس زاقرار بگیرد 
ونسبت به شرایطی که در ان است. 
احساس خوبی نداشته باشد باورهایی 
از این دست می تواند اثر معکوس داشته 
باشد. د کتر الن لانگر, روانشناس واستاد 
دانشگاه هاروارد برای این موقعیت یک 
عبارت خوب دارد: " کنترل گول زننده .یعنی 
مایا ی انز ات دادن رل 
می کنیم. می گوییم با این خود کار امتحان می‌دهم که 
برایم شانس می آورد. 

امااین حالت ممکن است نتیجه منفی و معکوس هم 
ا فظا بر اش اسان اکان یرو 


۱ و 
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بارها ب ه خودتان گفته‌اید این | 
و ارس کاس ات 
لباسی که پوشیدهام برایم شانس 
می‌اورد. اما تمام مدت مضطرب 
ونگران هستید که اگر این طور نشود 
چه؟ و ممکن است این نگرانی و اسسترس کار 
دستتان بد هد و موقعیت را کاملا از دست بدهید. با 
حتی برعکس به خاطر اینکه باور دارید خود کار یا 
لباستان کلید شانس و موفقیت شماست. بیش از اند ازه 
مغرور و مطمئن می‌شوید و این اطمینان کاذب موجب 
می‌شود هیچ گونه تلاشی نکنید. 


خرافات و خطر انش 

این داستان بخش تاریکتری نیز دارد: همین 
باورهای خرافی است که بیشتر وقت‌هادر جامعه 
باعث رواج قانون شکنی, خشونت.استثماروبهره کشی 
ام را مسا رام ان 
در کش ور هند بیش از جاهای دیگر مشاهده کرد: 
هر سال برای‌باطل کردن سحر وجادو تعداد زیادی 
قتل به وقوع می‌پيوندد. بیشتر مردم این سرزمین 
معتقدن د بیماری وم رگ آنهادر دست جادو گرهاو 
جادوی آنهاست. آمار سال ۱۵ ۰ ۲ سازمان ملی ثبت 
جنایت(1)/) نشان داد ایالت چهار کند در هند 
ازنظر آمازفل‌هان آز این دنت ره اول را داردو 
بعداز آن به تر تیب اودیشاءمادهیا پرادش,چاتیسگر 
و گجرات دررده‌های‌بعدی‌قرار گرفته‌اند. کسانی 
که در زمینه جادوی سیاه و آداب و رسوم خرافی 
کار رها ار 
از اين افراد برای رسیدن به نیت پلید خود کارهای 
شاید اگر برای اولین بار وارد این سر زمین شوید. از 
دیدن انچه که دور وبر تان در حال رخ‌دادن است 
شگفت زده‌شوید.دراین کشورروزهای سه‌شنبه 
بدشگون است. کشتن و خور دن گوشت گاومنحوس 

است زیرا گاو حیوان مقدسی به شمار می ر ود. 
آویزان کر دن لیموترش و فلفل سبز و قرمز برای 
دور کردن ارواح خبیثه وانرژی‌های منفی یکی 
از ضر وریات آولیه زند گی است. قارقار کلاغ 
خوش‌شانسی می آورد و .. 


عقای د خرافی‌واعتقادات 
کور کورانه‌ای که در حوزه‌سلامت 
و پزشکی وجود دارد متاسفانه نتایج 
و عواقب تاسف بار و خطر ناکی دارد. 
به عنوان مثال در ماه فور به یک کود ک 
هشت ماهه اهل اودیشا که از سوء‌تغذیه و آسم 
رنج می‌برد. جان خود رااز دست داد. کود ک رابرای 
درمان پیش جادو گر بر ده‌بودند واوبرای‌اين کود ک 
چند نوع میوه خودروی جنگلی تجویز کرده و دستور 
داده بود چیز دیگری نخورد. وقتی که وزن آن کود ک 
به چهار کیلو رسید و درحال مر گ بود مادرش او را به 
بیمارستان برد ولی دیگر دیر شده بود. 
محققان و کارشناسان می گویند ممکن است 
باوره ای خرافی خودبه خود خطر چندانی برای فر د 
پا جامعه نداشته باشند اما هنگامی که با پدیده‌ها و 
باورهای منفی مثل جاد و و فال بینی تر کیب می‌شوند به 
خطری‌جد ی تبد یل می‌شوند.بر ای‌مثال در کشورهایی 
مثل هند که خرافات در آن رواج فراوانی‌دارد.مر دم به 
جای استفاده‌از خد مات پزشکی و کمک گر فتن از افر اد 
متخصص,به روش‌های خرافی روی می آورند و عقیده 
دارن‌داین روش‌هاسال‌هاست معجزه کر ده‌و نتیجه 
داده‌اند. آنها حتی هنوز زمان تولد نوزاد را با راهنمایی 
طالع‌بین‌ها و با استفاده از پیش‌بینی آنها وبراساس 
ستاره‌ها تشخیص می‌دهند. این افر اد طبق روزی که 
جادو گربه آنها گفته بچه‌ات به دنیامی آید.به د کتر 
مراجعه می کنند وبااصرار از اومی‌خواهند سزارین 
شوند. سزارین‌های پیش از موعد هم معمولاً موجب 
آسیب جدی به مادر و نوزاد می‌شود و گاهی مرگ 
نوزاد رابه دنبال دارد. بر خی از اداب و رسوم خرافی 
سلامت مادر و جنین را با دخالت در نحوه تغذ یه مادر 
در دورآن‌بارداری به طور جدی به خطر می‌اند از ند. 
د کتر پونه بدی. متخصص زن ان می‌گوید: باموارد 
زیادی از این دست روبرومی‌شسوم. به خانم‌های 
باردار گفته می شود فقط سبزیجات بخور ند یافلان 
ای ای ات اس اس ده 
که گنجاندن تمام گروههای غذایی در تغذیه خانم 
باردار مخصوصاً در ماههای اول برای رشد جنین و 
سلامت او بسیار حیاتی است. من و همکار انم بیماران 
زیادی داریم که به دلیل گوش کر دن به عقاید خرافی و 
پیروی از دستورالعمل‌های کور کورانه افرادی که هیچ 
تخصصی ندارند. حتی جان خود رابه خطر انداخته‌اند. 
مابه خانم‌ها توصیه می کنیم در دوران بارداری و بعد 
ان د ی تس مر اجا راما کار 
جاو رانچ ا بتر ندا پرخ ارت وارد 
اس a‏ 
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| خانم بهاره شیروانی 
مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


سوال: بنده دختری ۳۳ ساله ساکن شهر سقز هستم 
و علست‌ایمیل این نامه به مار فتارهای بعضی از اعضای 
خانواده, بخصوص برادر انم نسبت به من است.طوری که 
آنهاهنگام غذاخوردن بادهان خود صداهایی نامتعارف 
ایجاد می کنند. یا اینکه حداقل من اینطور احساس می کنم و 
گاهی نوع نوشیدن آب و سر فه‌هاء عطسه‌هاء آدامس جویدن 
وحتی تکان‌های مداوم دست وپای آنها طوری منجر به آزار 
من می شود که نمی‌دانم با آنهاچطور رفتار کنم و گذشته 
ازاینهاوقتی من عصبی وخسته هستم این موضوع از سوی 
آنها شدت پیدامی کند و تا مد تهااین صدا در گوشم تکرار 
می‌شود. دلیل د یگر ایمیل این نامه هم صحبتهای پدر و 
مادرم است که مدام به من گوشزد می کنند چرااین صداها 
راما نمی‌شنویم و فقط تو آنها را می‌شنوی ؟ و... 
به همین خاطر می خواستم بپر سم که مشکل من یک 
بیماری است یا تصور غلط ؟ واينکه چطور نسبت به رفع ان 
اقدام کنم؟از لطف شما متشکرم. 
سم -سقز 


«صدابیزاری» چیست؟ 

پاسسخ؛ باسلام خدمت شماخوانت ده‌عزیز, 
صدابیزاری ی امیزوفونیا یا تنفر از صدا اختلالی 
عصبی است که فرد مبتلابه آن باشنیدن بعضی 
صداهای خاص دجار احساسات منفی شدیدی مانند 
عصبانیت. گر یختن, تنفر و انز جار می‌شودو مبتلایان 
به صدابیزاری معمولا با شنیدن صداهایی مانند 
جویدن آدامس, صاف کردن گلوء هورت کشیدن؛ 
سرفه يا تایپ کر دن.یاصدای تق تق مداوم. تکان‌های 
مداوم پایادست دیگران در اثر بی قراری, دچار 
عصبانیت شده و میل شدیدی به تر ک محیط پیدا 

این در حالی است که خودداری فر داز بیان مشکل 
برای خانواده‌و دوستان ممکن است آنهارادجار 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۳/۳۰ تا ۱۶ 


آضایاکبرخوبکردا 
وکیل دادگستسری 
مشاوره تلفنی شش شنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵/۲۰ 


صداهای اطرانبان آزارم می3۸۵ 


سرد ر گمی کند زیرااین افراد نمی توانند بفهمند جرا 
فر د مورد نظر این احساسات منفی رانشان می‌دهد . 

بنابراین باید تا کید کنم مکالمة افر اد مبتلا باافراد 
خانواده می‌تواند باعث کاهش تنش شود. انچه مسلم 
است حساسیت زیاد به صدا یا صدا بیزاری بر ای فر د 
تسار آ زار دهنده و ناراخت کننکه است: 

درمان 

در حال حاضر هیچگونه درمان عمومی برای این 
بیماری شناخته شده‌نیست و تحقیقات به کندی در 
حال انجام است.امااستفاده‌از گوشی‌های عایق صداء 
گوش دادن به موسیقی در مواقع مواجهه با محر ک ها 
معمول است ودر حال حاضر تحقیقات روی‌روش‌های 
درمانی مانند در مان شناختی رفتار و درمان تمرین با 
رزو کوش آدامةدارد 

نویز رنگی 

نوی زرنگی رامی توان بر ای پوشاندن صداهای 
آزار دهنده استفاده کرد. که معمولاً با پخش از هدفون 
صورت می گیرد. رنگ نویزبه سوگیری‌نویز به 
سوی بازةًخاصی از فر کانس‌هااشاره‌دارد.ا گر جه 
باز گسترده‌ای از رنگها وجود دارد.امارنگهایی که 
معمولاً مبتلایان به میزوفونیا برای پوشاندن صداهای 
محر ک استفاده می کنند نویز سفید و نویز صورتی 
است. این نویز ها به صورت تجاری در دسترس بوده و 
فایل‌های رایگان آن رامی‌توان از اینترنت دانلود کرد 
و مطمئن باشید که ارزش آن را دارد که امتحان کنید 
وببینید کدامیک برای شماموثر است. البته بعضی 
پبزشکان ادعامی کنند که استفاده‌بیش از حد از نویز 
رنگی موجب وخامت میزوفونیا می‌شود. اما تحقیقاتی 
که‌این ادعاراتایید کند وجودن داردو باوجوداین 
توصیه می‌شود احتیاط کنید. 

تنفس شکمی. که تنفس دیاف راگمی هم گفته 
می‌شود, تکنیک امتحان شده‌ای است برای اصلاح 
واکنش‌های وحشت.تنها ۰ ۱ دقیقه تمرین در روز 
فواید سلامتی وبهداشتی‌مانند انرژی‌بیشتر رابه 
ارمغان خواهد آورد! تنفس از دیافراگم (عضلات بین 
سینه و معده) اکسیژن بیشتری به کل بدن می‌رساند. 
اما مراقب باشسید که دراین کار زیاده‌روی کون 


خانم الهام سادات طباطبایی 
1 وکیل پابه یک دادگسری 
کارشناس آرشد حقوق خصوصی 
0" ای زا 
از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


چون ممکن است کمی احساس گیجی ایجاد کنید 
و اطلاعات زیادی درباره تنفس شکمی در اینترنت 
وجود دارد. 

اجتناب 

اجتناب بر نامه ر بزی شده از موقعیت‌های محر ک 
مار نا اس و غاا ورفن ج دای ار سا 
یکی ازاين راههاست وا کر ابسن موضوع امکان پذ یر 
نبود. سر میز غذا از گوشگیر استفاده کنید یا با هدفون 
چیزی گوش کنید. 

ایجاد صدای همزمان 

اگر مشکل شماصدای خوردن است. می توانید 
باص دای خوردن خودتان وباهمزمانی گاز زدن 
تاک وان اند انم او امیت 
خیل ی ناامید کتن ده یااز سر ناچاری باشد اما اگر 
تنها گزینةشماست. می توان د از حملۀمیز وفونیک 
ی ای ی ا 

برای مبتلایان به میز وفونیا شایع است که هنگام 
کی اه ای مرک نی 
باشند. عقل سلیم می گوید که هنگام خستگی بهتر 
ات اراق ادم رک و تیا اف اد عیرست کی که 
ممکن است صدای محر ک ایجاد کنند) دوری کنید. 

حافظ‌لبریز 

مبتلای ان به میز وفونیا قادرند سالها بعد از روی 
دادن یک تحریک (ونه الزاماً بعد از دعواو جر وبحثی 
کهبافرد محر ک انجام داده‌اند) آن رابه یاد بیاورند. 
ایام نتیجة ضربةعاطفی صدابر روان فرد مبتلاست 
و بسیار طبیعی است. 

باوجود تمام توصیه‌ها اگر فکر می کنید مبتلا 
به میزوفونیا یا سندروم حساسیت صدای انتخابی 
هستید.باید به پزشک مراجعه کر ده یا بخواهید که 
شمارابه یک مشاور متخصص این وضعیت ارجاع 
دهند. همچنین بهتر اسست به یک پزشک آودیولوژی 
(شنوایی‌شناسی) یا جراح گوش و حلق و بینی مراجعه 
کنید.البته توصیه های دیگری رانیز می توان مطرح 
کرد که به دلیل محد ودیت صفحه ان شااللّه در فرصت 
بعدی یا در یکی از شماره‌های آینده سعی می کنیم 
که به آنها بپردازيم. 


اقای مجتبی فضیلت خواه 
س اوره ۳ ٠*^‏ ہا ۰ ۲ ۱ ها از 
ساعت ۱۵ تا ۱۶ 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکے ۱ 
ترک اعتیاد 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


موز و اضطراب 

این بار که دجار استرس شدید. یک عدد موز بخورید. موز 
به طور متوسط ۱۰۰ کالری دارد. یک عدد موز سطح قند خون 
راب الا می‌برد وبه بدن برای مقابله با گرسنگی کمک می کند. 
یک عدد موز ۲۰درصد نیاز روزانه بدن به ويتامین 13۶ راتامین 
و به مغز در تولید سرآتونین کمک می کند. 

ماست داروی یبوست 

یک ونیم فنجان ماست سر شا از پر وبیوتیک است که به 
عملکرد سیستم گوارشی کمک می کند و قابلیت معده رادر 
هضم کردن لبنیات و سبزیجات افز ایش می‌دهد وبرای درمان 
پبوست بسیار مفید است. 

کشمش برای فشار خون بالا 

میا ی Cal‏ 
مصرف آن برای کاهش فشار خون توصیه می‌شود. پلی فنولز 
در کشمش وانگور به حفظ سیستم گردش خون کمک می کند 

وباعث کاهش فشار خون نیز می‌شود. 

| زردآلو وسنگ کلیه 

هر چهار عدد زرد آلوی خشک حاوی دو گرم فیبر. ۲۳۵ 
میلی گرم پتاسیم وفقط ۲میلی گرم سدیم است.اين تر کیب 
به طور چشمگیری از ترا کم موادمعدنی در کلیه‌ها که در اغلب 
موازه علت تشکیل سنگ اسنت, می کاهد. 

ماهی تن داروی بد خلقی 

هر یک کنسرو ماهی تن حاوی حدود ۸۰۰ میلی گرم اسید 
جرب‌امگا ۲است که نقش حیاتی در در مان اسرد گی دارد. 
تأثیر گذاری امگا ۳ در درمان افسرد گی به تأیید انجمن پزشکی 
آمریکا ن زستته است. 

وعو 

سیر حاوی روغن‌های ضروری است که از رشد عفونت 
| قارچی پیش گیری می کند. 


این روزهاعرق کردن یکی از مشکلات حل نشدنی است بنابر این ماسه روش 
مبارزه با تعریق را به شما یاد آور می‌شویم: 

جوش شیرین و لیموترش 

خواص ضد با کتریایی وضد تعریق این دو تر کیب باعث خنثی شدن بوی نامطبوع 
بدن و رفع مازاد تعریق می‌شود. جوش شیرین و آب لیمو ترش مانند لایه بردار 
طبیعی عمل می کنند که سلول‌های مرده و سفید پوست رااز بین می‌بر ند. 

ترکیبات لازم:جوش شیرین یک قاشق معادل ۱۰ گرم -لیموترش یک عدد 

روش تهیه: آب لیموترش را گرفته وبا جوش شیرین تر کیب کنید تایک خمیر 
نرم حاصل شود.پوست زیر بغل رابااین خمیر نرم به صورت حر کات دورانی ماساژ 
دهید. اجازه دهید تر کیب به مدت ۵ ۱ دقیقه روی محل بماند وسپس با اب سرد 
شستشو دهید. این کار باعث کاهش تعریق و رفع بوی بد بدن می‌شود. 

نتر که سیت وررماری 

تر کیب سر که سیب. | ویشن و رزماری به واقع یک دئودورانت طبیعی است که 
بوهای نامطبوع و مازاد عرق رااز بین می‌برد. 


الاعات کل سیا رو ۳۷۰۵ 


<< سس کا 


غذاها جایگزیی دارو 


هروقت احساس مشکل جسمی می کنیم.اولین کاری که انجام می‌دهیم مراجعه به کابینت داروهاست. 
قرص خوردن | گرچه مشکل را بر طرف می کند اما بدون عوارض جانبی هم نیست؛ بنابر این بهتر ین راه حل این 
است که به جای بر خی داروهاء از مواد طبیعی و مؤثر کمک بگیر ید. به طور مثال: 


ریحان برای سوء هاضمه 

نتایج مطالعات نشان می‌دهد که یوجنول موجود در ریحان 
به عنوان یک مسکن معده در کاهش حالت تهوع. دل پیچه و 
اسهال و حذف با کتری سالمونلا بسیار موثر است.ریحان در 
جلو گیری از بدبویی دهان نیزموثر است. 

گلابی داروی کلسترول بالا 

هر یک عدد گلابی متوسط حاوی ۵ گرم فیبر غذایی به نام 
بکتین است که کلستر ول مضر در بدن را از بین می‌برد. 

کلم و ز خم معده 

سلفورافین موجود در کلم با بااکتری هلیکوبا کتر پیلوری 
که در اصل میکروب عامل زخم معده است. مقابله می کند. 
همچنین به نظر می‌رسد سلفورافین مانع از بر وز تومور معده 
زی ود 

انجیر د وای بواسیر 

ارک رار ر ای آست کا رد هدن 
| مدفوع و کاهش بواسیر می شود. این میوه‌احتمال بر وز بواسیر 
۱ * رانیز کاهش می‌دهد. 
| سیب زمینی برای سر درد 

یک عدد سیب زمینی متوسط حاوی ۰ ۳ گرم کربوهیدرات 
است که با افزایش دادن میزان ترشح سر تونین در مغز باعث 
۲ | کاهش سردرد می‌شود. 

دمنوش بابونه داروی سوزش سر دل 

درمان مناسب برای التهاب معده, ورم معده, دل پیچه, 
سوزش و گاز معده دمنوش بابونه است. 

آب پرتقال و رفع بی‌حالی 

فرو کتوز آب پر تقال یک محر ک طبیعی است وسریع 
لی کنتد.ویتامین قابلیت کاهش خسازت یا 
رادیکال‌های | زاد و تامین انر ژی بدن رادارد .همچنین وبتامین 
نادر حفظ میزان آهن در خون نیز حیاتی است. ا 


تر کیبات‌لازم:آ ویشن یک قاشق معادل ۱۰ گرم -رزماری یک قاشق معادل ۱۰ 
CEES‏ ار 

روش تهیه: |ویشن ورزماری راداخل یک لیوان اب ريخته و به مدت ۱۵ دقیقه 
را رات رت را ای ی 
گلوله پنبه تمیز رابه محلول آغشته کرده‌و به زیر بغل‌ها و دیگر مناطقی که د جار 
تعریق زیاد هستند بزنید. 

دمنوش گیاه مریم گلی 

گیاه‌مریم گلی خواص ضد تعریق دارد که به کنترل عملکر د غدد مولد عرق 
کمک می کند.اين گی اه‌حاوی منیزیم و ویتامین‌های گر وه است که‌در کنترل 
هورمونی شر کت دارند. 

تر کیبات لازم: گیاه مریم گلی پنج قاشق معادل ۵۰ گرم - اب یک لیتر 

روش تهیه: گیاه مریم گلی رابه همراه یک لیتر آب داخل ظر فی بر یزید و با شعله 
ملایم به مدت ۱۵ دقيقه بجوشانید. محلول راصاف کنید و در یخچال نگه دارید. با 
پنبه‌ای تمیز محلول رابه زیر بغل‌ها بزنید. البته می‌توانید از دمنوش مریم گلی نیز 
به عنوان یک نوشیدنی, یک تا دو فنجان در روز مصرف کنید. 
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و وی نوی ۳ 


تابر دون ردان کر کروی اش رای کر دیع فا این 
دختر انقدر نجیب و باحیاست که هیچ وقت دم نز ده و 
این مرد ک هم از همین سوءاستفاده کر ده وهر کاری 
خواسته وهر بلایی می توانسته سر این دونفر آورده. 
من هستم و این رفتارها را دارد. وای به روزی که من 
نیستم... حر فهای علی که تمام شد. پر سیدم: 

پسر رک و راست بگو از من چه می‌خواهی؟ 

علی گفت یعنی اول قسم خورد که نمی خواهد بر ایم 
دردسر و مشکل درست کند. بعد گفت فقط می خواهد 
از شوهر خواهرش زهر چشم بگیرد. گفت دو تا کشیده 
برایش کافی‌است تادست ازاین کارهایش بر دارد. 
امی‌دوار بودا گر شوهر خواهرش از کسی‌بتر سد. 
رفتارش راباخواهر اوبهتر کند. برای اولین بار کمی 
ترسیدم.به علی گفتم باید فکر کنم و چند روز بعد 
خبرش می کنم. از همان اول احساس خوبی نداشتم. 
کاش به حس درونم ایمان داشتم و همان موقع جواب 
منفی می‌دادم و خودم را خلاص می کردم. سه -چهار 
روز بعد هم که علی رادیدم مرتب آنه در دهانم 
می‌چر خی د. اما ب_ازهم تحت تاثیر احساسات غلط 
خودم. در لحظه تصمیم گرفتم. باز هم به خودم گفتم 
در حد یک زهرچشم گرفتن است دیگر. آن هم برای 
رفیقی که می‌دانم چقدر صاف وزلال است. چقدر دل 
ناز ک است و بد تر از همه چقدر ادم عاطفی و وابسته 
به خانواده‌ای است. همین یکبار وبس. به علی گفتم 
بگو چه کار کنیم؟ 

علی گفت خودش خبرم می کند. دو-سه روز 
بعد علی با من تماس گرفت و گفت برای فرداشب 
آماده‌باشم.روز بعد حوالی غروب علی رادیدم. گفت 
باید به محل کار شوهر خواه رش برویم و وقتی اواز 
انجابی رون امد. کمی تعقیبش کنیم وبعد دریک 
محل خلوت طوری وانمود کنیم که اتفاقی همدیگر را 
دیده‌ایم و بعد هم یک سری دیالوگ که باید بین من و 
وه وی لش 6اا سای کار دست توص 
خواه رش بیاید وحواسش راجمع کند وبرای‌علی 
واطرافیانش مشکل درست نکند. علی گفت شوهر 
خواهرش معمولاً تا هفت سر کار است و ساعت هشت 
شب هم به خانه می اید. شوهر خواهر علی در یک 
شر کت کار می کر د. علی می گفت حسابداراست. آن 
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روز ما از حوالی شش بعد ازظهر داخل ماشین منتظر 
بیرون آمدن شوهر خواهر على شدیم.اما هر چه منتظر 
ماندیم خبری نشد. ساعت نز دیک هشت بود که علی 
به من گفت سراغ نگهبان شر کت بر وم و از اوسراغ 
شوهر خواه رش رابگیرم ووانمود کنم از رفقایش 
هستم وب رای دیدنش آمده‌ام. من رفتم ودر کمال 
ناباوری نگهبان شر کت گفت که مهندس سر ظهر 
رفست.خانمش تماس گرفست. انگار بدحال بود.اوهم 
باعجله رفت!... وقتی به داخل ماشین بر گشتم از علی 
پرسیدم که کی از خانه بیرون زده؟ علی گفت نزدیک 
سه بعدازظهر. پرسیدم. خواهرش حالش خوب بود؟ 
علی با تعجب گفت بله. برای چه می‌پررسی ؟ 

وقتی حرفهای نگهبان را برای علی تعریف کردم. 
اول رنگ از رخسارش پرید. بعد به خواهرش زنگ زد 
و مطمئن شد او حالش خوب است و شوهرش هم هنوز 
به خانه نرفته. بعد از پایان تماس علی. سکوت طولانی 
بینمان حا کم شد. اصلاً لازم به حرف زدن نبود. شوهر 
خواهر علی زن دیگری‌هم داشت. همه آن بد خلقی‌ها و 
کج رفتاری‌ها دلیلش همین می‌توانست باشد. 

ان شب علی رابه خانه خودمان‌بردم.دلم 
نمی‌خواست به خانه خواهرش برود. احساس خوبی 
نداشتم.احتمال می‌دادم اگر به خانه بر ود ممکن است 
نتواند خودش را کنترل کند وبا شوهر خواه رش در گیر 
شود و کار دست خودش بدهد. ان شب تادم دمای 
صبح بید ار بودیم و باهم حرف می‌زدیم. تنها چیزی که 
به ذهن من می سید این بود که شاید شوهر خواهرش 
کاری داشته و باید برای انجام آن از شر کت بیرون 
می‌رفته و به این دروغ متوسل شده. به علی گفتم تا 
وقتی کاملاً از این موضوع مطمئن نشد هايم نباید کاری 
انجام دهیم. روز بعد از ساعت حدود دوازده ظهر جلو 

ساعت دوبود که شوهر خواهر علی از شر کت خارج 
شد. ماهم خیلی نامحسوس او را تعقیب کردیم. او اول 
به یک فر وشگاه‌رفت و کمی خر ید کرد بعد هم به سمت 
دیگر شهر, درست جهت مخالف خانه خواهر علی به 
اد کی ایک کا ی کرد رس 
از آنچه خرید کر ده‌بود رااز ماشین بر دا شت وبه‌ طرف 
آپارتمانی رفت ویکی از زنگها را فشار داد وبعد هم 
وارد انجا شد. در تمام مدت من مراقب علی بودم و 
می‌دیدم چطور از شدت خشم و ناراحتی دستهایش 
رابه هم فشار می‌داد. به او دلداری دادم و گفتم هنوز 


سا ۵ 
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به دیدن چه کسی می‌رود؟! علی بر گشت و نگاهم 
کرد. در نگاه او همه چیز را فهمیدم و ساکت شدم. 
علی گفت باید همین که‌بیرون آمد.سراغش برویم و 
بااو در گیر شسویم.اما من به علی گفتم آنقدر باید صبر 
کنیسم تسااورابا آن‌زن‌ببينيم تابتوانيم ثابت کی که‌او 
زن دیگری دارد. 

چند روزی این تعقیب و گریز ادامه داشت. شوهر 
خواهر علی, هر روز نه, اما هر دو-سه روز یکبار به آن 
اپارتمان‌می‌رفت تابالا خره‌یک روز اورادیدیم که 
همراه زن جوانی از آن آپارتمان خارج شد در حالی که 
بچه کوچکی راهم در آغوش‌داشت شت‌اگر دست علی 
رامحکم نگرفته و درهای ماشین راقفل نکر ده بودم. 
علی با قفل فر مان به شوهر خواهرش حمله کرده‌بود. 
به علی گفتم الان وقتش نیست. صبر کن۔. _ 

بعدازرفتن آنهایکی از همسایه‌هااز اپارتمان 
خارج شد.من سریع از ماشین پر یدم پایین و پر سید م 
ببخشید این اقایی که ماشین پژو سبز یشمی دارند. 
اینجازند گی می کنند ؟ زن مر اور انداز کر دو گفت بله... 
مهن‌دس...رامی گویید دیگر. همین الان با خانمش 
رفت... 

دیگر مطمتن شده بود م شوهر خواهر علی» زند گی 
دومی هم دارد!به علی گفتم بهتر است موضوع رابا 
خواهرش وپدر ومادرش مطرح کند.اماعلی گفت اول 
باید زند گی این مرد رابهم بز ند بعد.برای چه خواهرش 
راآواره‌ودربهدر کند؟ این زن رااز زند گی خواهرش 
بیر ون می‌اندازد...نمی‌دانستم چه بگویم. خشم ونفرت 
همه وج ود علی راپر کر ده‌بود. م دام خواهرش ابا 
ان زن بز ک دوز ک کر ده مقایسه می کرد و به شوهر 
خواهرش بد و بیراه می گفت. بالاخره آن شب بعد از 
کلی بحث و جدل تصمیم گر فتیم اول شوهر خواهر علی 
راادب کنیم و بعد به سراغ زن دومش برویم و بعد هم 
منتظر باشیم ببینیم نتیجه چه می‌شود. 

شوهر خواهر علی رازیر نظر داشتیم 
یک فر صت مناسب علی مرابا او روبر و کر د.او اصرار 
کرد به خانه برویم اما من گفتم نه بهتر است در یک 
قهوه خانه بنشینیم و کمی گپ بزنیم. شوهر خواهر علی 
بااکراه قبول کر د. رفتیم داخل قهوه خانه. چای خورده 
و نخورده علی سر حرف راباز کرد و گفت از رفتارهای 
او با خواهرش ناراحت است. شوهر خواهر علی دو- 
سه تاحرف بی مورد زد مج دستش را گرفتم و کمی 
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خلاصه قسمت اول: 


در شماره قبل خواند ید که پسر بیست و هفت ساله‌ای به خاطر یک اشتباه سر از زندان 
در آورده‌است.اوبرایمان گفت که سه خواهر و دوبرادر دارد. پدرش بازاری واهل ورزش 
باستانی و پهلوان منش بود و ماد رش خانه دار.او هم در دوران کود کی و نوجوانی به ورزش 
باستانی علاقه‌مند شد.اما کمی بعد تر جیح داد رشته بدنسازی رادنبال کند.اماکماکان 
مثل پدر و برادرانش خلق و خوی پهلوانی رانیز دوست می داشت و سعی می کرد به تمام 
کسانی که نیاز به کمک داشتند.یاری برساند.| گر چه گاهی اشتباهاتی هم داشت.او 
بیشتر ترجیح می داد به جای دفاع از حق از دوستان وهم محلی‌هایش حمایت کند.اگرچه 
خانواده‌اش بار ها به او هشدار داده بودند به جای دفاع از دوستانش, باید از حق دفاع کند. 
امااو یا تشخیص نمی داد و یا ترجیح می‌داد که از دوستانش حمایت کند. 
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فشار دادم و گفتم کسی که در خانه شیشه‌ای نشسته 
به دیگران سنگ نمی زند!... شوهر خواهر علی هاج و 
واج نگاه کرد و علی پرسید:ببینم به آن زنت گفته‌ای که 
زن و بچه داری؟...درنگ از صورت شوه ر خواهر علی 
بود کرات ار ی فسات درا 
که‌او آنجا بوده برایش گفت. شوهر خواهر علی که دید 
نمی تواند انکار کند. زد به دنده‌لجبازی که زن شرعی 
ورس می وقانونی او ست و کسی حق اعتر اض‌ندارد و 
خلاصه دعوابالا گرفت. جوری که مجبور شدیم از 
قهوه خانه بیرون بياییم. 

طبیعی است وسط دعواحرفهای خوبی رد و بدل 
نمی شود. شسوهر خواهر علی به علی توهین کرد و بعد 
هم گفت خواهرش یک دختر دهاتی است که حتی بلد 
نیست چطور لباس بپوشد و اداب معاشرت نمی‌داند 
و... دعوا بدجور بالا گرفت. علی و شسوهر خواهرش به 
هم پریدند و کتک کاری شروع شد. من برای اینکه 
ماجرا بیخ پیدا نکند, علی را کشیدم و انداختم داخل 
ماشین و گفتم این راه مطمتئن نیست. علی قسم خورد 
که حق این مرد را کف دستش می گذارد. بعد به من 
گفت او را تعقیب کنیم. شوهر خواهر علی آن شب به 
خانه زن دومش رفت و ما مجبور شدیم به خانه خواهر 
علی برویم...خواهر علی با دیدن سر و وضع آشفته ما 
فهمید اتفاقی افتاده.اماحتی نمی توانست حدس بزند 
که‌باشوهرش در گیر شده‌ایماعلی و خواهرش به 
اتاقی ر فتند و من و خواهر زاده‌اش مثلاً مشغول بازی 
شدیم.صدای گر فته و نامفهوم علی رامی‌شنیدم که 
با گویش گیلکی باخواهرش حرف می‌زند. خواهرش 
هم ریز ریز گریه می کرد. یکی -دو ساعت بعد از خانه 
زدیم بیرون. در راه علی برایم گفت که شوهر خواهرش 
قبلا هم کارهای غیراخلاقی کرده حتی گویادو-سه 
مرتبه خواهرش مچ و را گرفته بود و شوه رش هر بار 
داستانی سر هم کرده بود. اما از اینکه زن گرفته باشد. 
کاملاً بی خبر بود و تصور می کرد باز هم اوبایک نفر فقط 
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ارتباط دارد. نه اینکه ازدواج کر ده‌باشد. به علی گفتم 
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اوبعداز آنکه دییلمش را گر فت. چون علاقه‌ای به ادامه تحصیل نداشت به خدمت 
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بهتر است خانواده‌اش رادر جریان بگذارد. اماعلی 
گفت نمی خواهد پدر و مادرش جیزی بدانند. پدر علی 
بیمار بود و مادرش هم به دلیل کم خونی مفرط قلبش 
بزرگ شده بود. هیچ کدام شر ایط جسمی مساعدی 
نداشتند. علی گفت باید خودش مسأله راحل کند. اما 
چه حل کردنی؟ روز بعد مقابل خانه‌زن دوم شوهر 
خواهر علی بودیم. خواهرش می‌خواست خودش با ان 
زن حرف بزند. شاید اواز زند گی اش بیرون برود. اما 
انگار شب قبل, شوهر خواهر علی حر فهایش رابه آن 
زن زده‌بود کهاوبا وقاحت تمام به خواهر علی حمله 
کرد واو رابه باد فحش گرفت و بعد هم گفت که کسی 
که باید بر ود. اوست! 

علی و خواهر ش رابه خانه‌مان بر دم.احساس کردم 
به بن بست رسیده‌ام و باید پدر و مادرم کاری کنند. 

مادرم بعد از شنیدن ماجرای آنها خیلی ناراحت 
دخالت نکنیم و اجازه بدهیم او در مورد زند گی‌اش 
علی می گفت جاره‌ای ندار د. باید بماند و تحمل کند. 
می گی رد واوبد ون دخترش نمی تواند زند گی کند.هر 
قطره اشکی که از گوشه چشم خواهر علی جوانه می‌زد. 
خنجری بود که به قلب علی فرو می‌رفت. مادرم؛ علی 
و خواهرش رابرای شام نگه داشت. علی بهانه کرد که 
باید به خانه بر ود و کمی وسایل بیاورد. 

به خواهرش گفت چند روزی به شمال می‌روند و 
بعد تصمیم می گیر ند. بعد سوئیچ ماشین مرا گرفت که 
به خانه برود. خواستم همراهش بروم. گفت می خواهد 
تنها باشد. 

او که رفت نگران شدم مبادابا شوهر خواهرش 
در گیر شود. ته دلم امیدوار بودم شوهر خواهر ش, خانه 
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سربازی رفت. در دوره خدمت با پسری به نام علی دوست صمیمی شد. علی از شمال کشور 
آمده‌بود. چهار برادر ویک خواهر داشت.خواهرش ازدواج کرده بود و تهران‌زند گی 
می کرد. علی, تنهاخواهرش راخیلی دوست داشت وروزهای تعطیل و مر خصی‌اش رادر 
خانه تنها خواهرش می گذراند. بعد از پایان خدمت مددجوی مادر یک آژانس مشغول کار 
شد و علی هم در خانه خواهرش ماند تا شغلی پیدا کند و تهر آن ماند گار شود. در مدتی که او 
در خانه خواه رش بود متوجه شد همسر خواه رش مر دی مستبد وخشن است که رفتار خوبی 
بازن و بچه‌اش ندارد. علی که از این مسائل آزرده خاطر شده بود. با دوست دوران خدمتش 
قرار می گذارد و همه آنچه را که از زند گی سخت و تلخ خواهرش فهمیده بود با او در میان 
می گذارد. به امید آنکه شاید راه چاره‌ای برای رهایی از این مشکل پیدا کنند و... 


زن دومش باشد. اما باز هم نمی‌توانستم خودم را آرام 
کنم.بالا خره‌حدود نیم ساعت بعد از رفتن علی. من 
هم از خانه بی رون زدم و خودم رابه خانه خواهر علی 
رساندم.وقتی من رسیدم آن دودر گیر شده‌بودند. 
صدای داد و فریادشان رامی‌شنیدم. در ورودی رایکی 
از همسایه‌ها باز کرد. هر چه در اپارتمانشان رازدم. 
انهاتوجه نکر دند. چند بار علی راصدازدم وعاقبت 
بایک لگد در را شکستم. علی و شوهر خواهرش دست 
بهیقه بودند. من خیز برداشتم تاعلی راازدست 
شوهر خواهرش دربیاورم. اما مرد ک شروع کرد به 
فحش ناموس دادن و مرامتهم کرد که با خواهر علی 
رفیقم... و حالا زن دوم او را بهانه کر ده‌ايم تا... 

خون جلوی چشمانم را گرفت. دیگر فقط بحث 
علی و خواهرش نبود که پای خودم هم وسط این ماجرا 
بود. نمی دانم چقدر او رازدم. نمی‌دانم چطور او رازدم. 
اماصدای خر د شدن استخوانهایش رامی‌شنیدم!و 
درنهایت مرد ک رازیر دست ویاومشت ولگد.له و 
خرد و خمیر کردم! 

یلیس که | مد اوحتی نمی توانست نفس بکشد. 
به بیمارستان منتقل شد امازنده‌نماند ومرد.اومرد 
ومن قاتل شد م و علی هم به معاونت در قتل متهم 
شد. پدر و مأدر وهمسر دوم علی و فر زندش شدند 
اولیای دم. در این ماجر اجز قتل به خیلی چیزهای 
دیگر متهمم کر دند. رابطه, ورود به حریم خصوصی. 
دزدی و...اماخدا کمک کرد تاجز قتل, جرم دیگری 
ثابت نشد! حالا من مانده‌ام زیر حکم. علی هم حبس 
گر فت. خواهرش که جند ماه بیمارستان بستری شد. 
پدروبرادرهایم برای من وعلی وکیل گرفتند.اما 
قتل عمد جز قصاص مجازاتی ندارد.اولیای دم هم 
رضایت نمی دهند احالامن‌ماندهاموبارپشسیمانی که 
هیچ سودی ندارد. مشکلی بود که راه حل‌های بهتری 
هم داشت. این راهش نبود. خودم هم می‌دانم. اما دیگر 
خیلی دیر شده است. 
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(دخالت‌های بی‌مورد و بی‌جاء تصمیم گیری‌های آنی و 
احساسی. غرور و تصور غلط از خود. باعث شد که این 
مددجوی جوان و کم سن و سال اشتباه بزر گی را مر تکب 
شود. میانجی شدن و يا یاری رساندن به دیگران برای 
حل مشکلی که قادر به حل آن نیستند. امری پسندیده 
است. اما این امور راه و رسم و روش خودش را دارد. 
گاهی ورود نادرست به یک مسأله, حضور اشتباه در 
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یک مکان. نه تنها به حل مشکل کمک نمی کند. بلکه 
خود مشکل ساز و دردسر آفرین می‌شود. مددجوی ما 
می‌توانست به جای تمام آن تعقیب و گریزها: به علی 
بفهماند که ورود او به این ماله در قالب یک دوست. نه 
به لحاظ اخلاقی و نه شرعی و قانونی کار درستی نیست. 
اگر علی از مطرح کردن این مشکل با خانواده خودش 
واهمه داشت. می‌توانستند این مسأله را با خانواده شوهر 
خواهرش مطرح کنند و از آنها راه چاره بجویند.نه آنکه 


وارد حریم زندگی دوم شوهر خواهرش شوند. اگر هر 
کسی در مواجهه با هر مشکلی ولو آنکه حق هم با او 
باشد. چوب تادیب به دست گرفته و درصدد احقاق 
حق یا تادیب دیگران برآید و خودش به جای قانونت 
صمیم بگیرد. قطعاً زمام امور از کف خارج و هرج و مرج 
گریبانگیر جامعه خواهد شد. اگر هر کس حد و حدود 
خود را بشناسد و پا را از آن فراتر نگذارد. بسیاری از 
مشکلات این چنینی هر گز پیش نخواهد آمد.) 
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د دند گی هچ گاه داد ماند کی ددد و نخه اهد شد 
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کیانا نصرت‌زاده سس 


پدرم یک کارمند ساده دولت 

است که نمی‌تواند هزدنه 
زندگی چهار نفر را بدهد و قرار 
کردم باید کمی بیشتر کار کنم. 


به هر دری زدم کاری پیدانکر دم.لیسانس تاریخ 
گرفته بودم و انگار هیچ جا به درد کسی نمی‌خورد. 
برای همین بعد از دو سال بیکاری تصمیم گر فتم 
باماشینپدرم کار کنم.بعد از ظهرها که‌از اداره 
می آم د من ماشین رابر می‌داشتم وتادیر وقت 
مسافر کشی می کر دم. در آمدش خیلی نبود ووقتی 
هزینه‌های ماشین وبنزین رااز آن کم می کر دم دیگر 
چیز زیادی باقی نمی‌ماند. در حد یک پول تو جیبی 
ومخارج ساده‌ام رامی‌توانستم در بیاورم و سر بار 
پدرم‌نباشم. ‏ نقدرنسبت به | ینده‌ناامید بودم که 
پدرم متوجه شد من کم کم دارم به همین زند گی نیم 
بند وشغل پاره‌وقت راضی می‌شوم. پد رم مرد کم 
حرفی بود اهل نصیحت و غر زدن و یا بازخواست 
کردن‌هم نبود. یک روز در چند جمله ساده از من 
خواست هزینه گوشت ومرغ خانه رابه عهده بگیر م. 
فکر کردم خب حق دارد. یک کارمند ساده دولت 
نمی‌تواند هزینه زند گی چهار نفر را بدهد. قرار شد 
من کمک خرج باشم. 

فکر کردم باید کمی بیشتر کار کنم.از پدرم 
خواستم صبح‌ه امن اورابه محل کارش بسانم 
وبقیه روز باماشین کار کنم. اینجوری در آمدم 
بیشتر می‌شد. علاوه بر گوشت و مرغ‌سعی کردم 
برنج وروغن خانه راهم تهیه کنم. خواهرم هم که 
تدری س زبان‌می کرد هزینه آب وبرق و تلفن رابه 
عهده گرفت. در عرض شش ماه حس کردم خانه 
به تکاپوافتاده و همه داریم به نوعی کار می کنیم و 
زند گیمان رونق بهتری گرفته. برای شب عید پدرم 
بایولی که یس انداز کر ده‌بود خانه رارنگ زد و 
موکتهای کهنهراعوض کرد و خانه رنگ وبوی 
تازه‌ای گر فت.ناخود ‏ گاه‌انگار رخوت از خانه رفته 


بود.همین موقع‌ها بود که یکی از دوستانم گفت 
روزنامه جد یدالتاسیسی دنبال نوبسنده است. من 
سالگرد کودتای ۲۸ مرداد نزدیک بود. شب‌ها تادیر 
وقت می‌نشستم وروی یک مقاله درست ودرمان کار 
می کردم. دوستم می گفت اگر از کار من خوششان 
بیاید حتماً بهم حق التحریر می‌دهند. من هم باانگیزه 
بیشتر سعی می کردم که این مطلب رابه خوبی 
نگارش من خوشش آمد و قرار شد به مناسبت‌های 
تاریخی به آنها مطلب بدهم. 

می‌دهم که بارشته تحصیلی‌ام همخوانی دار د. شبها 
تادیر وقت کتاب می‌خواندم. حق التحریر خیلی 
ناچیز بود ولی به من انگیزه می داد و به خودم که 
امدم دیدم بعد از دو سال یک روزنامه نگار حرفه‌ای 
شده‌ام. برای چند روزنامه مطلب می‌دادم. شبها 
وقتم حسابی پر بود و روزها مسافر کشی می کردم. با 
درامدی که داشتم به مادرم کمک کردم تاذره‌ذره 
جهیزیه خواهرم را تهیه کند. هر گز فکر نمی کردم 
این پولهای ناچیز بتواند کارهای بزر گی انجام بدهد. 
چیز به خوبی و خوشی انجام شد. یک جهیزیه معقول 
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داشت وتوانستیم با آبروواحترام اورابفرستیم 
خانه بخت. 

خواهرم همیشه از من ممنون بود و من از ته 
قلب از پدر و مادرم ممنون بودم که از من مسئولیت 
خواستند وهمین مسئولیت به زند گی من خط ومسیر 
داد و ارزش پولهای اند ک رافهمیدم. 

e a 
گرفتم با اوازدواج کم ولی هیچ پولی نداشتم. همان‎ 
موقع بود که پدرم گفت در اين چند سال وامی گرفته‎ 
و به کمک تعاونی اداره شان | بارتمان کوجکی بر ای‎ 
را کی ا تنج مس‎ 
من و خواهرم در هزینه‌های خانه کمک می کر دیم او‎ 
این پ ول رایس انداز کردتابتواندبرای‌من آپارتمان‎ 
بخرد. خواهرم هم گفت برای جبران محبت‌های من‎ 
می خواهد مقداری از هزینه از دواجم رابپر دازد. خودم‎ 
هم پس آندازی داشتم.مادرم هم طلاهایش رافروخت‎ 
و برای عروسش یک سرویس طلای خوب خرید ودر‎ 
عین ناباوری. یک عروسی آبرومند بر گزار شد.‎ 

اا ا موی ی اف نا 
چهار نفر بود. این درس بزرگی به من بود که پولهای 
کوچک وطاقت و صبر و قناعت باعث اتفاق‌های 
بزرگی می‌شود. حالا من, خواهرم. مادر و پدرم 
زند گی‌های بر ومندانه‌ای داریم. 


] سو گند فتوحی هیر 
دانش آمسوز کلاس اول ابتدابی مدر اح ت 
فاطمه من )در سال تحصیلی ۹۴۹۵ شا گر ۵ ممتاز 


با یه وو تت 


بانشک ار او لبا عکتر م مدر سه 
محصو سا سر گار خانم هار ون آبادی 


۲ 1 
۲ ۹۵ اطلاعات ی 


مس و اس سس س 


دین واخلاق 


از:ا.ح.دری کے 


انیس رسول خدا(ص) 


مقدمه:بر طبق روایات مشهور.امام حسن (ع) در نیمه رمضان سال سوم هجرت به دنیا آمد و تاروزی که رسول خدا 
(ص)از دنیارفتند. هفت سال و شش ماه از عمر شر یف خود رادر کنار جدش رسول خدا(ص) گذ راند.بنابر روایات 
معتبر. بهتر ین دوران زند گی آن امام بزر گوار همان چند سالی بود که در دامان پرمهر و محبت پیامبر (ص) سپری شد. 
درروایات متعددی از علاقه بسیار زیاد پیامبر | کرم (ص) به امام حسن (ع) و محبت رسول خدا(ص) نسبت به ایشان 
امده است. با این مقدمه به چند مورد از حکایت‌هایی که این علاقه و محبت را در اوج نشان می‌دهد. اشاره می کنیم: 


هر کس مرادوست دارد. باید او راهم 
دوست داشته باشد 

براء بن عازب روایت کردهاست: پیامبر(ص) 
رادیدم که حسن (ع) را بر دوش خود گذاشته بود 
ومی‌فرمود: خدای امن ‌اورادوست دارم توهم اورا 
دوست بدار. سیس عازب ادامه داد یس از شهادت 
امیر المومنین (ع)‌هنگامی که امام حسن (ع) مشغول 
سخنرانی بود. مردی گند مگون و بلندقامت بلند شد 
و گفت:به راستی که رسول خدا(ص) رادیدم که 
حسن(ع) رابر گردن خود سوار کر ده بود و در حالی که 
به او نگاه محبت آمیزی می کرد. می‌فر مود: 

هر کس مرادوست داردباید اورادوست بدارد.هر 
کس حاضر است این سخن رابه آنها که غایب هستند 
برس‌اند واگر این دستور صریح رسول خدا(ص) نبود 
من برای شما آن را نمی گفتم. 

در حدیث دیگری که از خلیفه اول نقل شده 
آمده‌است:حسن وحسین (ع) رادیدم در حالی که 
رسول خدا(ص)مشغول خواندن نماز بودند. آن دو 
بز ر گوار باچهره‌ای معصومانه بر پشت آن حضرت 
می‌پر بدند و رسول خدا( ص) آن دو را بادستان خود 
نگه داشته بودند.هنگامی که بلند شدند ویشت آن 
حضرت راست شد. آن دو کود ک به راحتی روی زمین 
ایستادند و چون نماز پیامبر خدل(ص) تمام شد. آن دو 
رادر دامان خود نشاند و در حالی که دستان‌مبار ک 
خود رابر روی سر آنان می کشیدند. فر مودند: این دو 
پسر دو گل خوشبوی من از دنیا هستند. 

دشمن حسن 2 دشمن پیامبر خداست 

در حدیث دیگری از محب الدین طبری آمده 
است: روزی در خدمت پیامبر ( ص) بودیم که ناگهان 
حضرت فاطمه(س) در حالی که پریشان احوال بود و 
گریه‌می کرد. آمد. رسول خدا(ص) به او فر مودند: 
یدرت به فدایت! جرا بی تابی می کنی ؟ حضرت فاطمه 
(س) فرمودند: حسن و حسین(ع) بیر ون رفته‌اند و از 
آنهاخبری ندارم !ر سول خدا(ص) فر مودند: گریه نکن 
که آفرید گارشان نسبت به آن دو از من و تو مهربانتر 
است. ان حضرت سیس دستهای خود رابلند کر دند 
وفرموداه بار هدن آن ور کیذاری گنوی ال 


۱ مه 
اعلاعات یں پا ره ۳۷/۰۵ 


بدار! در این وقت جبرئیل نازل شد و فر مود:ای محمد! 
محزون نباش که آن دو کود ک در باغ نبی التجار 
خوابیده‌اند و خداوند مهربان فرشته‌ای رابر آنهام و کل 
ساخته تا آن دورامراقبت کند. آنگاه‌رسول خدا(ص) 
درحالی که اصحاب و یاران همراه آن حضرت بودند 
به باغ نبی التجار رفتند و حسن وحسین (ع) رادر حالی 
که دست به گردن یکدیگر انداخته و در خواب بودند. 
مشاهده کر دند.در آن‌هنگام رسول خدا(ص) خود 
رابه آنها نزدیک کرد و آن دورابوسید تاوقتی که از 
خواب‌بید ار شدند.سپس امام حسن(ع) رابر دوش 
راست خود و امام حسین (ع) رابر دوش چپ خود 
سوار کرد و در حالی که آن دو کود ک بر روی‌شانه‌های 
ان حضرت سوار بودند. فر مود:ای قسلما نان !یا شیا 
رابه کسی که جد و جده‌اش بهترین مردم هستند 
راهنمایی‌نکنم؟ عرض کردند چراای رسول خدا 
(ص). فر مودند: حسن و حسین هستند که جدشان 
رسول خدا( ص)خاتم ر ییامبران‌مرسل وجده‌شان 
خدیجه دختر خویلد سیده زنان بهشت است. 

آیا شماراراهنمایی نکنم به کسی که پدر و مادرش 
بهترین‌مردمند؟ عرض کر دند:بله‌ای رسول خدا 
(ص). فر مود: حسن و حسین (ع) که پدرشان علی ابن 
ابی طالب (ع) و مادر شان فاطمه(س) دختر محمد (ص) 
است.سیس فر مود: ایا شماراراهنمایی نکنم به کسی که 
عمو و عمه‌شأن بهترین مر دم هستند ؟ عرض کر دند. 
بله یار سول|...(ص)! فر مود: حسن و حسین (ع) هستند 
که عمویشان جعفرین ابی طالب و عمه شان ام هانی 
دختر ابی طالب است. سپس فر مودند:ای مر دم ایا شما 
راراهنمایی نکنم به کسی که دایی وخاله شآن‌بهترین 
هستند ؟...عرض کر دند بله یار سول|...(ص )فر مود: 
حسن و حسین (ع) که دایی شان قاسم فرزند رسول 
خدا (ص) و خاله‌شان ز ینب (س) دختر رسول خدایند. 
سپس فرمود:بار خدایاتومی‌دانی که حسن وحسین 
در بهشت هستند و بدرشان در بهشت و مادرشان در 
بهشت وجدشان در بهشت و جده‌شان در بهشت. 
دایی شان در بهشت. خاله شان در بهشت. عمه‌شان در 
بهشت. عمویشان در بهشت. پس هر کس این دو سید 
جوانان اهل بهشت را دوست بدارد در بهشت است و 
هر کس آن دو را دشمن بدارد در جهنم است. 


کیت سس 


پاسخ به مسائل شرعی 


از مقام معظم رهبری ص 
۲ _ 


احکام کفاره روزه ET‏ 

۱-خانمی به علت بیماری از روزه گرفتن معذ ور 
است وقادر به قضا کردن ان تاماه رمضان سال 
آینده هم نیست.در این صورت کفاره بر اوواجب 
است یا بر شوهرش؟ 

اگرافطارروزه ماهر مضان از جهت بیماری و 
تاعیر قضای آن هم اجه ادامه مار ی بود اس 
برای هر روز یک مد طعام به عنوان فدیه بر خود زن 
واجب است و چیزی بر عهده شوهرش نیست. 

۲-اگر شخصی بر اثر جهل به وجوب روزه یکی 
از روزها برای خوردن سحری بیدار نشود و نتواند 
روزه را تاغروب ادامه دهد و در وسط روز حادثه‌ای 
برای‌اواتفاق بیفتد وروزه‌راافطار کند. آیایک کفاره 
بر او واجب است یا کفاره جمع؟ 

اک زر رات ی ار ار ی 
گرسنگی برای او حرجی شود و در نتیجه آن را افطار 
TMI NILES‏ 

۳-آبارعایت تر تیب بین قضاو کفاره در کفاره 
روزه واجب است یاخیر؟ 


هوش و استعداد خارق العاده 

در حدیث جالبی در مورد هوش و استعدادامام 
حسن(ع) | مده‌است:حسن بن علی (ع) هفت ساله 
بود که در مجلس رسول خدا(ص) حضور می‌یافت 
و آنچه به آن حضرت وحی می شد. می شنید و آن را 
حفظ می کرد و برای مادر بز ر گوار خود نقل می کرد 
وهنگامی که امیرالمومنین(ع) به خانه‌می امد ان 
سخنان رااز زبان حضرت فاطمه (س) می‌شنید. یس 
امیرالمومنین(ع)از همسر خود می‌پرسیدند؛این 
سخنان ثاب را از کجا شنیده‌ای؟ 

ود وی رای رو 
(ع)!به دنبال این ماج راروزی امیر المومنین (ع) 
خن هن شسد ومام حسن(ع) که تست ویر 
شنیده‌بود, به خانه آمد و همین که خواست آنچه را 
شنیده بود مانند روزهای دیگر به مادر خود بگوید. 
د جار لکنت زبان شد و نتوانست آنچه را که شنیده 
بودبیان کند.فاطمه (س) تعجب کرد وعلت رااز 
کود ک خود پر سید. کود ک در جواب گفت:ای مادر 
تعجب نکن! که اکنون بزر گواری به سسخن من گوش 
می‌دهد و همان گوش دادن اوست که مرااز سخن 
گفتن بازداشته است. در آن‌هنگام امیرالمومنین (ع) 
ازاتاق خارج شد ودر حالی که فرزندش امام حسن 
(ع) رامی‌بوسید. فر مود: خدا رحمت کند انکس که 


تو رادوست بدارد. 


ع__ع_ > همان 


مه 


سخت ‏ ,دن 


۰ 


۰ 


عیادات دا 


د 


استادن از گناه است 


9امام محمد باق (ع) 


ماحراهای خواستگاری 


سح 


دلم می‌خواست قبل از اینکه برای ادامه تحصیل 
به‌خارج از کشور بروم حتمأآازدواج کنم. فقط ۲۴ 
سال داشتم و به نظر همه برای ازدواج من خیلی زود 
بود.مادرم‌می گفت در غربت خدامی‌داند چقدر 
مشکلات و گر فتاری داشته باشی حالا فکر کن زن و 
بچه هم دنبالت راه بیفتند.. 
بدون همسرم به خارج بروم. از یکی از دانشگاه‌های 
خارجی بورس خیلی خوبی گرفته بودم و مادر و پدرم 
نمی‌خواستند من این موقعیت را از دست بدهم برای 
فمین ا را فن مات ون 


در پیچ و خم دادگاه 


دیگر راهی برای ادامه این زند گی نبود. دختر 
هشت ساله‌ام بیش از همه رنج می‌بر د ولی چاره‌ای 
نیست. این رنجی است که تا اخر عمر بااو خواهد 
بود.مادرش هم زند گی مرا خراب کرد هم زند گی 
دخترش را...امر وز ملتمسانه از قاضی می خواست که 
مراوادار کند از طلاق منصر ف شوم. دلم می‌خواست 
او راببخشم ولی حتی اگر می‌خواستم این کار رابکنم 


به نفع خودش نبود. دیگر حضور او در خانواده‌ما | 


صلاح نبود. ۱ 
یک زند گی ظاهر | | رام ده‌ساله نا گهان ویر ان شد. 
همه چیز از یک شب گرم تابستانی شروع شد. پدرم 
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تنها توصبه‌ای که به همه داشتم و دارم این است که سعی نکنید که 
طرف مقابلتان ان چدزی بشو د که شما دوست دار ید. همانی که 
هست قبولش کنید و به خواسته‌هایش احترام بگذارید 


گفتم باز دزد آمده و مدارک و چک‌های پد 


دوماه‌به رفتنم مانده‌بود که‌مادرم شب وروز 
تفا دا یو ر ا 
خیلی سخت می گرفت ولی با گذشت زمان حس کرد 
دارد وقت رااز دست می‌دهد. درست یک هفته قبل 
از رفتنم بود که به خواستگاری لی لا رفتیم و مادرم 


به عقد من در آمد و قرار شد بعد از رفتن من کارهای 
ویزایش راانجام بدهد. مادر دیگر اهمیتی نمی داد 
عر وسش جه جور دختری است. فقط می خواست من 
بر وم وادامه ڌ تحصیل بدهم واین موقعیت رااز دست 


به من زنگ زد و گفت خودت رابرسان خانه ما. باز 
دزد آمده‌و دار وندارمان رابرده. ساعت نزدیک دو 
نصفه شب بود. میناغر زد که این موقع شب چه کاری 
از من بر می آید که باید بروم آنجا؟ گفتم هر طور شده 
باید بروم» به من احتیاج دار ند. 
میناهیچ وقت از پدر من خوشش نمی آمد. به 
نظرش اودر حق ماخیلی بد کرده‌بود.وقتی مادر 
_ آستانه‌ورشکستگی بودیم پدرم حاضر نشد به‌من 
کمک کند.یابرای جشن عر وسی پولی که به من قرض 
داده بود همه رایس گرفته بود. 
من‌اماباشخصیت پدرم کنار آمده‌بودم.می‌دانستم 


ندهم. اما بعد از رفتنم تازه داشتند لیلا رامی‌شناختند. ۱ 


می داد خانه‌داری کند واين موضوع بر ای مادرم خیلی 
دردناک بود. در هر نامه‌ای که برای من می‌نوشت 
اینده‌به مشکل بر می‌خورم. ولی من نمی خواستم در 
از شش ماه‌به من ملحق وزند گی‌مشترک ماشروع 
شد. دلوایسی اولین حسی بود که بین ما وجود داشت. 
آنچه که اواز من شنیده بود و من از او شنیده بودم. 
که نسبت به آینده‌این زند گی امیدوار نیست.من امااز 


او همه بچه‌هایش را تا پایان فارغ التحصیلی حمایت 
می کند و بعد از آن زند گی به دوش خودمان می‌افتد 
واین اعتقاد راسخ وبود. امامینابه هر بهانه‌ای با 
پدرم در گیری پیدا می کرد حتی یکبار به مادرم گفت 
که باید خیلی سال پیش از پدرم جدامی‌شد. این 
حرف که به گوش پدرم رسید رابطه آنها را تیرهو 
تار کرده‌بود.ولی در انتهامن از زند گی‌ بامیناراضی 
بودم.مادرسخت کوشی بود و جسارت‌های عجیب 
مانع رفتن من بشود. وقتی به خانه پدرم رسیدم.پلیس 
و همسایه‌ها توی کوجه بودند. این دیگر یک دزدی 
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تایه میت رطف 
راعوض نکند. اصرارهای مادرم بر ای ادامه تحصیل 
لیلاء او رانگران کرده بود. بهش گفتم تفاوت‌ها ما را از 
هم جدانمی کند ولی دلخوری‌ها و فاصله‌های عاطفی 
است که این زند گی را بهم می‌ریزد. 

باوجود آن همه تفاوت ساد گی و صداقت لیلا 
که مرا مجذوب خودش می کرد و اوهم عاشقانه مرا 
به خاطر مهربانی‌ها ودر کم نسبت به تفاوتهادوست 
داشت.مادرم وپدرم هر وقت تلفن می کر دند یا 
نامه می‌نوشتند از من می خواستند راجع به واقعیت 
زند گی‌ام برایش ان بنویسم وهر وقت می گفتم همه 
چیز خوب است. باور نمی کر دند. 

من لیلا را آزاد گذاشتم تا مسیر زند گی‌اش را 
خودش انتخاب کند همان طور که خودم در زندگی 
به میل ورغبت خودم» راهم راانتخاب کرده‌بودم. 
لیلا خواست به یک کلاس آشپزی برود. من هم قبول 
کردم. آنقدر خوشحال بود که‌انگار داشت بهترین 
رشته دنیارامی‌خواند. برای من غذاهای خوشمزه 
درست می کرد و کلی هم لذت می‌بر د. به بهانه همین 
کلاسهازبانش هم پیشرفت می کرد ومادر کنار 
هم روزهای خوبی داشتیم. خلاصه اینکه بعد از تمام 
شدن درس من لیلا هم دوره آ شپزی و هتل داری را 
تمام کرده‌بود و در کارش مهارت زیادی داشت. 
بعد از اتمام درسم تصمیم داشتم به ایران بر گر دم. 
این چیزی بود که به ليلا قول داده بودم و شرط اول 


سده‌نبود. به فاصله سه ماه دو بار خانه رادزد زده 
بودوهر دفعه مدار ک وچک‌های پدرم رامی‌برد و 

یلیس این بار بقین بیدا کر ده‌بود که دزد باید کسی 
باشد که باهمه چیز این خانه آشناست ومستقیم 
می‌رود سراغ همان جیزهایی که می‌خواهد... 
راباید خیلی جدی بگیریم و همه توانش رابه خرج 
می‌دهد تااین گره‌راباز کند. نزدیک صبح بود که به 
دزد امده و مدارک و چک‌های پدرم رابرده. 
که از کلانتری زنگ زدند که دزد خانه رادستگیر 
پدرم و بقیه اعضای خانواده و در و همسایه‌ها هم اشنا 
نبود. بازیرس پرونده گیج شده بود.می گفت این بايد 
به یک طریقی اطلاعات خانه شمارابه دست آورده 
دقیق مدارک رااز یک اشنا پر سیده. 

نتوانستیم حدس بزنیم چه کسی پشت این قضیه 
ست؟به خانه که رسیدم میناباز پرس وجو کرد و 


ازدواجم ان این بود که در ایران زند گی کنیم واتفاقاً 
خودم هم موافق این بودم. 

بعداز پنح سال بهابران بر گشتيم.مادرم وقتی شاهد 
رفتارهای من و لیلا بود باورش نمی‌شد که زند گی ما به 
این راحتی قوام پیدا کر ده و با وجود این همه تفاوت کنار 
هم به خوبی ز ند گی می کنیم. من در یکی از دانشگاههای 
ایران مشغول به تدریس شدم ولیلا هم مدیریت یک 
رستوران خیلی معر وف رابه عهده گرفت. هر دودر 
کارمان پیشرفت می کر دیم. دو قلوهایمان که به دنیا 
امدند کار کمی سخت شد. یک وقتهابی من دو قلوها 
را ارده فی بر دشر کارتالبلابه کزهافتن برس و 
یک وقت‌هایی لیلا | نها رآمی‌برد به محل کارش تأمن به 
مطالعه‌ام برسم. آنقدر خوب با هم همکاری می کر دیم 
که زبانزد همه فامیل شده بودیم. همه جوانهای خانواده 
بلغا ن خواست مر ارو خسن مس مق اند 
ماامن وراحت وسرشار از قاق وعشق باشد. من تنها 
توصیه‌ای که به همه داشتم ودارم این است که‌سعی 
نکنید طرف مقابلتان ان جیزی بش ود که شما دوست 
دارید.همانی که هست قبولش کنید وبه خواسته‌هایش 
احترام بگذارید. من همیشه با افتخار به همکارها و 
دوستانم می گویم همسرم یک آشپز حرفه‌ای است. 
آنهاانتظار القاب دیگری برای همسر یک استاد 
دانشگاه دارند ولی من کار لی لارابه اندازه کار خودم 
مهم وبا ارزش می‌دانم و شاید برای همین است که کنار 
هم بی‌هیچ دغدغه‌ای زند گی می کنیم. 


صدادر آورد.با تعجب رفتم و در راباز کردم. پلیس 
جلوی چشم من و دخترم به دست‌های مینا دستبند 
زدواوراباخودش برد.زانوهايم نای ایستادن نداشت. 
دختر هشت ساله‌ام فقط گریه می کرد. آن شب تا 
همدست بوده و هر دو دفعه کلید خانه رااز همسر من 
گرفته و حالا هم هر دوی آنها اعتراف کرده‌اند. 
مینارااززندان آزاد کرد. گفت خوب یا بد.مادر نوه 
ماست وا گر این طفل معصوم بفهمد مادرش در زندان 
به خاطر دختر کوچولوی معصوممان هم که شده از 
تقصیر مینامی گذریم.مینا با چشم گریان از زندان 
آزاد شد. به پایم افتاد که او راببخشم آمانمی‌توانستم. 
اوراسواریک تا کسی کردم وبه خانه مادرش فرستادم 
واز همان راه‌رفتم پیش یک و کیل تا کارهای طلاق 
راپیش ببرد. 

حالا حکم طلاق صادر شده. مینا دیگر نمی تواند 
به خانه ما بر گردد. همه بهاو به چشم یک دزد نگاه 
می کنند و همان بهتر که جایی دور از چشم خانواده 
من زند گی دیگری راشروع کند. 
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9 اسکات دکت 


نویسنده: آلبرت پودل 


مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ . 


پو دل جبانگرد وراهنمایش پیت رز به غار مخصوصی رفتند که می گفتند از نظر معنوی ارزش زیادی داشت و 
مردم به آن بسیار احترام می گذاشتند. پس از دیدن غار سه روز گرم وطاقت فر ساراپشت سر گذ اشتند تابه 
قلعه‌ای تاریخی بر سند که نماد وحشیگری انسان علیه انسان بود. آلبرت پودل در قلعه المینابا حقیقت زند گی 
۱ ومر گ انسان‌هایی که به‌عنوان بر ده به آن نقطه آ ورده می‌شدند. آشناشد. بر نامه بعد ی سفر دیدن سه 
۴ مراسم تدفین مختلف بود که جذابیت زیادی داشت و آدم‌های مختلف. باصورت‌ها و آداب و رسوم گوناگون 
۳ برای شر کت در این مراسم حاضر می‌شد ند. آنچه که یکی از این مراسم رابا بقیه متفاوت می کرد. شکل عجیب 
تابوت‌ه ای آن بود.مردم منطقه باوجود دست وپنجه نرم کردن بافقر.پول زیاد ی برای تابوتشان‌هزینه 


می کردند و اعتقاد معنوی بسیاری به این مسأله داشتند. 


تابوت‌های عجیب 

پیترز می گفت: "من دوست دارم تابوتم شبیه لند 
کروزم باشد. به هر حال جوان هستم و شاید دلم بخواهد 
در آن دنیا برای خودم یک زند گی تازه تشکیل بدهم 
وقت آن دختر نمی گوید کو ماشینت؟" 

فکر نکنید دارم طنز می‌نویسم. پیترز این حرف‌ها 
رااز روی اعتقاد کامل می گفت. 

این تابوت‌ه احدود ۶۰۰دلار هزینه داشتند. 
یعنی به آندازه در امد و دستمزد یک سال کامل مردم 
این منطقه... با این حال حاضر بودند از این و ان قرض 
کنند و تاسالهادر گیر بازیر داخت بدهی خود باشند 
اما اجداد عزیزشان رابا تابوتی ساده‌تر و ارزان‌تر به 
ان دنیا نفر ستند. راهنمای من می که گفت سس 
چند سال پیش مرد گدایی در هفتاد | 
می کرد و تمام پولش راجمع می کر د. از ِ 
دار دنیا یک گلیم پاره داشت که در ان 
می‌خوابید. تقریبا دو ماه قبل از مر گش 
تمام پس‌اندازش را که بیش از سه هزار 
دلار بود. به بهتر ین تابوت ساز داد و 
تابوت مهمی برای خودش سفارش 
داد. یک روزی_س از مر گش تابوت را 
دزدیدند و گور کن ناچار شد اورادر 
همان گلیم پاره بپیچاند و دوباره دفن 
اک 


0 


پیت رز قبلاً بارهابه من گفته بود "'درباره‌مراسم 
تدفین ماچیز مهمی وجوددارد که هر گز آن‌رااز 
یاد نخواهی بر د: تابوت هایش! وحالا که فکر می کنم. 
می‌بینم حق بااوست ودرست می گفت.اومی گفت: 
"ساخت این تابوت‌ها دست کم سه هفته زمان می‌برد 
برای همین در این مدت. جنازه‌هارادر سر دخانه 
همین وقتی فوت می کنند. تابوت حاضر و آماده است 
و تاروزی که صاحبش نمر ده» درون تابوت رابا قالیجه 
می‌پوشانند.اگر تازمانی که فر د زندهاست تابوت رابه 
خانه‌اش بیاورند. بدشگون است و نحسی بدی دامنش 
ی ار ی 


نهء وقتی از آنها درباره زندگی 


جود مشقت فرآوان روزا 


می‌پرسیدی با تمام وجود می خندیدند 


بعدازساخت به خانه ام ببرم. چون یک اتاق زیبابرایش 
اماده کرده‌ام و دوست دارم هر روز به ان اتاق بروم 
و تابوت رااز نزدیک ببینم ولمس کنم و برای مر گ و 
زندگی در دنیای دیگر آماده شوم." 

پیترزدرادامهسفرمرابه خیابانی در لومه" 
برد که سر تاسرش رابا یکصد میز بزرگ پوشانده 
بودند.روی این میزها پر بود از اجزای بخش‌های 
مختل_ف حیوانات. پیترز می گفت مردم این اجزا را 
پس از قربانی ومراد گرفتن به این نقطه می آ ورند تا 
کسان که دوست د ارنه آنهار اکر دار کد زرا 
این اجزاقبلاً حاجت داده‌اند ومی‌توانند برای بقیه هم 
کارساز باشند. پیترز می گفت: این نقطه تا ۱۵ سال 
کل هافر وش گام وود و ادر کل افر او اما ال 
فروشگاههای کوچکتری نیز در روستاها و شهرهای 
مجاور وجود دارند. فروشگاه لومه خیلی معروف و 
محبوب است و خیلی‌هابه ان منطقه می ایند تابرای 
مراسم مذهبی خاص» خرید کنند." 

من هم مشتاق شد م از این فروشگاه کمی خرید 
کنم.با توضیحاتی که پیترز داد یک جفت عروسک زن 
و مرد وودو خریدم که گلدوزی زیبایی روی لباسشان 
داشتند.یک بشقاب قهوه‌ای تیرههم خریدم که روی 
ان رادوسوسمار سفید تزیین کر ده‌بودند. یک جمجمه 
کوچک میمون نیز خریدم. باید اقرار کنم. همه اینها را 
خریدم تا ارواح مهربان هنگام نوشتن این کتاب کنارم 
باشند ویاری‌ام کنند! همچنین دل ناشر نرم شود و 
بدون دردسر به چاپ کتاب رضایت بدهد! 


وق یک ک ۳۹ رواقعا ک 1 رند ت 

دلم می‌ خواست بدانم تا ان روز از مرز چند کشور 
گذشته بودم؟ دفتر دستکم رازیر ورو کردم. امار 
نشان می‌داد به مرز ۱۱۲ کشور رسیده‌ام ولی مطمئن 
نبودم چون نمی دانستم کدامیک از انها به طور رسمی 
کشوربه حساب می آیند واصولا یک کشور باید چه 
شرایطی داشته باشد تابه آن کشور گفته شود.همچنین 
مطمئن نبودم چند کشور دیگر باقی مانده‌است. باید 
بیشتر تحقیق می کردم تادقیق بدانم چه عوامل و 
در دبیر ستان و دوران تحصیلی بالاتر جیزهایی در این 
باره خوانده بودم و اطلاعاتی داشستم اما من به جاهایی 


تس e‏ ۳ نمی کر دند به همي س دلیل واقعاً نمی‌دانستم 


] فلان منطقه کشور است یا قبیله یا شهری از 
۲ یک کشور.من می گشتم و پیش می‌رفتم و 
کمتر به نتیجه می‌رسیدم. برای مثال پشت 
یک تیه یا کوه‌یا ان سوی یک رودخانه به 
جایی می‌رسیدم ومی گفتم: خب...اینم یک 
کشور دیگه!" 

شاید اصلاً به این موضوع اهمیت ندهید که 
نقطه‌ای که به آن سفر می کنید کشور است؛ 
کاملاً فرق داشت. من می‌خواستم بدانم کجا 


بر ۵ 
مم ۳ 


۲ ۹۵ اطاعات کل 


نا ی ۲ 


می‌روم و چطور می‌توانم برای آن نقطه از سفرم ویزا 
تهیه کنم.من برای اثبات کر دن سفرم به دور دنیا 
بای د مه ویزاوورود و خروج تمام کشورهاراوارد 
پاسپورتم می کر دم. ولی هدف اول و آخر زند گی‌ام 
این بود که تک تک کشورهای دنیا را از نزدیک ببینم 
پس باید بر اساس معیارها و ضوابط خاصی می‌فهمید م 
کدام کشور واقعا کشور است و کدامیک از آنها کشور 
راقن تست من لی ارک ورهای کار ندیود 
و کشورهایی که قرار بود بروم. تهیه کر ده بودم و این 
کاردا یراس اس هتام فو جز دو ال ەر سی آنجام دادو 
بودم. فکر می کنید این کار ساده‌بود؟ گاهی به کشوری 
سفر می کردم و بعد از مدتی می‌دیدم آن کشور تجزیه 
شده. آخرش نتیجه گرفتم که ما هنوز دقیقا نمی‌دانیم 
کشور چیست و چه تعریفی دارد. با همه اینهاهنوز چند 
واژه مش خص وثابت در سرم رژه‌می‌رفت: می خواهم 
همه کشورها راببینم! 


پادر کفش خدا 

وقتی به کشسور صد وبیست ونهم رسیدم.بعد از 
جمع آوری ولذت بر دن از میوه‌هایی که در دسترس 
قرار داشتند به پیترز پیوستم. از معاشرت و همسفری 
با او خیلی لذت بر ده بودم. ذوقی که برای سفر داشت. 
ماهیت جالب وبامزه‌اش, شوخ طبعی‌اش: آرزوهاو 
جا‌طلبی‌هایی که برای زندگی اش داشست و کوششی 
که برای ز ند گی می کر د وهمیشه می خواست بهترین‌ها 
رات ریا ان را کر 
مثل آهنرب امن رابه اوجذب می کرد. پس تصمیم 
گرفتم بار دیگر کوله‌بار سفر ببندم و با پیترز یاهمان 
که می گفت مرا خدا صدا کن» سفر کنم. ولی این سفر با 
سفر قبلی فرق داشت. این بار من راهنما بودم و پیتر ز 
مهمان من بود. 

کار و کاسبی پیترز باسرعت رونق گرفته بود و 
دیگر نیازی نداشت که مثل خیلی از مردم سر زمینش 
صرفه‌جویی کند ونگران خرج کردن باشد. با این حال 
به او پيشنهاد دادم خرج سفرش با من! پیترز که خیلی 
بر ال 
کرد.قرارشدبامن‌همراه‌ش ود تااورابه چند کشور 
اا ااا ردان رد 


الاعات کل ها ۵ ۳/۳۵ 


برایش تفریح بود هم به نوعی باعث گسترش تجارتش 
می‌شد چون می توانست حسابی تور مسافر تی‌اش را 
تبلیغ کند. 

مسیرها رابررسی کردم ووسایلی را که باید با 
آنهاسفر می کردیم. تعیین کردم.مرحله بعد نوبت 
هتل‌هاو محل‌های مناسب برای کمپ زدن بود.در 
اینجای کار با پیترز به مشکل بر خوردم زیرافهمیدم 
استانداردهای من برای محل اقامت با استانداردهای 
او خیلی فرق دارد و او دوست داشت در هتل‌های گران 
قیمت‌اقامت کند.من‌بااو کمی بحث کردم.پیترز 
می کت اا که وی ا اکان انات رداق 
افلا در شان مالک تور کا شت تاره تست ضا من 
یک وودو هستم و برای خودم مقامی دارم. اما هر چه 
گفت. نتوانست مرا قانع کند و زیر بار نرفتم. 

زمان سفر فوریه ۲۰۰۶ بود. و مقصد سفر ما 
سنگال, گامبیا, گینه بیساثوو گینه.ازاین مناطق 
چیزهای خوبی نشنیده بودم: راهه ای عبور و مرور 
بسیار سخت بودند وماباید زمان زیادی ازدست 
می‌دادیم. غذاهایی که در مسیر پیدامی‌شد. نامناسب 
و ناگوار بودند.حشره‌هایی دارد که گروهی حمله 
می کنند. مشکلات مبادله پول و مشکلات دیگری 
مثل کمبود آب و برق... مشکلات زیادی بودند ولی 
هیچ کدام قدرت نداشتند جلواشتیاق آلبرت پودل 
رابگیرند. 

من به خود م قبولاند م که ممکن استآز نظر من غربی 
هرچه که در این قاره‌اتفاق می‌افتد بااستانداردهای‌دنیا 
فاصله زیادی داشته باشد و همیشه عجیب و غیر قابل 
باور به نظر بر سد ولی من برای قضاوت يا نمره دادن 
نیامده بودم و قصدم فقط تماشا بود. 


من‌وبیتر زبر حسب قرار قبلی در دا کار.مر کز 
شلوغ سنگال همدیگر راملاقات کردیم و فور | متوجه 
شدم پیترز به سوء‌تفاهم دچار شده فکر کر ده‌حالا که 
هم انجام داده‌ام و وقتی همد یگر رامی‌بينيم, ویزا آماده 
است. و البته من هم فکر می کردم که چون در آفر قا 
زند گی می کند واهل همان جاست. پاسپور تش در همه 


۱ رسوم. شغل فرد و موقعیت 
ساخته می‌شوند 


جای آفریقا کار می کند و مشکلی نخواهیم داشت وبا 
خودم می گفتم او که مالک تور کاشف قارهای است. 
لابد حواسش به این چیزها هست اما هر دو درباره هم 
اشتباه می کر ديم نتیجه این شد که یک روز کامل رااز 
دست دادیم ان هم برای اینکه این طرف و آن طرف 
تحقیق کنیم که او به ویزای گینه نیاز دارد یا نه. بارها به 
سفارت زنگ زدیم اما کسی جواب نداد. بعد دوساعت 
پیاده‌رفتيم تا محل سفارت راپیدا کر دی تازه آنجا 
فهمیدیم که پیترز به چنین ویزایی احتیاج ندارد و سفر 
ما بلامانع است. 

ماشین کوچکی کرایه کردم تابه سمت شمال 
شرق برویم. 

دوساعت که‌رفتیم. کنار دریا توقف کردیم. ده 
مردباشلوارک‌های کثیف و پیر آهن‌های کهنه مشغول 
انجام یکی از دشوار ترین کارهای روی زمین بودند. 
چگ نوی واستخر آطلا از نای اکل به 
تای آنهاشن سنگین رابه سوی غربال بز ر گی که 
حدود دوف وت بالا تر از موج»روی‌پایه‌های چوبی لق 
ومتزلزلی‌قرارداشت.می‌بردند تا کار گر های دیگر 
سنگ و آشغال‌هارااز آن‌جدا کنند.مردان دیگر هم 
زیر غربال زانو زده بودند تاشن الک شده رادر ظر وف 
فلزی جمع کنند. آنها حتی از ماهیتابه‌های سياه دسته 
بلند هم استفاده‌می کر دند. نکته جالب این بود که 
ICE CES‏ 
سنگال, ا گر می‌خواستند فعالیت قانونی داشته باشند 
باید سالانه مبلغ نسبتاً زیادی به دولت می‌پر داختند 
ولی آنها بدون این کار والبته با خیال راحت کارشان 
راانجام می‌دادند چون به‌ماموران رشوه‌می‌دادند و 
صدای آنهاراقطع می کر دند. مردان طلایاب حتی 
کرت ترس ور اتسار یل ان 
ژست می گر فتند. ۱ 

ار ار را ای ات 
همان طور که گفتم.لازم است یک تن سنگریزه و ماسه 
رازیر و رو کرد تا مقدار ناجیزی طلا به دست اورد. 
آدم‌های بیچاره‌ای که در شرایط آب و هوایی دشوار و 
از صبح تا شب کار می کر دند باید خیلی خوش شانس 
باشند که به طور متوسط از هر تن شن یک صدم 


اونس طلا بگیرند. 


a 


۰ 


مه 


دت 


و جد 


ان تھا دس از انحام و 


طبفه است 


۵ اما 


مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 


زیر نظر: علی اصغر شیر زادی 


ننگنای انتفاه 


علی دستیاری-تهران 


"علی دستیاری نویسنده باتجربه و بسیار فروتن بانوشتن 
"تنگنای انتقام "نشان E‏ در متن 
واقع گرایی توانایی‌های خود رابرای نوشتن داستان‌های 
گیراو خواندنی حفظ کر ده و گسترش داده است.داستان 
"تنگنای انتقام " که بر محور کین توزی وشرارت جهل آمیز 
انسان در جغرافیایی عقب مانده نوشته شده, به نوبه خود 
عبرت آموزو تفکر برانگیزاست.از "علی دستیاری طی 
چند دهه گذشته داستان‌هایی جذاب در اطلاعات هفتگی 
و چندین نشریه دیگر به چاپ رسیده است. 


"قاسم "توی‌قاش " دربین گوسفندان کز کرده 
عرق از سر و رویش سرازیر شده بود. گاه گداری 
به گوش میرسید. غیر از این لحظه‌ها؛ سکوت سایه 
سنگین خود رابر آبادی‌می گستر انید. قاسم ازمیان 
نگاهی به کربلایی رجب انداخت که روی تخت زهوار 
دررفته‌ای دراز کشیده‌بود. چشمان کربلایی رجب در 
پر تونور زردرنگ وبی‌جان چراغ نفتی 
جنان نشان می داد که هنوز باخواب 
اام کر لا نے کی ان 
کر ده بود و داشت با خیال راحت دود 
می کرد. قاسم " دوباره‌خودرامیان 
گو سفندان مخفی کرد. 
وجودش رایر کرده‌بود. داشت او 
رامی‌سوزاند. پدر و برادر قاسم به 
خواستگاری نیستر .دختر کربلایی. 
و بحث زیاد کربلایی از کوره در رفته 
زده بود: 

- آومدین اینجاو می‌خواین با گردن کلفتی زن 
قاسم که با دزدها و قداره بندها وراهزنها هم پیاله است 
زن نمیدم. می‌فهمین ؟" 

ی ی رو ی 
بود که‌اگر پدر وبرادرش جلواورانمی گر فتند.همان 
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دوره باز دهم 


اتام زرنگی وسابقهاش در دزدگیری ر 
ایل به آن شهرت داشت تا آن لحظه نتوانسته بود به 
وجود قاسم که خیلی زیر کانه پابه حریمش گذاشته 
بود -پی ببرد. 

خود رامی‌خاراند قاسم رابه خود آورد . چند قدم 
آنسوتر رجب رادوباره دید زد که داشت خاکستر 
چپقش راازکنار تخت روی زمین خالی می کرد. .رل 
چوپانش هم از زور خستگی خر وپفش در فضا پیچیده 
بود. قاسم خسته. عصبی و بی حوصله دوباره‌میان 
گوس فندان نشست. اما این بار جندان منتظر نماند. 
انگشت : شست به آن فشار داد و زیر لب زمزمه کرد 

'خوبه» کارم رو راه‌می‌اندازه." 

بایک دست پوزه‌اش رامحکم گرفت. گوسفند تقلا 
می کر د تابلکه خود رااز دست اوبر هاند.اماقاسم آنقدر 
قوی بود که با یک حر کت تند و تقریباً بی‌صداحیوان 
راروی زمین خواباند. دست چپش را بیشتر روی پوزه 
سوت قار داقا مادا سرو ضدای وان کربلات 
رجنب و اهل خانه را از خواب‌بیدار کند.وقتی املا به 
گوس فند مسلط شد. باخشم زیاد چاقو راتادسته در 
شکمش فر و کرد و دل وروده‌اش رادرید و حیوان زبان 
بسته از درد تکان شدیدی به خود داد. خون به سر و 


می زد و سعی در رهایی خود داشت. اما توانش لحظه به 
لحظه فر و کش می کر د و یارای مقابله بابازوان توانمند 
ومصمم قاسم را که باتمام نیروبا آرنجش حیوان را 
به زین می اسرد نات تامس در همان سال ‏ قدر 
صبر کرد تا گوسفند از تقلا افتاد. وقتی دیگر تلاشی از 
جانب گوسفند ندید به آرامی وبااحتیاط ارنجش راکم 
کم آزاد کرد و گوسفند رها شد. تن قاسم از تلاش زیاد 
خیس عرق شده بود. با آستین پیراهن. خون و عرق را 
از سر وروی خود گرفت و نفس تازه کرد. آرامشش را 
که بازیافت. گوسفند دیگری را گرفت و شکم أن رابه 
همان شکل درید و... تخر وسخوان هشت گوسفند از 


گله کربلایی رجب راحرام کرد. 

صدای بانگ خروس, خبر از رسیدن صبح می‌داد. 
SS‏ 
رایس دید. به آرامی با گوشه شلوار دبیت خود. 
جاقوی خون الود را تمیز کرد و ان رابست ویر شالش 
گذاشت.سربلند کرد.همه‌مست خواب بودند.با 
احتیاط از جایش بلند شد. پشتش راخم کرد ودولا دولا 
درسینه کش دیوار ساختمان, از قاش بير ون رفت ودره 
به دره‌راه آبادی راپیش گرفت... اولین کسی که از قتل 
عام گوسفندها باخبر شد چوپان کربلایی رجب بود که 
سراسیمه از قاش بیرون دوید و فریاد زد: 

۸ ۸ 

- کربلایی... کربلایی... گوسفندا! 

کربلایی هر اسان و خواب زده‌از جاجهید و به 
باشکمی در بده‌به سویی افتاده بو دند بادو دست بر 
سر خود کوبید و همانجا زانوزد. کربلایی رجب اگرچه 
کینه ورزی‌های گذشته بین مردم آبادی‌اش با اهالی 
آبادی بالا چون زخمی کهنه سر باز نکند. سکوت کرد و 
شب بعد با کمک جوپان. گوسفندان رابه بیر ون آبادی 
بسردوتوی یک گودال ریخت و از همه اهل خانه‌اتو ۶" 
خود دنبال راه چاره‌ای می گشت. اما روز بعد کلاغ‌ها بر 
بالای گودال-کمی دور تر از آبادی_به پر واز در آمدند 
و کربلایی مجبور شد جریان رابه صورت دیگری برای 
مردم باز گو کند.او گفت: گوس فندها بر اثر بیماری 
سقط شدهاند و آنها باید مواظب گوسفندهایشان 
کسی حرفش راباور می کر د. آنها می گفتند: 

- مکه‌ماشیرازدماغ‌خورده‌ایم ؟ ۱۳ 
درد کجا بود؟" 

کربلایی رجب می‌ترسید اگر 
سکوت نکند. ضر به‌های بد تری 
بخورداین بود که جانب احتیاط را 
رهانکرد و درصدد انتقام بر نیامد. 
چون آبرویش در خطر بود. تجاوز 
نبود. جرا که او تنها کسی بود که تفنگ 
دولول شکاری مجهزی در خانه‌اش 
نگه می‌داشت 

کربلایی رجب یکی اعتماد به 
نفس خود رااز دست داده‌بود. بعد از اتفاق آن شب 
یه 
ای ووکه داز جیی دب 
بر زمین می کوبید و شاخ به دیوار قاش می زد و هیچ 
کس جرات نزدیک شدن به ان رانداشت 
معاینه کند. مر دان | بادی‌هر کاری کر دند نتوانستند 
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دطظططع ع "۳" 


داشتند.امابایک حر کت وحشیانه و تند از جنگشان 
گریخت و کیف و وسایل دامیزشک رازیر دست وبا 
له کرد وبوره کشان به سوی میدان | بادی به حر کت 
در آمد.هر چه بر سر راه خود می دید با شاخهایش کنار 
می‌زد و پیش می‌رفت. 

جیغ زن ان وفریاد کود کان آبادی‌و "مواظب 
باشین ‏ بزرگترهای آبادی پایین, به آبادی بالا رسید. 
قاسم همراه تعدادی زیادی از مردان ابادی به کمک 
یایینی‌ها مدند. بعداز ظهر داغی بود. گاواز نفس‌افتاده 
بود.مردان دوره‌اش کر ده بودند وبا جوب و جماق به 
جان ش افتادند. مش رحیم که غبار پیری بر سر و 
رویش نشسته و ادم کار کشته‌ای نشان می داد وبیشتر 
از دیگران به امور دام آگاهی داشت می گفت: 

- این گاو بوی خون شنیده و هار شده نزدیک 
شدن به او دیوانگی محضه» بهتره آن را با تیر بزنن!" 

اما مردها که غرورشان گل کرده بود می گفتند: 

1 1 

- این حرفا چیه؟ مهارش می کنیم! 

گاو خستهاز تلاش و تقلای زیاد و جماقهایی که 
خورده بود روی زمین ولو شد. لحظاتی پر اضطر اب 
گذشت.مردان به خیال اینکه گاو توان خود رااز دست 
داده نگاهی به هم انداختند تا در فرصتی مناسب روی 
سرش بریزند و طناب پیچش کنند. اما پیش از انکه 
بتوانند حر کتی انجام دهند. در میان حيرت آنها, گاو 
بایک تکان شدید از جاجست ومردم تر سیده‌چونان 
فنری از هم باز شدند و راه‌رابرای عبور گاو باز کردند. 
گاوبه تن دی به بالای آبادی گر بخت.لحظاتی بعد 
دوباره به پایین بر گشت. مردم سعی می کر دند در 
از جوانان دو آبادی راه رابر گاو بستند.قاسم داسی را 


ینجره‌ای 
رو به د یوار 


انیس سعدی -اهواز 

به کف دستهام نگاه‌می کنسم.انگار این اولین باره 
که می‌بینمشون. فکر می کنم هر کد وم از خطوط کف 
دستهام می خواد من روبه جایی ببره.به ناخن‌های 
یکی در میون کوتاه و بلندم نگاه می کنم. هیچ وقت بر ام 
مهم نبودن. زمانی که خیلی کوچک بودم همیشه با 
حسرت به انگشت‌های کشیده خواهرم نگاه می کر دم 
و زیرلبی می گفتم: چه دست‌های زیبایی...شاید در آن 
زمان اهمیت دستها رو متوجه نمی‌شدم و نمی فهمیدم 
که یک روز فالگیرها از روی همین خطوط کج و معوج 
چه غمنامه‌ها که از سرنوشتم نمی خونن.همین خطوط 
ساده‌شاید تمام سهم من از زند گی بودند.به پوست 
انگشتم که به خاطر یک انگشتر تغییر کر ده‌نگاه‌می کنم 
و تمام زمان‌هایی که با نگاه کردن به انگشترم لبخند 
می‌زدم وبالا خره‌باصد از دن مکر ر اسمم متوجه اطر افم 
می‌شدم به یاد می | ورم(بالاخره با صدای بقیه به دنیا 
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ی هھ 
اطلاعات کل ارم ۳۷۰۵ 


از میان کپری بیرون کشید تا در حر کت رو به بالای 
گاو شکمش رابدرد. گاو باسرعت می آمد.وقتی سد 
گوشتی را در مقابل خود دید ایستاد. مایع لزجی چون 
تارهای عنکبوت از لب و لوجه‌اش سر از پر شد هبود. 
قاسم از چش مان دریده گاو که به او خیره شده‌بود. 
ترسید. حرفهای رحیم به یادش آمد که گفته بود: گاو 
بوی خون شنیده وباخود گفت: اگه اون شب...اگه..." 
مصمم دسته داس رابا تمام قدرت در دست فشر د و 
در ذهن خود همه چیز رامحاسبه کرد. به فکر گریز هم 
افتاد. اما راه گریزی نمانده بود. هد فش پیشانی گاو و 
در صورت رد شدن, کله‌اش بود. 

بااقتدار روبروی گاو ایستاد. غرور جوانی وجودش 
رایر کر ده‌بود. اگر گاو رااز یای می‌انداخت.اگر در این 
نبرد پیروز می‌شد؟اگر... آوازه‌اش در تمام آبادی‌ها 
می‌پیچید. هیچ کس نتوانسته بود چون اواینگونه‌ مقتدر 
در برابر گاوی که به تعبیری هار و وحشی شده بود 
بایستد.بین اوو گاو که بااچشمان خیره‌درشت به 
او می‌نگریست بیش از چند قدم فاصله نبود. قاسم 
نمی‌دانست چه بکند. مغزش درست به‌او فرمان 
نمی داد. هیچ کس هم شهامت جلو آمدن رانداشت. 
نمی‌دانست به سوی گاو خیز بر دارد یا منتظر حمله آن 
بماند.همه‌مردم آبادی ومردهایی که خواسته بودند 
کمک کنند حالا در پشت دیوارها و روی بام خانه‌های 
گلی یناه گر فته بودند و صحنه را نگاه می کر دند. زمان 
به سرعت می گذشت. گاوسم بر زمین کوبید. شاید 
می‌خواست قدر تش رابه رخ قاسم بکشد. چه قدرتی 
داشتیکباره ترس در تنهایی بر قاسم چیره شد. 
زانوانش لر زید. دستش که دسته داس در أن بود به 
رکا اناد رانا ددد فد فان کک 


"پنجره‌ای رو به دیوار از نخستین داستانک‌هایی است که نویسنده جوان و بااستعداد انیس سعدی نوشته 
است.شابد بتوان گفت که اند وهی پنهان و چاره‌نایذ یر که‌بانوعی شاعرانگی عمیق و نهانی به این داستانک 


برجستگی خاصی بخشیده. محور مفهومی آن است. 


کاش انیس سعدی که بااین نوشته قدرت تخیْل و خلاقیت خود را محک زده است. پنجره‌ای رو به دیوار " 
را بدون شکستن املای کلمات می‌نوشت. انیس سعدی " ۲۳ ساله است و دانش آموخته مهندسی صنایع. 


ان زمان حس دختری رو داشتم که توی یه دشت 
بزر گ»پابرهنه می‌دوه و باد جین‌های دامنش رو تکون 
می‌ده.شادی محض.انگار هیچ دردی نبود.انگار تن و 
نیازی نداشتم.می‌دویدم و پاهای گلی‌ام من رو شاداب 
می کر د.نیاز..نیاز..به دوست داشته شدن!ولی همه 
چیز با نیاز تموم شد. از زمانی که حس کردم نسبت 
اینده به حال باید خیلی بزر گتر باشه.زمانی که کسی 
با مهربانی می گفت سیبی رو که امروز به دستت میدم 
حالا گاز بزن»شاید فرصت فر دا کمتر پیش بیاد و 
به من می‌داد امیدهای کوجک و فراری رودر من 
باتارتارموهام.یک عمر زند گی کردم.درست یادم 
هست‌اولین موی سفیدی که توی سرم ديدم یک 


شده‌بود. پلک نمی زد وباجشمان گشادشده گاو 
راخیره‌نگاه‌می کر د. خود راعاجز می‌دید. احساس 
غریبی به اودست داده‌بود. در نگاه وحشی گاو مفهوم 
انتقامجویی می‌دید. می‌خواست بگریزد اما گریز گاهی 
نمانده بود. بر ای فرار و رها شدن از مهلکه دیگر دیر 
شده‌بود. می‌باید نبردی را که شروع کر ده بود به پایان 
می‌رس‌اند. گاو ناگهان به سوی قاسم خیز برداشت. 
قاسم بادست لرزان داس رابه هوا برد و همزمان با 
رسیدن گاو. آن‌راپایین آورد؛اماشاخ گاوبه وسط 
شکم قاسم فرو رفت و داس باضربه‌ای ضعیف بر کمر 
گاوف رود امد.بدون آن که‌زخمی_حتی کوچک و 
سطحیبر آن‌بزند.قاسم نقش بر زمین شد. گاو که 
حریفش رااز پای در آورده بود رو به بیابان گذاشت. 
کربلایی رجب معطل نماند؛ زان وزد وبا تفنگ گاو 
گریزان رانشانه گرفت. ماشه را کشید. آتش از گلوله 
تفنگ بیرون زد. گلوله به یشت گاو خورد. کربلایی 
رجب دوباره شلیک کرد که به هدف نخورد. گاو که 
به نظر می‌ر سید جندآن صد مه‌ای ند بده, در حالی که 
قطره‌ه ای کوچک خون از بدنش بر خاک می‌چکید. 
دوان دوان گریخت. قاسم اما بی‌جان افتاده بود و خون 
به شدت از زخمی که خورده بود بیرون می‌ریخت. 
مردم دور او جمع شدند. چند نفر از جوان‌ها پیکر او 
رابلند کردند.صداهادرهم پیچید: برسانیدش به 
بیمارستان...ببریدش به‌ شهر... امادیگر دیر شده‌بود. 
قاسم ناله کوتاهی کرد و جان سپرد. 


پانویس 

۱-طویله 

۳-لباس بختیاری 
۳-تعهد. قول 
۴-اشاره به نفهم بودن 


حس خوب بهم دست داد.دوست داشتم یک دسته از 
موهام سفید باشه, فقط یک دسته.اماوقتی دیدم موهام 
یکدست در حال سفید شدنه تر سیدم اما حالا چاره‌ای 
جزاین ندارم که یکجا از دستشون بدم. | دم‌هاوقتی 
در حال از دست دادن جیزی هستند حاضر میشن به 
بدترین شکل واقع وجود داشته باشه واون رودوست 
داشته باشن. آدم می‌تونه هر نقطه‌ای رو آنقدر بز رگ 
کنه که انگار تمام دنیای اوست. می تونه هر عشقی رو به 
ار ور 
روز هم شاید از پس این بربیاد که هر سلول رو به یک 
تومور بزرگ تبدیل کنه و اسمش رو بذاره سرطان . 
حالا روی این تخت.توی این بیمارستانبا درد این 
شیمی درمانی‌ها تنهاچیزی که نیاز دارم یک پنجره 
است که رو به یک دشت باز بشه وهوس دویدن بی درد 
و دغدغه رو در من زنده کنه»امااینجا دلخوشی‌ابی 
ندارم. وقتی پنجره اتاقم رو به دیوار باز میشه... 
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دهد که انتظار ش رانداری 


9 گار دل گار سباعار کر 


نوشته: مری جونز 
ترجمه:سیروس کنجوی 


"زو و سوزان" که از دوستان قدیمی وعلاقه‌مند به ورزش قایقرانی بودند. مربی‌سختگیری داشتند به نام "اورت . 
در یک شب تاریک. تصمیم گر فتند از بارانداز همبر تون "-بدون اطلاع "تونی "مد یر بداخلاق آنجا-قایقرانی کنند. 
پس از عبور از جنگل‌های جزیره پیترز قایقشان واژ گون شد و در تاریکی شب باجنازه ۱۹٩‏ زن روبروشدند که 
همگی آسیایی بودند. این زنان. از سوی شبکه قاچاقچیان بر ده‌های جنسی به قتل رسیده و به آب انداخته شده بودند. 
روزنامه‌هاعکس "زو "و سوزان "راچاپ کر دند وسیل خبر نگاران به سویشان سراز یر شد. نیک "همسر "زو" کار آ گاه 
دایره جنایی که ظاه رآ اف.بی.آی پر ونده رااز دستش گرفته بود-اطلاع داد که همراه جنازه‌ها: یک کلاه مخصوص 
باشگاه قایقرانی "همبر تون" پیدا شده و روی شانه آن زنان نگونبخت. علامتی به شکل سه هلال موازی خالکوبی شده 
است. اماسفارش کرد که در این باره‌با کسی حتی سوزان و یانادختری ۶ساله‌شان مولی" - که دختر باهوشی بود 
-حرفی نزند. مافیای قاچاقچیان انسان, دنبال چیزی می گشتند که برایشان ارزشمند بود. اما چه چیز... 


از ادن پس. ادن پر و نده در اختیار اف.بی.آی است. اگر چیزی شتیدید با 


باصدای لر زانی گفتم: 

وقتی نیک "به خانه آمد. کاملا گیج بود. 
منظورم اينه که حال خوشی نداشت فقط گفت 

"سوزان در حالی که به صفحه اول روز نامه اشاره 
می کر د. با صدای بلندی گفت: 

-متوجه هستم اما هیچ حرفی درباره برد گی 
زنان‌نزد؟ این زنهارادر اینجاء یعنی فیلادلفیا" 
فروخته‌اند. حتی اشاره‌ای هم به این موضوع نکرد؟ 

به ارامی پاسخ دادم: 

گفت. اما بیشتر حواسش پیش این موضوع بود 

"سوزان صدایش راپایین آورد و پرسید: 
برده‌های فلک زده جنسی بودند که پایان زند گیشان 
در این رودخانه رقم خورده بود. 

وانمود کردم جیزی نمی‌دانم. او دوباره پر سید: 

-فکر می کنی غرق شده‌اند؟ همگی باهم ؟ چنین 
جیزی امکان ندارد. مگر اینکه... 

-مگر اینکه جی؟ 
به درون رودخانه انداخته‌باشند!امانمی‌دانم چرا 
آنهارا کشته‌اند؟ به جای آنکه از این زنها استفاده 
مفید ببرند آنها را نابود کرده و سود خود رابه خطر 
انداخته‌اندادرست مثل آنکه یک گله گوسفند را 
توی رودخانه خالی کر ده باشند. 


۳ 


دیدید. یا به خاطر آوردید. به نفع خودتان است که با من تماس بگیرید! 


"سوزان یکریز حرف می‌زد. فقط هنگامی 
ار 
گذاشت. پس از رفتن او گفت: 

به‌هر حال,مافر داساعت پنج بعد ازظهر بامربی 
"اورت" تمرین داریم. 

گفتم: اوه. نه خواهش می کنم حرفش رانزن!من 
دیگه نمی تونم سوار قایقی بشم... یا خود خواهی مربی 
راتحمل کنم. نمیشه تمرین راعقب بندازیم؟ 

سوزان گفت: 

_دست بردار زو .به خاطر اینکه یک بار با 
حادثه بدی روبرو شدیم درست نیست دست از 
قایق سواری بکشیم. 

ادامه داد: اگر فردانرویم. ادمهای بی‌عر ضه و 
ضعیفی معرفی خواهیم شد. بای د حتما بریم تااين 
حادقه فلخ رافرآموش کنیم وگرنه ا 
ماخواهد بودابنابر این فر دابه دیدارمربی "اورت" 
خواهیم رفت. 

نمی‌دانم چر انتوانستم مقاومت کنم. آهی کشیدم 
وبه خوردن صبحانه مشغول شدم. به سختی لقمه را 
فرو بردم. نمی توانستم هیچ عذر و بهانه‌ای بیاورم. 
فقط ترس و وحشت سراسر وجودم رافرا گر فته بود. 
به خود گفتم: ترسو نباش!سوار کاران از روی اسب 
DO‏ 
TT‏ 
پنج بعدازظهر! 

"سوزان گفت: حالاشدی دختر خوب!باهات 


تماس می‌گیرم. در ضمن یادت باشه که چند هفته 
دیگه مسابقه قایقرانی بر گزار میشه. 

آه‌خدای من!از شتنیدن اسم مسابقه معده‌ام 
در هم پیچید! 

جرعهای قهوه نوشیدم و کوشیدم موضوع 
صحبت را عوض کنم. پر سیدم: 

_دخترهایت جطورند ؟ هنوز از دست مولی" 
شاکی هستند؟ 

_نه.عالم بچگی است دیگه! زود فراموش 
می کنند. فقط از هجوم خبرنگاران شو که شده بودند. 
آمولی" چطوره؟ 

گفتم: مولی دختر خیلی کنجکاویه! بالاخره 
کشف کرد که کسی در رودخانه مرده‌است.از این 
نگران بود که مبادا من در رودخانه غرق بشم! 

و امروز. دیگر نمی‌خواست به مدر سه بر ه! 


آخ بمیرم براش! طفلک تر سیده. 

a TT 
نزدیک شد و پرسید:‎ 

-چجیز دیگری لازم ندارید؟ 


ازاو تشکر کر دم وصور تحساب راپر داختم.امااو 
از جایش تکان نخورد. در حالی که به روزنامه تأشده 
اشاره می کر د. گفت: 

-عکس شمادونفر توروزنامه جاپ شده.این 
YS‏ 
باشید! 

سیس پول رابر داشت وماراتر ک کر د.انگار همه 
مردم؛ قضیه رافهمیده‌بودند. ما که هميشه زند گی 
ارامی داشتیم. تحمل این همه نا آرامی برایمان 
تاز گی داشت و بسیار نا گوار بود. در حالی که از روی 

e اا‎ : 

صندلی برمی‌خاستم, به سوزان گفتم: 

_خباگه مایلی برویم! 

امااومتل خواب زده‌ه از جایش تکان نخورد. 
چش مانش از حدقه بی رون زده‌بسودونگاهش به 
نقطه‌ای درست در بشت سر من ثابت مانده بود. 

پیش از آنکه به پشت سر خود بنگرم.ناگهان 
شخصی کنارم نشست و مچ دستم رامحکم گرفت 
و گفت: 

-لطفاً از جایتان تکان نخورید! 

نگاهی به او انداختم. زن تنومندی بود که موهای 
کوتاه قهوه‌ای داشت و عینک آفتابی بز ر گی به چشم 


۳ 
a ۲‏ ۹۵ اطلاعات کل 


رب ا س ور ۰۳ 


زده بود.اصلاً آرایش نکر ده‌بود. به آرامی سلام کرد 

-خانمهاء دارید تشر یف می‌بر ید ؟ 

بی آنکه منتظر پاسخ مابماند. دستش رادراز 
کرد و باقیمانده‌صبحانه سوزان رااز توی بشقابش 
برداشت و به دهان گذاشت! 

"سوزان" در حالی که از جا بر می‌خاست پر سید: 

-شمادیگر کی هستید؟ 

آن زن باهمان لحن خشک و بی احساسش گفت: 
خانم کامینگز بشین سرجات!لابد دوست نداری 

بی درنگ با دست کیلش. کارت شناسایی اش را 
نشانمان داد و گفت: 

- دارلین اليس مامور ویژه اف.بی.آی۲ 

اولباس آاستین کوتاه خاکی رنگی بر تن داشت 
آشکار می کرد. ناخن‌هایش رااز ته کوتاه کر ده‌بود. 
بوی اد کلن ارزان قیمتی از بدنش به مشام می رسید. 
"سوزان ساکت سر جایش : ِ ِ و صدایش 
درنیامد. من هم به تقلید از او سر جایم خشکم زد. 
هر جه بوداو یک و کیل دعاوی بود ومی‌دانست با 
مامور 'اف.بی.آی جگونه بايد رفتار کرد. 

آن زن با لحن سردش گفت: 

_لابد می‌دانید برای جی اینجا هستم؟ 

نگاهی‌به سوزان انداختم.رنگ از صورتش 

۲ 1 1 ۰ 

بازرس الس مچ دستم رارها کرد و گفت: 

-بذارین‌ باهم روراست باشیم. من همه 
گزارش‌هایی را که به پلیس داده‌اید خوانده‌ام. 
اماراستش چیز بدردبخوری در انهاپیدانکر دم. 
بنابراین؛ فکر می کنم بعد آ مطالب جدیدی به خاطر 
بیاورید که فر آموش کرده‌اید يا نخواسته‌اید باز گو 
و ل کک ماندیم. 

بازرس الیس صدایش راپایین آوردوبه 
جیزی است که تصور می کنید. بد تر از یک کابوس 
است.حالا بگویید ایا چیزی رااز قلم انداخته‌اید که 
بخواهید به اف.بی.آی بگویید؟ 

درپی‌این سخن,نگاه‌دقیقش رابه جهره مادو 
بودیم وحرفی نزدیم.او گفت: بسیار خوب. اگه 
چیزی ياد تون اومد به من تلفن کنید. مستقیماً فقط 
به من گزارش کنید. فقط به من! 

سپس پلکهایش رابه هم نزدیک کرد و گفت: 

-در غی ر این صورت.اگر موضوعی را-هر چند 
می‌شوید و برایتان گران تمام می‌شود! 


من سرم رابه نشانه نفی تکان دادم.اما سوزان" 
گفت: من یک سوال دارم. 

مامور ل بنال! 

-می‌خواستم بدانم شماچطوری ماراپیدا 


اعلامات .ی ساره ۱۳۷/۰۵ 


کردید؟ آیاما را تعقیب می کردید؟ 

بازرس الیس" آرنج‌هایش راروی میز گذاشت 
وبه چشمان سوزان خیره‌شد. سوزان نیز توی 
چشمهای‌اوزل زداسرانجام‌بازرس الیس باصدایی 
که از آن بوی قدرت مطلق به مشام می‌رسید. گفت: 
ماهمه جامامور داریم که اسامی شمارادر روزنامه 
خوانده‌ان د. شمارا زیر نظر داریم. می‌دانیم کجا 
زند گی می کنید و با چه کسانی در تماس هستید. 

سپس در حالی که مد تی به چشمان سوزان"زل 
زد, رو به من کرد و گفت: 

وی رای 
است.اگر چیزی‌شنید ید یادیدید.یابه خاطر آوردید. 
ه تفع خودتان است که با من تماس گرد 

سپس کارت خود رابه هر کدام از ماداد و دوباره 
تاکید کرد: هر کس با شما تماس گرفت. فور ‏ به من 
زنگ بزنید. شیر فهم شد؟ 

_خانم کامینگز ... خانم هاینز ...از ملاقات 
او اد سس ار چا تست زور 
پشت رستوران از نظر نايد ید شد. 

گیج ودرمانده از رستوران خارج شدیم. 
نسیمی نمی‌وزید واز آآسفالت خیابان.هر م گر ما 
برمی‌خاست. عرق از سر و صور تمان می‌چکید. به 
"سوزان گفتم: چرا جلویش درنیامدی؟ شجاعتت 
کجارفته بود؟ 

اوزیر لب گفت:بره‌به جهنم!امامی‌دانی زو" 
ها 

یادم افتاد که خطر. هر لحظه ما را دنبال می کند. 
بااحتیاط بر گشتم ونگاهی به پشت سرم انداختم تا 
ببینم ایا کسی مارازیر نظر دارد؟ پیرمردی رادیدم 
که عصابه دست.لنگ لنگان در حال حر کت بود. 
سوزان پر سید: چی کار داری می کنی "زو "؟ 

پاسخ دادم: هیچی, می‌خواستم ببینم آیا کسی ما 
را تعقیب می کند ؟ 

او گفت: زو هیچ کس مارا تعقیب نمی کند. 
کر اد ای کر را ار 
الا اجان اف ات .۰ 

ا 

پاسخ داد:بر ای اینکه آنقدر آدم ندارند که برای 
هر کس یک مراقب بگذارند. اما به هر حال احتیاط 
رانباید از دست داد. 

همان طور که می‌ر فتیم, هر از چند گاه‌ناخود ‏ گاه 
برمی گشتم و به پشت سر خود نگاه می کر دم. به همه 
مشکوک بودم.هر کس نگاهش رابه مامی‌دوخت 
فکر می کردم همان شخصی است که سد راهمان 
خواهد شد. تازمانی که به پارک برز (خرس‌ها) 
برسیم. در حدود ۰ ۴نفر ادم مشکوک رانشان 
کر ده بودم. 

"سوزان از رفتارم خنده‌اش گرفته بود. گفت: 

-بیا کمی بنشینيم... هر چند باید سری به دخترم 
بزنم. آما احتیاج به فکر کردن دارم. 

من‌هم کهاز گرمای هوابه جان آمده‌بودم. 
راستش بدم نمی | مد به نیمکتی در سایه درختان 


پناه ببرم. 

از کنار مجسمه "سه خرس "که آن پار ک.نام 
خود رااز آنها گر فته بود _گذشتیم وروی نیمکتی 
پشت تاب بچه‌ها نشستیم. کود کان در حال بازی 
بودند وماعینه ودو کبوتر بی‌پناه که به مکان امنی 
رسیده باشند. احساس امنیت کردیم. سوزان" 
گفت: 

_نگاهی به اطر اف بینداز ببین آدم مشک و کی 
نمی‌بینی؟ البته بالات از چهار سال باشند. 

لحن صحبت "سوزان " کنایه آمیز بود. گفتم: 

-اگر از من می‌پرسی می گویم حتی زیر چهار 
ساله‌ها هم مشکوک می‌زنند. 

پس رکی که روی تاب نشسته بود, لبخند ی به ما 
زد. اما من حتی به او هم اطمینان نداشتم! 

سوزان پیشانی‌اش راپاک کرد و گفت: 

راستش رابگو زو "...آیابه من.یابازرس الیس" 
هم با ان رفتار مردانه‌اش مشکوک هستی ؟ 

بدبینانه گفتم: 

-آره.به هر دوشماهم مشکوک هستم .این تو 
بودی که ملاقات امروز ما را به او اطلاع دادی! 

اوران کت دراه دی و ن چ 
کاری نکردم! 

اصلا او از ما جه می خواست؟ 

من از کجابدونم؟ باید به نیک زنگ بزنم واز 
او بپرسم. شاید او بتواند بگوید چه خبر شده؟ 

گوشی رااز کیفم در آوردم و شماره نیک "را 
گرفتم.امااو در دسترس نبود! بچه‌ها سر گرم تاب 
سواری و سرسره‌بازی بودند.امادخترم مولی خود 
LC MT‏ 
کند و همیشه با تمسخر این پار ک را پار ک بجه 
کوچولوها می‌نامید! 

مادرانی که همراه فر زندانشان بودند با مهر بانی 
با آنها هم کاری می کردند. بچه‌ها نیز خوشحال 
بودند. امامن, از این فکر که مولی خود رابزر گتر از 
سنش احساس می کرد. قلباً خوشحال نبودم| 

کار ات اس انار ند 
افکارم را خوانده باشد _لبخند محبت آمیزی بر لب 
آورد. سوزان" گفت: خب, مایلی بریم! 

در همین هن‌گام پیرزنی که قيافه اش به 
مادربز ررگ‌هامی خورد و بچه‌ای‌رادرون کالسکه 
حمل می کرد کنار ماروی نیمکت ند 
هوای گرم. خود را به من چسباند. برایم عجیب بود. 
زیرادر ان نزدیکی. نیمکت خالی فراوان بود. با لحن 
محبت آمیزی پرسید: 

-عزیزم. اشکالی نداره اینجا بنشینم ؟ 

پاسخدادم:نه.اشکالی ندارد.مادیگر داریم 
می رویم. 

کوشیدم از جابرخیزم. اما اودستم رامثل 
دستگیره‌ای گرفت و در حالی که لبخند می‌زد. به 
آرامی گفت: 

-نه عزیزم» بشین! حالا وقت رفتن نیست!... 

ادامه دارد 


۳ 


سم 


رآ ادکه یی نه‌اند. انحاع بی دهد انکه نمی تو اند انتقاد می 


کند 


8 ر نادناه 


گوشه و کنار جهان تیم شهر تانستال تاون در انگلیس که به عنوان بد ترین تیم فوتبال جهان شناخته 

۱ می‌شود بالا خره بعد از چند سال طعم پیر وزی را چشید. اعضای این تیم آخرین 

سراب ضفاها: سے باری که توانسته بودند در یک مسابقه پیر وز شوند در ماه‌سپتامبر ۷ ۰ ۰ یعنی 

۱ 5 حدود نه سال قبل بود. از ان زمان‌آین تیم ۱۷۱ بازی داشته که در ۱۶۹ بازی 

پیر وزی صعیی درین تم دنیا شکست خورده و در دو بازی دیگر نیز به نتیجه مساوی رسید. اما کمی قبل تیم 

تانستال تاون در | خر ین بازی خود که در بر ابر تیم استافوردشایر بود توانست بعد 

از مدت‌ها به پیر وزی بر سد. انها با نتیجه دو بر یک تیم حریف راشکست دادند. 

«جورج دی» مربی ۰ ۵ساله این تیم گفت:« همه هیجان زده و خوشحال بودند 

وبالاوپایین می‌پریدند ویکدیگررادر آغوش می گر فتند».اين درحالی بود که 

شرایط موجود به گونه‌ای نبود که حتی کوچکترین شانسی برای پیروزی در این 

مسابقه داشته باشند. انها که ۱۷۱ بازی قبل رابا ناامیدی به خانه رفته بودند. در 

آن روز هم با آب وهوای نامناسب در میانه بازی مواجه شدند. علاوه بر این تا 

نیم ساعت مانده‌به شر وع بازی نیز ۴ نفر از بازیکنان تیم نتوانسته بو دند خود را 

به محل بر سانند و حضورشان مشخص نبود. این تیم پیش از این نیز توانسته بود 

به نحوی دیگر خبر ساز شود. در آن زمان مجموع سن بازیکنان خط دفاع و میانی 

این تیم بالای ۰ ۰ ۲سال بود که ر کورد دیگری در میان تیم‌های سراسر جهان 

به شمار می رفت. مربی تیم با روحیه‌ای که بازیکنان از پیر وزی اخیر خود به‌دست 
اورد اند احتمال مووزی درمساقة هه | نذه انس رال دانست: 


شایددیگر وقت آن رسیده‌باشد که باصفحه نمایش خر د شده‌موبایل و شیشه پنجره‌های 
شکسته شده خداحافظی کنیم. محققان دانشگاه‌مک گیل در شهر مانتر یال شيشه جدیدی + 
ساختهاند که ۰۰ ۲برابر شیشه معمولی محکم تر است وب رای ساخت آن از الگوی صدف 
دریایی الهام گر فته‌اند. رمز این کار در ساختار صدف این جانور نهفته است که باعث می شود 
مواد تشکیل دهنده آن با قرار گرفتن در این جینش, مقاومتی ۰ برابر حالت عادی خود 
داشته باشند.این صدف‌هاا گر چه از مواد شکننده‌ای ساخته شده‌اند. مقاومت واستحکام 
خارق العاده‌ای از خود نشان می دهند. لایه‌های مواد به گونه‌ای در کنار هم قرار گر فته‌اند که 
سازه‌ای بسیار قوی ایجاد می کند.اگر دقت کنید خواهید دید که جداره‌بیرونی این صدف‌ها 
بر آمد گی‌های‌لایه‌لایه‌ای‌دارند که شاید تنهایک چین خورد گی به نظر برسند اما در واقع 
منحرف کننده فشارهای بیرونی وارد شده به سطح هستند. این تیم برای ساخت شیشه‌هایی 
ایا ار ار بو یا را یر 
کردند. آ نها معتقد ند اگر لیوانی را که بااین شیشه ساخته شده‌باشد از ار تفاع ۲متری روی 
سطحی سنگی رها کنید تنها اتفاقی که می‌افتد این است که لیوان به اندازه ناچیزی کج می‌شود. 
ویژگی بر تر اصلی این محصول امکان استفاده آن در ساخت محصولات ظریف و کوجک 
مانند نمایشگرهای دستگاههای الکتر ونیک عینک و دیگر اشیایی است که روز مره‌با آنها 
سر و کار داریم و می‌توان اشکال مختلف با ضخامت‌های گونا گونی از ان ساخت. 


قاية ۶ دته تا ای انا ره ما ای تا 

ی زیبونی زده‌خواهید شدا گر بدانید که این مجسمه به ظاهر پیچیده و پر کار یک هسته زیتون است! 
هنرمندی به نام «چن سو چانگ» در سال ۱۷۳۷ میلادی این مجسمه و شکل‌های زیبا رااز 
داخل یک هسته زیتون با مهار تی استادانه و حیرت‌انگیز تر اشیده است. این مجسمه ذره‌بینی 
یک قایق سر پوشبده‌است که هشت مسافر دارد. قسمت‌های مختلف هر هشت مسافر به 


خوبی کار شد اند و قایق نیز باجزییاتی کامل کار شده‌است. این شاهکار که در قصر موزه 
ا دا یکی ار رین ارس ری ااا 
مجسمه تنها ۱۶ میلی متر ار تفاع و ۲۴میلی متر طول دارد. اما خارق‌العاده‌ترین قسمت قایق 
که ان رابه مجسمه‌ای منحصر به فر ددر نوع خود تبدیل کرده قسمت کف قایق است که 
: شعری معروف از شاعری به نام «سوشی» روی آن حکا کی شده است. 
ب ۳ این شعر, داستان دوستانی را با گو می کند که با هم با قایق 
+۳۳ به دریاسفرمی کنند .نام تمام ۰ ۰ آشسخصیتی که‌از 
انهادر شعر صحبت می‌شود در کف قایق حک شده 
۱ و به این تر تیب نه تنها یک اثر هنری است. یک اثر 
۴ خواندنی نیز محسوب می‌شود. 


٠‏ ۵ لااتات سل 


Ğ ی‎ 


«جزایر هزار گانه» یک مجمع الجزایر متش کل از ۱۸۶۴ جزیره کوچک است که در 
مرز کاناداو امریکاو اب‌های‌دریاجه انتاریوقر ار دارد.اين جزایر در مسیر ی به طول 
۰ کیلومتر کشید شد اند اما بیشتر ین تعداد انها در منطقه بین ساحل الکساندر با 
از آمریکا و شهر کینگستون داز کانادااست. بر خی از آنها بیش از ۱۰۰ کیلومتر مربع 
مساحت دارند وبرخی دیگر آنقدر کوجک هستند که فقط فضای کافی به اندازه 
یک خانه دارند. تعدادی حتی از این هم کوچکتر بوده و فقط مجموعه‌ای از سنگ 
صخره و گیاهان هستند. البته جزایر بیشتر ی در این منطقه قرار دارد اما امار اعلام 


آپآپآپآپآاسل س ۱ 


سیم 


ده 
تم 


به این صورت بود که جزیره‌باید در تمام طول سال بیر ون از آب باشد.مساحتی 
بیشتر از یک متر مربع داشته باشد و حداقل یک درخت زنده‌روی آن وجود داشته 
باشد.بزر گترین این جزایر. جزیره والف باط ول ٩‏ ۲ کیلومتر وعرض ٩‏ کیلومتر 
است که محل زند گی حدود ۱۴۰۰ نفر است. کوچکترین جزیره قابل سکونت نیز 
جزیره‌ای به نام «فضای کافی زند گی»است که تنها یک خانه با چند نیمکت فلزی 
روی آن ساخته شده است. همواره قایق‌های کوچک و تندرو برای رفت و امد ميان 
جزیره‌ها در حر کت هستند و تمام خانه‌ها از طریق کابل‌های زیر آب به برق و تلفن 
مجهز هستند. حدود ۲۰ عدد از این جزیره‌ها. پار ک ملی جزایر هزار گانه را تشکیل 
مد کی رین بر کدی در کاطاط تا مس السراي در ال ۱-۱ 
توسط یونسکو به عنوان یک منطقه ارزشمند طبیعی اعلام شد. 


مر ۵۵ و آدانشمند می کند 


¢ مه 


استخراج الم اس در دوران‌های مختلف خسارت و آسیب 
زیادی به زند گی انسان و طبیعت زده‌است. امااین جواهر ات 
که در آزمایشگاه ساخته شده‌اند. دیگر یاد آور مشکلات سخت 
گذشته نخواهند بود. البته این اولین بار نیست که الماس‌های 
آزمایشگاهی تولید می‌شسوند. اما این محصولات جدید درست 
به‌ان دازه‌الماس‌های یافت شده‌در طبیعت خالص هستند و 
میزان تولید گاز کربن دیا کسیدشان یک پنجم است و می‌توانند 
به‌راحتی الماس‌ه ای طبیعی رااز گر دونه رقابت خارج کنند. نه تنها آثار کربن موجود دراین 
الماس‌هابسیار کمتر است.بلکه دانشمندان برای تولید این الماس‌هابه نیرروی انسانی و کار 
کشیدن از هزاران کود ک برای کندن سنگ معادن نیاز ندارند. در حال حاضر تنها ۲ در صد از 
سهم جواهرات الماسی در جهان به الماس‌های آزمایشگاهی مربوط است. اما این الماس‌های 
جدید می توانند استخراج الماس رابه کلی بیهوده کنند. باپیشرفت‌های حاصل شده‌در این 
روش.شر کت هاو کمیانی‌های جواهر سازی بزر گتری به آن علاقه‌مند شده‌اند وییش‌بینی 
می‌شود که در آینده‌ای نزدیک. تولید این الماس‌ها با سر عت زبادی افزایش یابد. همچنین به 
طبیعت کمک خواهد شد. با بسته شدن تنها یک معدن, به ميزان کربن دی اکسید تولید شده 
توسط یک خودرو در مسافت ۰ ۷۰ میلیون کیلومتر از تولید این گاز مضر کاسته خواهد شد. 


:حا ست که داد می کب ند 


جزیره جیند و سومین جزیره بز رگ در کره جنوبی است که در کنار چند 
جزیره دیگر ایالت جیندو را تشکیل می‌دهند. این جزیره‌از انجا که محل 
پیر وزی کره‌ای‌هابر ژاینی‌ها در سال ۱۵۹۷ است.بسیار معر وف بوده و 
همچنین بلند ترین پل معلق کشور کره به طول ۴۸۴متر که این جزیره را به 
زمین اصلی متصل می کند. بر شهرت | ن افز وده‌است.امادلیل اصلی که 
ار تا ار ار 
پایین رفتن سطح | ب‌اقیانوس.مسیری خاکی از میان اب به وجود می اید که 
از جزیره«جیند و» تاجزیره«مودو» کشیده‌می‌ شود ودر آن زمان‌می‌توان 
مسافت بین دو جزیره راییاده‌ طی کر د. این مسیر حدود ۲ کیلومتر طول دارد 
و عرضش تا ۰ ۴ متر می‌رسد. این اتفاق حدود یک ساعت ادامه پیدا می کند 
و دوباره‌بامد آب اقیانوس به زیر آب می‌رود. هر ساله حدود ۰ ۰ ۵ هزار نفر 
می کنند. روز رخ دادن این پدیده با دیگر مراسم محلی نیز همراه می‌شود و تا 
پایان روز و ناپدید شدن مسیر. مردم به جشن و پایکوبی می‌پر دازند. 


6 ر انس ییکن 


E 
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کیاهان و دارو 


۰ 


مهندس فریدون پهلوان 


ماسک‌های 
پاکسازی‌پوست 


گاهی وقتی مقابل آینه به پوستتان نگاه 
می کنید. از شادابی و طراوت آثر ی نمی‌بینید. 
را تا ان ار ۱ 
بیلینک پوست در خانه. بسیاری از مشکلات را 
حل کرد و به پوست شادابی بخشید. 


۱-ماسک پا کسازی کننده سیب :نصف یک 
سیب رنده‌ش ده را با یک قاشق جایخوری ماست و 
مقداری آرد جوی دو سر به همراه ۲قاشق آبلیمو 
مخلوط کنید و ان رابه مدت نیم ساعت بر روی صورت 
قراردهید وبعد باب معمولی بش ویید.این عمل را 
هفته‌ای یکبار انجام دهید تا پااکسازی کامل شود. 

۲-ماسک لایه بر دار جلابخش سیب و شیر :یک 
عدد سیب رارنده و با مقداری شیر مخلوط کنید و 
همه روزه به مدت ۲۰ دقیقه روی صورت قرار داده تا 
مشاهده شود. 

۳-ماسک از بین بر نده‌دانه‌های سر سیاه:۶ 
قاشق غذاخوری‌عسل ر قیق شده رابه مدت نیم ساعت 
روی دانه‌های سر سیاه پوست قرار دهید و سپس با اب 
معمولی د بشویید. عس| علاوه‌بر خواص شفاد بخشی. 
برای تقویت پوست صورت هم مفید است. 

۳-ماسک سفیده تخم مرغ :یک عدد سفیده تخم 
مرغ رابه خوبی هم زده و روی صورت قر ار دهید و به 
مدت ۱۵ دقیقه ماسک راروی صورت رابا اب ولرم 
بشویید وبا حوله‌ای نرم خشک کنید.(در این مدت 
نباید صحبت کرد.) 

۵-ماسک‌های نشاسته يا عسل رابه عنوان 
لایه بردارهای طبیعی مانند روش ۴می‌توان بر روی 
صورت مالید. این ماسک‌ها گرد و غبار و کثیفی‌های 
موش وف در ماف راکمه یوس ضورت را ام 


ماسک‌های‌مخصو ص یو ست‌های کدر و خسته 


۱-ماسک هویج:هویج تازه‌ای رابارنده‌درشت و 
یادر قطعات پهن ریز کر ده‌و آن رابه مدت نیم ساعت 
در حال استراحت بر روی صورت قر ار دادهه‌وسیس 
با آب نیمه گرم بشویید.این ماسک برای پوست‌های 
تیره و آفتاب سوخته مفید است. 

۲-ماسک خیار :یک خیار بز رگ رارنده کنید 
وبه‌مدت ۲۰دقیقه بر روی صورت قرار دهید ودر 


اخر باینبه اغشته به گلاب ویا اب خنک بشویید. 
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مانب ایر ر ا دی در اط وط راو توا اي 
پوست دارد. 

۲-ماسک اسغناج:مانند بورانی (اسفناج پخته 
در ماست) اسفناج رادر روغن زیتون تفت داده خنک 
شده‌اش رابه صورت ماسک به مدت ۰ ۲دقیقه بر روی 
صورت قرار دهید ودر آخر با آب معمولی صورت 
رایشویید. این ماسک علاوه‌بر درخشش و شادابی, 
کدری رارفع می کند. 

او وی وین ی را 
رابه یک سیب زمینی متوسط رنده شده اضافه و به 
خوبی مخلوط کنید وماسک رابه‌ مدت ۰ ۲دقیقه 
برروی‌صورت قرار دهید وبا آب خنک بشویید. 
این ماسک شاداب کننده و نرم و لطیف کننده کدری 
صورت است. 

۵-ماسک شیر ولرم و عسل: ۲ قاشق عسل رقیق 
شده بر اث گرمارا با کمی شیر ولرم مخلوط کنید و 
ماسک رابه مدت ۲۰ دقیقه بر روی صورت قرار 
فیدر آخریا اب تست یک ووی اتن ماسکت 
شفافیت بخش. طر اوت دهنده و زیبایی بخش است. 


ماسک‌های مخصو ص یو ست لک دار : 

۱-ماسک گرمک:گرمک رابه مدت ۱۵ دقیقه 
روی صورت قرار دهید و در آخر با آب خنک صورت 
رابشویید. این ماسک علاوه‌بر زیبایی و باز شدن چهر ه. 
از بین بر نده لک‌های صورت نیز هست. 


۲-ماسک شیر :ابتدا صورت رابا آب ولرم خوب 
بشویید. سپس شیر رابه صورت بمالید. برای تأثیر 
بین برند گی لک صورت برای از بین بردن جوشهای 

۲-ماسک لیموترش و سفیده تخم مرغ :یک 
قاشق مرباخوری لیموترش رابا کمی گلاب ویک 
سفیده تخم مرغ به خوبی هم زده و مخلوط رابه مدت 
۰ دقیقه روی صورت قرار دهید وبعد با اب نیمه گرم 
بشویید. این ماسک رابه تنهایی بالیموترش ویابا گلاب 
و سفیده تخم مرغ همزده‌هم می‌توان استفاده کر د. این 
علاوه بر از بین بر دن لکهای صورت کارایی دارد. 

۴-ماسک سیر و عسل:مقداری سیر پوست کنده 


رابا کمی عسل به مدت ۰ ۳دقبقه بر روی صورت قرار 
داده‌و درانتهاباآب ولرم بشویید. برای بهره گیری 
ماسک برای از بین بر دن لکهای دانه‌های سیاه پوست 
مفید است. 


ماسک‌های مخصوص‌پوستهای‌جوش‌دار 
۱-ماسک پر تقال(برای‌درمان‌جوشهای غر ور): 
گوشت پر تقال رابه مدت ۰ ۲ دقیقه روی صورت قر ار 
داده‌وسپس از آن‌با آب سرد صورت رابشویید. این 
ماسک برای جوشهای غرور بسیار مفید است. 
۲-ماسک جعفری(برای‌درمان پوستهای 
جوش‌دار):جعفری تمیز شده تازه راله و آن رابا کمی 
نمک وروغن زیتون مخلوط کنید وقبل از خواب هر 
شب به مدت ۱۵ دقیقه بر روی صورت قر ار دهید و در 
انتها با آب ولرم بشویید. برای رفع جوشها مفید است. 
۳-ماسک شلغم ولیموترش(برطرف کننده 
جوشها):شلغم رارندهوبامقداری لیموترش مخلوط 
کنید و به مدت ۲۰ دقیقه مخلوط راروی صورت قرار 
دهید و در آخر با آب ولرم بشویید. پس از اتمام این 
کار برای برطرف کردن کاملتر این جوشهاء می توان 
محل جوش_هاراب جو ادغ شده ل بابنه به 
وسیله پنبه‌ای ماساژ داد. 
۴۳_ماسک کلم سفید وعسل(میکر وب زداواز 
بین برنده جوشها):مقداری کلم سفید راریز وبا پوست 
o‏ وا Ell‏ 
به مدت ۴۰ دقیقه نگه دارید. سپس با آب سرد صورت 
رابشویید ودر آخر با آب گرم بشویید. این کار باید همه 
روزه‌تکرار شود تابه طور کامل آثار جوشهااز بین برود و 
نیز میکروب زدایی کامل حاصل شود. 


ماسک‌های‌پیش‌ازمهمانی‌برای‌خانمها 

اگر پوست صورت آماده‌نباشد.بهترین کرم 
پود رها هم بی‌فایده‌است.لا زمه پوست خوب برای 
گرم یود ر دورو اسک م ایب ادت ای ای 
موثر عبار تند از: 

۱-ماسک سفیده تخم مرغ :سفیده کاملا همز ده 
تخم مرغ رابه مدت ۱۵ دقیقه روی صورت قرار داده 
و سپس با آب گرم بشویید. 

۲-ماسک جوی دوسر. شیر و عسل:یک قاشق 
مرباخوری عسل رابا کمی شیر و جوی دوسر مخلوط 
کی a‏ 

۲_ماسک روغن بادام وعسل:یک قاشق 
مرباخوری عسل رابا چند قطره روغن بادام مخلوط 
کنید و ان رابه مدت ۲۰ دقیقه روی صورتی که به طور 
کامل در حال استراحت است قرار دهید و در نهایت 
آن رابا آب معمولی بشویید. 

۴-ماسک ضدپف قبل از مهمانی با بابونه و 
سفیده تخم مرغ :یک عدد سفیده تخم مرغ همز ده را 
بامقداری روغن بابونه مخلوط کرده و آن‌رابه مدت 
۵دقیقه روی صورت قرار دهید ودر آخر با آب نیمه 
گرم بشویید تا پف زیر چشم رفع شود. 
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۲ ۳ ۹۵ اطاعات کل 


ي س 


بود. فر مانده یگان انتظامی مترو شهر تهران گفت:در میان اشیاء 
۴عدد النگوی قاری ۲عدد دستبند و ۵عدد سرمه دان نیز کشف 
و ضبط شد. 

مرد میانس ال ابتدامنکر اطلاع از محتویات گونی شد اما بالاخره 
لب به اعتراف گش ود و گفت:این اشیارااز عراق واردایران کردم 
و حدود ۲میلیارد تومان ارزش دارند. متهم برای بررسی بیشتر به 
همراه عتیقه‌های مکش وفه به اداره سوم پلیس آ گاهی تهران بز رگ 
منتقل شد و پیگیری‌های تخصصی پلیس و نظر کار شناسان سازمان 
میر اث فرهنگی نشان داد.اشیامکشوفه ۱۷۰۰ سال قد مت دار ند وجزء | ثار 
باستانی محسوب می‌شوند. 


کوله بار ۳ میلیارد تومانی یک مسافر 


عصر یکی از روزهای هفته گذ شته ماموران پلیس مترو به مر دی میانسال 
که یک گونی در دست داشت مشکوک شده و او را تحت نظر قرار دادند 
وسرانجام در ایستگاه‌مترو صادقیه وی رابه محض پیاده شدن از قطار 
دستگیر و به اداره پلیس منتقل کردند. در بازرسی گونی همراه‌مر د مظنون جند 


شامیانزه باهوش. زنی را که ۲۵ سال قبل نجاتش داده بود. شناخت. 

"لیندا محافظ شامیانزه‌ها در پناهگاه حیات وحش در آمریکاء جند سال پیش شامپانزه‌ها را آموزش 
میداد ودر ادامه تیم تحقیقاتی, آنهارادر دل طبیعت رهامی کر د چرا که بچه شامپانزه‌های یتیم 
به تنهایی قاد ر به محافظت از خود نیستند. در یک اتفاق عجیب پس از ۵ ۲سال یکی از شامیانزه‌ها 
بلاقاصله ب دیدن لیندااوراشتاخت وزن مهربان رادر آغوش گرقت و لبخندهای این شامپائزه همه 
راشگفت زده کرد. 

'لیندا' در این باره می گوید:لحظه باورنکردنی بود. هوش این شامپانزه مرابه شدت تحت تاثیر 
قرار داد. او حتی دستش رادور گردنم حلقه کرد و همچون یک دوست قدیمی مرادر آغوش گرفت. 
البته حد ود چهار سال به این شامیانزه | موزش‌های زنده‌ماندن در طبیعت را | موخته وسیس اورا 
رها کرده بودم اما قدرشناسی این حیوان برایم بسیار لذت بخش و باورنکر دنی بود. 


قدر شناسی عجیب شامیانز ه 


بود و پدر و مادر و فر زندان خر دسالشان بی‌جان 
کف جادر افتاده‌بودند. باهماهنگی‌های صورت 
گرفته اجساد قربانیان حادثه برای تعیین علت و 
زمان م رگ به پزشکی قانونیمنتقل شد.فرمانداو 
ماسال در این باره گفت: متاسفانه این خانواده به 
علت رعایت نکردن 
E‏ 
گا گرفتگی ناشی از 
منواکسید کربن‌زغال 
در چادر مسافرتی 
دجار خفگی شدند و 
جان سیردند. 


۶ و مه ۰ ‌ سم ۶ 

ثانل خاموش باز هم حادنه آفرید 
همزمان با کشف پیکر بی‌جان اعضای خانواده چهار نفره در منطقه ییلاقی 
ماسال" در استان گیلان جزئیات تازه‌ای از مر گ خاموش آنها به دست 
آمد. 
ابی خائواده که‌اهل شهر س نان تا مستان بودند برای تفر بح به ماسال ر فنه و آنجا 
جادر زده بودند. راز مر گ این خانواده‌هنگامی فاش شد که یکی از اهالی محل که 
شاهد چادر زدن آنهابود با گذشت سه روزاز اقامت آنهاهیچ‌رفت و آمدی‌در چادر 
TG TT‏ ار اراک سای رنه 
ای یر همان سارت دار سل سار اس ان ی 
بعد از چند بار صدازدن ساکنان داخل جادر صدایی نشنید ند. وارد جادر شده و با 
صحنه بسیار غم انگیز ی ر وبر و شدند. فضای داخل چادر مملو از دود زغال و چوب 


می‌شد.یدر زینت چند سال قبل فوت کر ده و دختر همیشه با مادرش اختلاف 
داشت.بنابر اطلاعات پلیس. پس از از د واج پنهانی زینت با مرد مورد علاقه‌اش: 
مادر او با طرح نقشهای برایش پیام فرستاد و گفت قصد اشتی دارد و می‌خواهد 


آتش کینه مادر دامن دختر را گر فت 


ماد رپا کستانی‌پس زاطلاعازازدواج‌پنهانی دختر ۸ ۱ساله‌اش؛ 
در اقدامی جنون آمیز او را زنده زنده به آتش کشید. 

ای اد کل ا اد ای درس و 
مايه ننگ خانواده بوده و برای پاک کردن این ننگ باید مجازات 


برای آنها جشن عروسی مفصلی بگیر د. اماهنگامی که دختر بیچاره نزد 
خانواده‌اش باز گشت. انهااورابه تخت بستند و مادر باریختن مواد اتش 
زاء دختر نوعروسش رابه آتش کشید. پلیس لاهور مادر زینت رابه عنوان 
مجرم اصلی مر گ دخترش دستگیر و راهی زندان کرد. 


انتقام عجیب یک پدر 
مرد ۴۹ ساله‌ای پس از استخدام یک زن برای نظافت خانه‌اش» وی 
رام وردتعرض‌قرار داد ودرادامههم بااداره‌پلیس تماس گرفت 
واز ماموران خواست که در خان هاش مردی به نظافتجی او تعرض 
کر ده و این زن از او شاکی است. بعد از مر اجعه ماموران به منزل مرد. 


نظافتچی اعتراف کرد که صاحب منزل چنین جنایت شیطانی را مرتکپ شده است. 
ماموران این‌مردرادستگیر وبازداشت کردند.مرد آمریکایی در جلسه‌دادرسی 
هدف از این کار رانزدیک شدن به قاتل بسر ۱۴ ساله‌اش بیان کرد. وی اکنون به 
۵س[ل زندان محکوم شده‌است.متهم برای ورود به زندان فلوریداونزدیک شدن 
رس کر ری ار ری ری ار ار 
و برای اینکه با قاتل پسرش روبرو شود و انتقامش را بگیرد. مرتکب این جرم شد. 
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۳۳ 
اطاعات کل سیا رھ ۳/۰۵ 


خو اد اقتاد دد ںی 


چ 


شکه شدن ر ا یدای کید 


ا 


ند ناس سس تاج 


تسعید آهمدشاه و نخست وز یری ر ضاخان 


در سماره‌ی یش از ساعرانی که طرفدار OT NOC‏ 
چند بیت خواند ید باسه سیاستمدار انگلیسی به نامهای مارلینگ,لر د کرژن و 
ساکس هم آشنا شدید که در اوضاع سیاسی, اقتصادی, اجتماعی و حتی عقید تی 
مردم‌دخالت‌می کردند. کمی‌هم ازاحمدشاه‌خواند ید که‌با کمک رضاخان 


مشدرالدو له و رضاخان 

هفته پیش گفتم که احمدشاه مدام مجبور می‌شد 
هی کدی ا عرامل این ان 
بود زیر از همان اول ر وی نخست‌وزیری زوم کر ده 
بود و رقیبانش رایکی یکی کنار زد تاسرانجام توانست 
احمدشاه را وادار کند برایش حکم نخست‌وزیری 
بنویسد. صدراعظم قبلی حسن پیرنیا نام داشت 
که ملقب به مشی رالد وله بود واز رجال 
قد یمی به‌شمار می‌رفت. او در سفر های 
مظفرالدین شاه‌متر جم ومنشی مخصوص 


تاریخ تاراج» نقبی به تاریخ (۲۱ 


انگلیس نیز معترض شدند و گفتندایران حق ندارد با 
آمریکایی‌ها قرارداد ببندد. 

مشیرالدوله وقتی که در دولت قاجار برای آخرین 
بار نخست وزیر شد. برای جلو گیری از خشونت‌های 
مأموران حکومت نظامی و برای محدود کردن 
تندروی‌های بر خی از روزنامه‌هالایحه‌هایی به 
مجلس تقدیم کرد وپس از بحث‌های زیاد توانست 
در دهم آبان ۱ ۰ آن راتصویب کند. نویسند گان 
تندرواعتراض‌هاکردند و گفتند 
مشیرالد وله می خواهد قلم را تحد ید 
کند. تحد ید هم یعنی محد ود کر دن. 


شاه بود. از مشر وطیّت طر فداری می کر د. رضاخان هم که فر مان ده قزاق‌ها و 

چند بار ب رای شاهان قاجار در مقام وزیرج نگ ورئیس حکومت نظامی 

نخست‌وزیری خدمت کرد پس از بود.به خشونت‌ها و تندروی‌های خود 

فتح تهران به نمایند گی مجلس انتخاب ادامه‌داد. مجلس تصویب کر ده‌بود 

شد ولی چون در کابینه سپهدار رشتی که هیاًتی بر کار رضاخان سردارسپه 

ذر وزارت اله مولت داشت ک ارت دوے کی جرا ودا 
مشیرالدوله پیرنیا 


نمایند گی مجلس رانپذیرفت زیرا آن 
روزها مثل آمر وزها نبود که کسی بتواند جند شغل 
داشته باشد.اودر جنگ جهانی اول یکی از کسانی بود 
که موفق شد اران را بی‌طرف اعلام کند. 

پیر نیا در سال ۱۳۳۱ قمری در اعتراض به دادن 
امتی از راه آهن تهران خر مشهر به انگلیس از وزارت 
معارف استعفا داد.اودر مجلس سوم قانون ۲۲ جوزارا 
لغو کرد وروس وانگلیس دشمنش شدند اماطر فداری 
همه گروههای سیاسی را به دست آورد. در قانون ۲۳ 
جوزا بلژ یک جاک مطلق خزانه‌داری ایران بود. 

مشیرالدوله(پیر نیا) برای پایان بخشیدن به قیام 
شیخ محمد خیابانی دنبال روش‌های مسالمت امیز 
بود ولی نتیجه‌ای نگرفت و مجبور شد با ارتش وارد 
کارشودودر جنگ تبریز شیخ محمد خیابانی کشته 
شد و ماجرایش تمام شد. پیرنیا برای قیام جنگلی‌های 
میر زاکوچک خان هم دنبال روشهای صلح آمیز بود و 
باجنگلیان ودولت مسکومذاکراتی کرد وداشت به 
نتیجه می‌ر سید اماانگلیس که به او قول پشتیبانیداده 
ود وان ر اکال کرد 

از کارهای دیگر مشیرالدوله دادن امتیاز نفت 
اال بد کت غا آمرکاے ودر ارلا 
روشنفکران از این کار او طر فداری کر دند. شوروی و 
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بنابراین سردارسپه به تندروی‌هایش 
ادامه داد و خدا را بنده نبود. او پیش احمدشاه وانمود 
کر ده بود که فقط از شاه قاجار دستور می گیر د وباهمین 
اة ھر وت دام رات ا د وره رالدوا» 
که نخست ‌وزیر بود سرپیچی می کرد وحتی جلو 
عزل و نصب‌هارامی گرفت. رضاخان برای تضعیف 
دولت مشیرالدوله فعالیت‌های زیر آبی هم داشت و 
باتحریکات واتحادیه‌های کار گری که گرایش‌های 
مار کسیستی داشتند. اعتصاب دامنه‌داری را 
اما ده تقو کار درو دوهی لو هنک 
وسخت شد. در این دوره‌قدرت دولت کم شده‌بود 
وقدرت سر دار سیه بالا گر فته بود.او دنبال بهانه‌ای 
ردو هه کل دا حور زاین 
بهانه هنگامی به‌دستش افتاد که یکی از کار گران 
قورخانه مطلبی نوشت که در روزنامه حقیقت چاپ 
شد. سر دارسپه نامه‌ای توهین امیز به مشیر الد وله 
نوت واز او خواست روزنامه حقیقت را توقیف کند 
وگرنه خودش وارد عمل خواهد شد. 

در کار ناس #م شیر الدوله | خرنن فال ی برش 
دولت قاجار.انتصاباوبه ریاست وزیر ان بود. دولتی 
کم الد ر له کل داد یه درل لل مور 
Se a‏ 


موفق شد نخست ‌وزیرش را به استعفا وادار کند. مقادیری نیز در این باره قلم 
فرسودم که سانسور کر دن تاریخ کار ابلهان است زیر اهر حلقه سلسله‌هایی که 
آمدند ورفتند. آمد و شدشان واجب بوده.اشاره‌ای هم کردم که احمدشاه‌در دو 
سال پنج بار نخست‌وزیر عوض کرد و این یعنی افتضاح... ادامه را بخوانید: 


آن‌بلبش ووقتی که‌احمدشاه کار ها رابه مشیر الدوله 
سرد به ارویارفت تااز استرس‌هادور باشد.یس از 
رفتن احمد شاه قدرت مشیرالدوله کم شد و رضاخان 
باارتشی که در اختیار داشت. با نخست‌وزیر قلدری 
می‌کرد واز او فرمان نمی‌برد. سرانجام مشیرالد وله به 
ستوه آمد وبه عنوان اعتر اض به دستگیری و تبعید 
قوام السلطنه که به دستور سر دار سپه انجام شده‌بود. 
از مقام نخست‌وزیری کناره گرفت. این واقعه در آبان 
۲ اتفاق افتاد و همزمان بود با بر گشت شاه از سفر 
کوتاهش به اروپا. 
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پس از سقوط دولت مشير الد وله,احمدشاه که دید 
همه قدرت‌هااز سر دار سیه حمایت می کنند. ناجار شد 
رضاخان رابه رئیس ‌الوزرایی انتخاب کند. حالا دیگر 
زور احمدشاه و هیچ‌یک از رجال به رضاخان نمی ر سید 
زیر ضمن اینکه منصب نخست ‌وزیری را پذیرفت. 
وزارت جنگ و فر ماندهی کل قواراهم برای خودش 
نگه داشت. او تنها نخست وزیری بود که وزیر جنگ 
هم بود. پس از اینکه احمدشاه حکم نخست وزیری 
رضاخان رانوشت. در همان | بان ماه به سوی فر انسه 
رفت.این سفر آغازی بود بر تبعید احمدشاه‌از ایران. 
جندماه‌بعد شاه‌در فروردین ۱۳۰۳ رضاخان رااز 
نخست وزیری خلع کرد ولی مجلس از حکم او حمایت 
نکردواحمدشاه که در خارج از ای ران‌بود.بار دیگر 
ناچار شد رضاخان رادر مقام نخست وزیری ابقا کند. 
رضاخان دنبال بهانه‌ای بود تا احمدشاه را خلع کند و 
خودش جای او رابگیر د. این بهانه حدود یک سال بعد 
به دست رضاخان افتاد و احمد شاه را در مجلس متهم 
کرد که با شیخ خزعل همکاری می کند. 

این شیخ خزعل از قبیله بنی کعب بود و حکومت 
محمره راداشت. محمره همان خرمشهر خودمان 
است. شیخ خز عل لقبهای مهمی از قاجاریان گرفته 
بود مثل نصرت الملک. معز السلطنه, سر دار اقدس 
وسردار ارفع... از دولت انگلستان نیز نشان شوالیه 
امیراتوری بر یتانیارادریافت کر ده‌بود.اواز اعراب 
بنی کعب بود که در منطقه‌ای بین تهامه و مدینه‌در 
شبه جزیرهعربستان قرارداشت. اقوام اوبه‌عراق 
وهویزه کوچ کردند و در خوزستان قدرت مطلق 
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شدند. شیخ خزعل بالقب «حا کم المحمّره المعظم» 
در ان دی ارحکومت می کرد وبااینکهدولت قاجار 
برای خر مشهر حاکم تعیین کرده‌بود. حرف حرف 
شیخ خزعل بود وحتی قراردادهایی که در ان منطقه 
ایران با انگلیس می‌بست.بدون مهر و امضای شيخ 
خزعل ارزشی نداشت. خزعل کلمه‌ای عربی است 
به معنای کفتار. اعراب روی خودشان اسم‌هایی مثل 
خزعل و کلب و ثعلب و... می گذاشتند ودر فرهنگ 
آنهااش کالی تداشت که اسم بچه خود را اروسگ 
و روباه بگذارند. 

قبل از اینکه شیخ خز عل به قدرت بر سد بر ادرش 
شیخ مزعل حاکم بود وروابط خوبی باانگلستان 
داشت امایس از جندی چون متوجه‌ شد انگلیسی‌ها 
مانع تجارت او هستند. مخالفت‌هایی کرد در نتیجه 
انگلیسی‌ها برادرش را تحریک 
کردند که او رااز سر راه‌بر دارد و 
خودش حاکم شود. 
غلامان براد رشن راغرید وآ ها 
در شبی که شیخ مزعل در قایقش 
مشغول عیش ون وش بود.او را 
با شلیک تفنگ کشتند(۱۲۸۰ 
شمسی)واز آن روز شیخ خزعل 
جا کے رای مادا 
برادرش مردی عیاش بود و در 
حرمسرایش بیش از صد کنیز 
داشت. شیخ خزعل پس از قتل 
برادرش روابط خوبی با انگلستان 
وایران‌پی‌داکرد.مظفرالدین 
شاه‌اورا به حکمرانی محره(خرمشهر) واطرافش 
منصوب کرد.شیخ خزعل با دولت قاجار قر ارداد بسته 
بود که عواید گمر کات محمره تا شصت سال در اختیار 
او باشد وسالی‌هشت هزار لیره‌استر لینگ به دولت 
ایران بیردازد. مدتی بعد دولت ایران خواست در آمد 
خود رابالا ببر د و اجاره‌داری گمر کات رالغو کرد. شیخ 
خزعل بسی خشمگین شد ولی دولت انگلیس او را قانع 
کرد که ح کی فکند. پیش نهادانگلیس فقط به این 
دلیل بود که اگر شیخ خزعل قیام می کر د. منطقه ناامن 
می ده ارت انگلسی 46 خر هر آفتاد: 

در جنگ جهانی اول شیخ خزعل طرف انگلیس 
را گرفت و آنها به بهانه حفاظت از حکومت ش یخ 
خر عل خوزستان را تسخیر کردند و پلیین جوب 
رانیز تأسیس کردند. 


شيخ خزعل و رضاخان 

ا ار سال س از ای ۱ نس 
رضاخان روز به روز قوی تر و سرانجام باعث سقو ط 
دولت قاجار شد.درهمان زمانهابود که‌بین‌رضاخان 
وشیخ خزعل اختلافاتی بروز کر د.اختلاف این دو 
هنگامی علنی شد که د کتر آر تور میلسپو, مستشار 
آمریکایی که برای‌ایران کار می کر داز شیخ خزعل 
خواست مالیاتهای عقب افتاده‌اش را پر داخت کند. 


مر 9 
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بس از سقوط دولت مشبرالدوله 
احمدشاه که دید همه قدرت‌ها از 
سردارسپه حمایت می‌کنند. ناچار شد 
رضاخان را به ریس الوزرایی انتخاب 
کند. حالا دیگر زور احمدشاه و هیچ‌یک 
از رجال به رضاخان نمی‌رسید 


وقتی که شيخ خزعل نامه میلسپو را خواند سر خروی 
شد و بی‌درنگ به رضاخان تلگر اف زد که من به دولت 
ایران بدهکار نیستم و رضاخان غاصب و میلسپوی 
جاسوس را به رسمیت نمی‌شناسم. 

شیخ خز عل سپس بامخالفان ‏ ضاخان‌تماس گرفت 
تاخمایت آنهار ا جلت گید زیر و رضاخان داستان‌ها 
شنیده بو د واز او وحشت داشت. شيخ 
خزعل حتی به آزاد یخواهان اعلام 
کد کا م ار رو 
هستم. 

رضاخان برای سر کوب شورش 
شیخ خزعل به سوی خوزستان 
لشکر کشید. دولت انگلستان به 
رضاخان هشدار داد که اگر جنگ 
شود و به لوله‌های نفتی آ سیب برسد. 
از ای سا دول ت ابرا انیت 
رضاخان به انگلیس جواب داد قصد 
ندارم از حمله به خوزستان دست 
بردارم و در تنبیه شورشیان بیش 
ازاین تأخیر جایزنیست.انگلستان 
رای اسب دیدن تاسسات ی 
خوزستان. شیخ خزعل راقانع کرد به جای جنگ با 
را 

شیخ خزعل راض ی شد با رضاخ ان صدراعظم 
ملاقات کند ولی تقاضا کر د قبل از دیدار باصدراعظم. 
مال اتک ار مدان اورا دند شا ان ی ار 
یارانش رابه نام دبیراعظم بهرامی به ملاقات شیخ 
خزعل فرستاد. شيخ به بهرامی گفت چون مطمئن 
هستم که رضاخان شاه آینده‌ایران است. مایلم او 
عقد دوستی ببندم بنابراین یکی از نوه‌های دختری 
خودم را که در زیبایی رشک حوریان پاریسی است. 
به عقد رضاخان یا عقد پسرش درم ی آورم. بهرامی 


این پیشنهاد رارد کرد و گفت رضاخان زیباروی هر 
هرو کشسوزخ را که بخواهد: کاف آثبت لبت ۳۳۲ 
پسرش هم پنج سال بیشتر ندارد و دهانش بوی شیر 
می‌دهد. بهتر است به جای این حرفها تلگرامی باعنوان 
فر مانبرداری و تسلیم به مجلس شورای ملی مخابره 
کنی زیر اخودت هم قبول داری که رضاخان به‌زودی 
شاه خواهد شد و وای به روز مخالفانش." 
شیخ خزعل سخنان بهرآمی راپذیرفت. سپس 
رضاخان وارد کاخ اودر محمّره‌شد. همین که چشم اوبه 
رضاخان افتاد.زانوزد و پایش رابو سید واظهار افتاد گی 
رک کے کرد و ازو فاغان خر اب اوراماررد 
رضاخان پوزش شیخ خزعل راپذیرفت وبه‌اوامان 
داد. البته رضاخان دوست داشت گر دن شیخ خزعل 
رابزند ولی جون القابی از دولت انگلستان داشت و 
دارای مقام شوالیه بود. جر آت نمی کرد او رادار بزند 
بنابراین بهاو گفت می تواند در خوزستان بماند به 
شرطی که از دول ت مر کزی قاجا ر دستور بگیرد ضمناً 
ارتشی ازایران در پاد گان محمْره‌بماند واز متافع دولت 
قاجار حمایت کند. رضاخان هم تعهد کر داموال شیخ 
خزعل محترم بماند و توقیف نشود. رضاخان بعد] 
درباره خزعل گفت: این کفتار ذاتاً پیر و نحیف. بسیار 
چاپلوس است وبه دست دیگران فریفته و تحریک 
شده‌امااورابخش ید م واز این پس می‌تواند خدمتکار 
صمیمی دولت باشد ولی گر دوباره‌خلافکاری کند. 
اعدام خواهد 
دوهفته پس از این ملا قات, نیروهای نظامی کنترل 
کامل ایالت محمّره رابه دست گر فتند ونام آنجابه نام 
قدیمی خودش یعنی خوزستان بر گشت. رضاخان از 
خوزستان و اما کن زیارتی عراق دیدار کرد سپس بار 
دیگر به ملاقات شیخ خزعل رفت و بر ای او امان‌نامه 
وت وان ما وس رادرامان شید رم 
شیخ خزعل هم قول داد تمام مالیاتهای عقب افتاده 
را تقدیم کند. 
پس از جندی جاسوسان به رضاخان خبر دادند 
که شیخ خزعل اموالش رابین فر زندانش تقسیم کر ده 
و می‌خواهد از ایران برود. رضاخان نگران شد زیر بیم 
داشت شيخ خزعل به عراق برود و مزاحمت‌هایی 
ایجاد کند. بنابراین بالوروین که سفیر انگلیس بود 
ما کره کرد و فت جون مالا مابش راردا خعه 
از او بخواهد به تهران بیاید. و به دولت انگلیس قول 
داد هیچ آزاری به شیخ خز عل نخواهد رساند و فقط 
می‌خواهد با او حساب کتاب و لیست اموالش را تهیه 
کند ضمناً موقعیت او رادر مجلس طرح و تثبیت 
نماید. لورین از شیخ خزعل خواست به تهر ان بیاید 
اماشیخ به درخواست لورین جواب نداد. رضاخان 
تصمیم گرفت خودش کار شیخ خزعل را بسازد. 
تروریستهای رضاخان می‌دانستند که شیخ 
خزعل هر شب در قایق تفریحی خودش بزن بکوب 
وعیش و نوشی دارد و چندی است که با یکی از 
رقاصه‌های عرب حشر و نشری دارد... بقیه‌اش را 


هفته بعد بخوانید. ایا شیخ خزعل کشته می‌شود؟ 
ادامه دارد 
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کاملاواقعی‌است‌وهنوز 
ا درحال‌روی‌دادن 


ات ا که از بجگی دلش می‌خواسته 
یک مرد دوستش داشته باشد. فروغ و سه خواهرش 
پدری دارند که قبلا از ان پسردوست‌های کلاسیک 
بود واز اینکه می‌دید همسرش چهاردختر یکی از 
یکی زیباتر به او داده, زیاد خرسند نبود و اگر موقعیتی 
پیش می آمد. فریادی سر دخترهایش می کشید 
و گوشی می‌پیچان د. قر آن خداغلط می‌شد اگر به 
دخترهایش محبتی ناچیز کند چه بر سد به اینکه آنها 
رابغل بگیرد و ببوسد وناز ونوازش و قر بان صدقه‌ای 
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شیرین نثار فر ماید. ناچار فر وغ به وادی کمبود محبت 
پدر دچار شد و چون از خواهرانش زیباتر و شیرین 
زبان‌تر بود. از همان سیزده‌سالگی برایش خواستگار 
می آمد ومی گفتند می‌خواهیم فروغ جان رابرای 
پسرمان‌نشان کنیم. وفروغ در لذت غرق می‌شد 
و وقتی می‌دید جقدر خواهان دارد. ایرنشین می شد و 
در آسمان زیبای رؤیاهایش سیر می کرد. درسش هم 
مثل رخسارش درخشان بود و توی چشم بود. همیشه 
شاگر د ممتاز مدر سه بود و در مسابقات فکری و درسی 
استانی سکوی اول زیر پای اوبود. فروغ مصداقاین 
حرف بود: آنچه خوبان همه دار ند, تویکجاداری!" 
صورتش قرص قمر نیمه شعبان, قامتش سر و شیر از: 
خانواده‌اش از سرشناس‌های شسهر و خودش هم در 
هوش وزبان آوری‌ودرس یکه‌تاز و ممتاز فروغ همه 
چیز داشت. حتی عشقی تمیز و پنهانی!..در محله آنها 
پسری بود چهارس ال بزر گتر واز خانواده‌ای بسیار 
و رم گذارم فرهاد زیر افروغ تا 


دوازده ساله بود. از دور به هم نگاه‌می کر دند. کسی 
نمی‌داند در آن‌نگاههای گه گاهی.جه‌سخنانی ر دوبدل 
می‌شد این قدر می دانیم که کلماتش جادویی و مسحور 
کننده بودند. این عشق کود کی که از نگاه فراتر نرفت. 
بود و بود تا فروغ به کلاس سوم دبیرستان رسید و در 
خانواده فر وغ وفرهاد اتفاقی مشتر ک افتاد: پدرهای 
انها در یکی از وزار تخانه‌ها همکار شدند. مادرهایشان 
هم در دانشگاه دولتی شهر مأمور به خدمت شدند واین 
دو خاندان روابط خانواد گی نزدیکی پیدا کر دند. حالا 
دیگر فروغ وفرهاد می‌توانستند با حنجره خود نیز با 
یکدیگر حرف بزنند. و عشقی که از کود کی در دل آنها 
جاخوش کرده‌بود. تند و توفانی شد. والدین دو طرف 
هم عروس وداماد راپسندید ند. مگر می‌شد نپسندید؟ 
فروغ که گل سرسبد خوبان بود.فرهاد هم یوسفی بود 
که تازه از جاه بیر ون | مده‌بود و ماه‌و خور شید برایش 
۱ بر بنی خورآن.قر ار شد فعلاآبه 
نام هم باشند و وقتی که فروغ درسش راتمام کرد 
عقد کان بگیرند. خاندان فروغ وفرهاد از اصیل‌های 
شیراز بودند. زند گی قانونمند و هدفمند داشتند ولی 
فروغ که در همه چیز سر بود. در اصالت و اعتقادات 
مذهبی نیز از همه سخت گر تر بود ناچار بین فروغ 
وفرهاد عشقیافلاطونیبافته شسد وبیآنکه به هم 
بگویند. قرارشان این بود که تاشب زفاف که پس از 
عروسی است. حتی با ناخن هم کار نداشته باشند. شاید 
بگویید "مگه داریم؟ مگه میشه؟ دختر و پسر آتیش 
پنبه بودن همیشه. آمااين دو نازنین ژنی داشتند به نام 
حلال و حرام... پس سخن کوتاه باید والسلام. 

فروغ در کنکور سراسری دولتی با رتبه‌ ای عالی 
قبول شد ولی نخواست به تهر ان برود و دانشگاه مشهد 
راانتخاب کرد زیر اقرار بود فر هاد به شهر دار ی مشهد 
منتقل شود.فرهاد پرسید: "دانشگاه تهران‌بهتر نبود؟" 
فروغ گفت: بهتر اينه که مشهد باشم و زیر آسمونی 
نفس بکشم که یوسفم ماه شب چاردشه! [وقتی که 
فروغ قصه‌اش رابرایم تعریف می کرد و از عشق 


خودش وفرهاد حرف می زد زیر زبان دلم می گفتم 
ای خدااین عشق راداغان نکن و دل این دو دلداده را 
داغدار نفر مای!] 

در دانشگاه به فروغ خوش می گذشت. احساس 
ازادی می کر د. شخصیتی اجتماعی و بجوش داشت 
ی ار 
انگیزه‌های موفقیت دستش را گر فته بو دند واو رایله یله 
بالا می‌بر دند. اعتقادات مکتبی او هنوز محکم بود ولی 
کی ا ا ا ر ین یاون 
عاشقانی بو دند که جر ات نمی کر دند جلو بیایند. از دور 
بوسه بر رخ مهتاب می‌زدند و آهمی کشیدند .فروغ که 
جشمانی عا شق کش ونگاهی تیز داشت. تمام عشاقش 
رامی‌شناخت و در بر هیچ‌یک باز نمی کر د ولی در دلش 
قند آب می شد که‌این همه کشته وافتاده‌و گر فتار دارد. 
او هر گز از کسادی بازار عاشقی بیمی نداشت زیرابر 
سر کویش گرفت و گیری بود که مپرس امادروازه‌های 
قلب فر وغ از کود کی به‌دست فرهاد فتح شده‌بود 
ومهر مهر اورابر در خانه دلش زده‌بود. هر روز برای 
یوسفش تعریف می کرد که آمروز تودانشکده‌فلانی 
منودید وهمچین دستهاچه شد که پاش پیج خوردو 
افتاد. و فرهاد "می گفت: ا 
شهر مال منه! ای خدا این عشق راداغان نکن! 

در دانشگاه مشهد دانشجویی بود از اهالی یکی 
از شهرهای دوردست و گمنام خوزستان. یک سال 
از فروغ بز ر گتر بود.اسمش یعق وب بود وهر وقت 
چش مش به جمال و کمال فروغ می‌افتاد. خم می‌شد و 
قلبش را که از دهانش بیرون جهیده بود بر می‌داشت و 
آهی می کشید و می‌رفت. یعقوب اهل خاندانی روحانی 
بود. پدر و برآدرها و عموها و دابی‌هایش | خوند بودند. 
فرهنگ و تربیتی کلاسیک وسنتی داشت ولی تر جیح 
داده بود به جای تحصیلات حوزوی, به دانشگاه بیاید. 
واین یعقوب حالا عاشق فروغی شده بود که گل رویش 
هزار عندلیب داشت. یعقوب از بام تاشام و از شام تا 
بام فکری و ذ کری جز فروغ نداشت و سرانجام روزی 
از روزهای زمستان که نه برفی باریده بود ونه سوز 
سرمایی می‌وزید. دنبال فر وغ دوید وبیر ون از دانشگاه 
به اورسید و گفت: "همشیره‌عرضی داشتم. فروغ 
باشنیدن صدای یعقوب. سرو خرامان قامتش رااز 
حر کت ایستاند و قر ص قمر صور تش را که سیاهی 
جادر دورش را گر فته بود سمت یعقوب جر خاند. 
یعقوب نگاهش رابه خاک دوخت و گفت : سلام‌علیکم 
9. . قصد ندارم مٌصدع اوقات شر یف شوم. .عرصی خیر 
دارم.بن ده کمینه مد تی است به شمادل باخته‌ام و 
ا ر موز خصت عنایت فرمایید, 
من ووالده‌و همشیره‌هایم به خواستگاری بياييم. فروغ 
گفت: من نامزد دارم. یعق وب در دلش گفت باور 
نمی کنم و به زبان گفت: پس می‌بخشید که مزاحمتی 
ایجاد کردم. ورفت...امامدام‌در گوشه و کنار دانشگاه 
کمین می کرد و یواشکی به فروغ نگاه‌می کرد و آه 
می کشید. یعقوب گوشه یکی از کتاب‌هایش نوشته 
بود: خدایا مراو حافظ را ببخش زیرادر نماز هر دوی 
ماخم ابروی دوست بایاد می آید و محراب دلمان به 


۲ ۵ اطلایارت شم 


فریاد می آید!" مادر یعقوب که زنی پاک وروستایی 
و فرزند دوست بود پیوسته به یعقوب می گفت: پس 
من کی می تونم به آرزوم برسم و پسرم رو داماد ببینم؟ 
وقتی که بر ادرت. اشیخ ابراهیم به سن تو بود. دو تانوه 
برام آورده بود." یعقوب هم پیوسته بهانه می آورد که 
استقلال مالی ندارد پس صلاح نیست زوجه‌ای اختیار 
کند و عهده‌دار تکفل او شود. 

۵ روز و صفر ساعت پس از روزی که یعقوب 
از فروغ خواستگاری کرد. بار دیگر در منظر چشم 
اونمایان شد وبانگاهی که به آسفالت دوخته‌شده 
بود. گفت: همشپره‌تقاضایی دارم. فروغ که بسی 
عاشق تر از پیش بود اعجاز کرد و در نمک لبخندش 
شکر آمیخت و گفت:"آگه قاضاتون همونيه که پارسال 
گفتین, جواب من همونه: نامز د دارم! ... یعقوب گفت: 
جسارت است!اگر نامزد دارید. چراهر گز با هم دیده 
کل رم سار ی کر 
ربط نداره, داخل نشین! یعقوب گفت: نصف این 
مسائل به بنده ربط دارد چون عاشق شماهستم. 
فروغ گفت: گیرم هم که نامز د نداشته باشم. من با 
شماسنخیتی ندارم. درسته که خودم اهل یه خانواده 
مذهبی ومکتبی‌هستم ولی باسیستم زند گی شماو 
طرز حرف زدنتون هماهنگ نیستم. خانواده‌ما مذهبی 
هستن‌امابهر وز هستن. خانوادهشما مذ هبی قدیمی 
هستن پس نمی‌تونیم باهم کنار بيايم. یعقوب گفت: 
'اینها قابل حل است. من به‌روز می‌شوم. شما هم کمی 
سنتی شوید. آفروغ گفت: بحث بی‌فایده‌س...لطفا 
دیگه حرفشونزنین! یعقوب گفت: به من الهام شده 
که سر انجام باهم زن و شوهر می شویم. نظر من این 
است که‌این خواست خداست و خدا کشتی انجا که 
خواهد برد /وگر ناخدا جامه بر تن دردا و رفت... 

دل فروغ از این حرف کمی نگران شد ولی خیلی 
زود به یاد چهره‌جذ آب و وجاهت شریف نامز دش افتاد 
و به سوی خوابگاه رفت. 

همان روزها در خانه پدری فروغ هیجانی شیرین 
در آمدو شذبود.اهالی فامیل بار -ه ۳۲۱۱۱۰۰ 
بودند. خانم‌ها آرایشگاهرزرو کرده‌بودند. فروغ‌هم در 
مشهد روی ابرهای شادی نشسته بود و با نسیم عشق 
در بهشت خوشبختی می‌وزید. چند روز بعد آخرین 
امتحانش راداد و به شهر خودش بر گشت.فرهاد که 
مهندس شهر سازی بود. چند روز پیش برای کاری 
اداری به اصفهان رفته بود و قرار بود چند روز پیش 
از مراسم عقد کنان به شهر خودش بر گر دد.اوبرای 
روز موعود بلیت هواپیما گرفته بود سر وقت هم پرواز 
کرد و به شهرش رسید. در فرودگاه به فروغ زنگ زد و 
ورودش را اعلام کرد. بعد تااکسی گرفت و راهی خانه 
شنت نامزد فروغ دیر کرده‌بود. باید تانیم ساعت پیش 
می‌رسید. تلفنش راهم جواب نمی‌داد. یک ساعت 
گذشت وخانمی با گوشی او به فروغ زنگ زد و خبر 
داد تا کسی تصادف کر ده و نامزدش رابه بیمارستان 
برده‌اند. فروغ و مادرش و مادر فرهاد تندباد شدند 
وبه بیمارستان رفتند.زیاد ا سیب ند یده‌بود.یکی از 
استخوان‌های‌ساق پایش شکسته بود. به فر وغ گفت: 
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'اتفاقاً خوبه چون می‌تونم باپای گچ گر فته تو رو عقد 
کنم وروی گچ پام باصدای بلند بنویسم من فروغ رو 
خیلی دوست دارم!" 

مار ترش کته ماس یی a‏ 

عقد کنان فروغ شکوهی افسانه‌ای داشت. هفت 
شب و هفت روز جشن بود و ولیمه بود وشادی بود. 
فرهاد در شب عقد جلو همه به فروغ گفت: پای گچ 
گر فته من شاهده که بر ای با تونشستن شکست زانویم!" 
ودرادامه گفت: فروغ‌هم برای‌اینکه به امشب بر سیم. 
دل صدهاعاشق روشکست! ...همه برای آنهادست 
زدند و آرزوی خوشبختی کردند. 

هفته‌های پس از عقد زود گذشتند. در آن‌روزهای 
خوش. فروغ لیسانسش را گرفته بود و خودش رابرای 
جشن عروسی و کنکور ارشد آماده‌می کر د.حالش 
به خوبی صبح بود. زمین وزم ان پارش بودند واورا 
به محبوبش رساآنده‌بودند. فروغ انقدر شاد بود که 
می گفت اگر غم لشکری جزار تهیه کند و به او بتازد. 
با نیروی عشقی که در دل دارد. لشکر غم رابی‌عدد 
خواهد کرد. و راست می گفت زیراعشق جنان قدرتی 
به عاشق می دهد که هیچ غمی و مانعی نخواهد توانست 
الا ا اا ل رردر مان ی 
دیگری رسید. یکی از باغ‌های زیبای شهر را آذین 
بستند و چراغان کر دند.عین جشن‌های هزار ویکشب 
عود بر مجمر سوزاندند و شمع معطر افر وختند وجشن 
زیبای عروسی بر گزار شد. فر شته‌هاهم آمدند. حتی 
آن سه فر شته کار تون زیبای خفته نیز آمدند و برای 
این عروس وداماد جذاب وپاکدل و فاخر دعای خیر 
کرددای ا ا 

شب عروسی که می گویند مثل صبح پادشاهی 
است. طبق برنامه پیش رفت و فروغ و محبوبش به هم 
پیوستد و فردای را Lu‏ 
خانه ویلایی زیبایی کنار کوه داشت و آنجا را با بهترین 
وسایل وبهترین آذین‌ها مجهز کرده‌بود تامحبوبی را 
که از نوجوانی دوست داشته,بر تاج سرش بنشاند و 
از او پذیرایی کند. تا امروز هیچ معلومم نشده که چرا 
انیه‌های شادی مثل برق می گذرند. ثانیه‌های غصه 
نیز می گذرند اما کو تابگذ رند!باری... ماه‌عسل هم تمام 
شد ودر آخرین روزش یعقوب به فروغ اسمس زد: 
'شماره تلفن شمارا بهسختی پیدا کردم. دیشب خواب 
دیدم که شمابه من بر خواهید گشت.صرفا جهت 
اطلاع بود تااقرار کنم هنوز نتوانسته‌ام شما رافراموش 
کنم و همچنان در نمازم تجلی دارید. ... فر وغ به دلهره 
افتادو آن رابه‌همسرش نشان‌داد.او خندید و گفت: 
عجب عاس و نمی داریا و و 
گفت: مه‌پیکرمادارم میرم شهر داری.اونجادوساعت 
کاردارم.بعدش یه خورده‌پیاده‌روی‌می کنم.قبل از 
ظهر آماده باش بریم بیرون. یه رستوران کشف کردم 
که مخصوص عشاق ساخته شده... اطر اف شهره." 

همسر فروغ به تجویز فیزیوت راپ هر روز باید 
ماهیجه‌های پایش را ورزش می داد تاد کتر بتواند 
پلاتین رابیر ون بیاورد. او گاهی تنهایی یا همراه‌بافروغ 
به کوهی می رفت که به خانه اش چسبیده بود. دلش 


می خواست عضلاتش زود تر قوی شوند و بدون‌پلاتین 
کارهای شهرداری, به فروغ زنگ زد و گفت: من دارم 
میرم کوه. نیم ساعت دیگه دم در 
سایه‌ای‌دیده‌نمی شد. جند دقیقه صبر کر د بعد به او 
زنگ زد. صدای زنگ گوشی خیلی ضعیف و بریده 
بریده‌می آمد. دوباره شماره گرفت. انتن نداد. جند 
بار دیگر هم زنگ زد. یا وصل نمی‌شد یا ضعیف بود. به 
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و قطع و وصل می‌شد. ر حودس بر سید: هنور نوی 
کوهه؟ نکنه اتفاقی‌افتاده‌باشه؟ وبه‌مادرش زنگ 
زد. مادرش او را دلداری داد و گفت: شوهرت آدم 
فقط رفته کمی قدم بزنه و بر گرده.دلت شور نزنه. شاید 
شهرداری زنگ زد. گفتند خیلی وقت است که رفته. 
فروغ تمام قدرتش رادر زبانش ریخت ودوستان 
خر را کرد ای ار رای یر 
یک طرفش درخت وبوته و گل و گیاه خودروداشت. 
یک طر فش هم با شیبی ملایم به دره‌ای کشیده می‌شد. 
 . 3 A‏ 
فروغ به دوستان همسرش گفت: از اینجا که بریم بالاء 
یک ربع بعد به یه چشمه می‌رسیم. همسرم چند دقیقه 
۰ »® 1 ی 4 
اونجا می‌نشست و میومد پایین. ان روز ظهر فروغ 
و دوستانش چند بار وجب به وجب مسیر را گشتند و 
شب.مادر فروغ ومادرشوهرش به اصفهان آمدند 
وتاصبح‌قر آن‌باز کر دندونیایش کر دند.فروغ دراتاقی 
زد.دعاه اکرد. نذرهابست.التماس‌ها و خواهش‌ها 
کردوچون‌صبح بر بام شهر چراغ روشن کرد.فروغ 
به هلال احمر رفت و تقاضای گروه‌نجات کرد.همان 
روز هلی کویتر هلال احمر و گر وهی از امداد گران از 
زمین و هوا دنبال همسر فروغ گشتند. و بارها به گوشی 
او زنگ زدند اماصدای زنگ گوشی ضعیف و منقطع 
بود.نزدینک غر وب‌ادامه جست وجورابر ای فر دا 
گذاشتند. فروغ از شهر داری و از نیر وهای پلیس هم 
"فرهاد رفتند. سگ‌های پلیس در آن کوره‌راه پارس 
می کر دند وهرا زگاهی موشی چیزی پیدامی کر دند و 
کنان در کوه چرخ می‌زد و هیچ نمی‌یافت. روز سوم 
فروغ‌هم سوار هلی کوپتر شد واز وجب به وجب کوه 
عکس گرفت. دو روز تمام عکس‌ها رابررسی کرد و 
هیچ اثر ی از همسرش پیدانکر د. خدایایوسفش در 
کدام جاه افتاده؟ ای خدا این عشق راداغان نکن! 


ادامه دارد 


@ 


~~ کیی داناست که می داند د 


۰ 
چ هی 


داند 


9 صر ب المثل فاسطنی 


تماشاگه راز 


زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 


هرت 


سینة تنگم مجال آه ندارد 
جان به هوای ۱۱ ۰ 9 
گوشة جشمی به وی کر ۳ 
زان که جز این گوشه کس يناه ندارد 
گر چه سیه رو شدم. غلام تو هستم 
از گنه من مگو که زاده آدم 
ناخله لت ای ارد 
هر که گدایی ز آستان تو آموخت 
۲ دولتی آندوختی که شاه ندارد 
گنج تجلی ز کنج خلوت دل جو 
نیک نظر کن که اشتباه ندارد 
مهر تو در هر دلی که کرد تجلی 
بافت فر وغی که مهر و ماه ندارد 
مهر گیاه ست حاصل دل عشاق 
آب و گل ما جز این گیاه ندارد 
اا .ي لار س 0 I.e‏ 
معیعر از سر عشق دم نتوان زد 
سر برود ز ان که سر نگاه ندارد 
آیتا... غروی اصفهانی کمپانی" 


نه باد خواهد ایستاد 
نه زمان 

9 تو 

کجای لحظه بایستم 
تا دور حوصله‌ات بگنجم؟ 


(Gags 


5 ۰۰ ۱ ز یک ۰ با ۰ 


پنج تابستان به عدالت تن داد 
و سبزی این سالها 

ml TOT 

که از سرچشمة ناپیدایی جوشید 
وگرنه خاک را 

ات ار 
تو را با دیدنی‌های مانوس 


تو آن بهار ناتمامی 

که زمین عقیم 
E‏ 

به این تجربت سبز تن نداد 
آن یک بار نیز 


صبح انعکاس لبخند توست 
که دم مر گ به جای آوردی 
ان قسمت از زمین 
بخبندان است 

ای پهناوری که 
عشق و شمشیر را 
به یک بستر آوردی 
دنیا نمی تواند بداند 


تو کیستی 


سلمان هراتی 


از مجموعه ترانه حد بدالانتشار شک می کنم" 
سروده لیدا رشیدی-ناشر:شانی 


این روزا حال عجیبی دارم 
گاهی توی گریه‌هام می‌خندم 
هوای دلم که ابری می‌شه 
میرم و پنجره رو می‌بندم 


اي ما ماد 
E E‏ 
AS‏ ۶:۷ 7۶۱۲ 


گاهی از حادثه‌ها رد می‌شم 
گاهی حتی با خودم در گیرم 
وقتی از دست کسی می‌رنجم 
با سکوتم انتقام می گیرم 


غمتو از همه کس پنهون کن 
ار 
پلای پشت سر و ویرون کن 


همه گفتن بمون و جایی نرو 
به خودم جرات رفتن دادم 
مث يه پر نده زیر بارون 

این روزاحس می کنم ازادم 


اي ما ماج 
حص A‏ 


دارم این زند گی رو می‌سازم 
با همین دلخوشیای ساده 
کود ک درون من این روزا 
بعد یک عمر به حرف افتاده 


خسته از قاعده و قانونم 

بی خیال عقل و منطق می‌شم 
این روزامن به خودم حق مید م 
اگه بی‌تناسب عاشق می شم 


خیال 


با خیالت یورشی بر چشم خواب آورده‌ام 
در شب قاب تو عکس افتاب اورده‌ام 
تا درختان گاهی از اشکم لب خود تر کنند 
در کویر تشنگی > کاریز آب آورده‌ام 
چشم جادوی تو راو باغ گیسوی تو را 
از صفاهان سر مه. از قمصر گلاب آورده‌ام 
سنگ زیرین گشته‌ام در آسیاب زندگی 
زیر کوه غصة دوران, جه تاب ورده‌ام! 
بر فراز جلگه هستی نگیرم آشیان 
از چکاد کوه غربت‌ها عقاب اورده‌ام 
گفته‌ام از روز گار این کویری‌ها زیاد 
تا که بارانی ز چشمان سحاب آورده‌ام 
عمر در آن آخرین دم جز مروری تند نیست 
عکس پیری و جوانی را به قاب آورده‌ام 
میوه‌هایم راببین آویز گوش شاخه‌ها! 
پرسش این دیر سالی را جواب اورده‌ام 
مست مست از جام. لبریز غزلها می‌شوم 
تاز تاک باغ جشمانت شراب اورده‌ام 
تیره شب از صیدهای کوچک و رام من است 
تا سمند صبح را شعله ر کاب آورده‌ام 

اکبر بهداروند 


جر مه( ندیدیم 
بر پرده دری‌های دلم پرده کشیدی 
دیدی و گذر کردی, دیدی و ندیدی 
از چشم ملک جرم مرا دور نمودی 
مدیون توام ابرویی را که خریدی 
نوشید مراجام می توبه و بخشید 
به به چه خدایی! چه نبیدی چه نویدی! 
مشتاق شهادت شدم و گفت شهیدی 
اجداد من از قهر تو گفتند دمادم 
گفتند بترسیم که بسیار شدیدی 
گفتند و شنیدیم. نگویید! که وقتی 
جز مهر ندیدیم چه گفتی: جه شنیدی؟ 
ي 
باز است در خانه» فرو بسته شمایید 
تااوست در این خانه, جه قفلی چه کلیدی؟ 
راهله معماریان 


امیرالمومنین (ع) 
شعله در جان نیستان از تب آهمن است 
داغ لاله در جگر از سوز جانکاه من است 
گلشن جانم ندارد ساية آسودگی 
تیغ تیز خار گل همواره همراه من است 
از برادرهای خود چیزی ندیدم غير رنج 
ان برسر چاهمن است 
گر نشد مقدور تاجان رابه قربانت کنم 
عذر خواهم. پای لنگ و دست کوتاه من است 
ارم ی ار ۱۳۳۹۳ 


در دو عالم چون امیر المومنین شاه من است 
اکبررحمیدی شایق "-کرج 


اگرچه تلاش می کنید که از نثر معمولی 
فاصله بگیرید. اما کافی نیست. 

سه نکته راباید در نظر داشته‌باشید 
تا سروده‌هایتان به پختگی لازم بر سد: 
|-حرفی برای گفتن داشته‌باشید و 
مشاسی U‏ ارت رده 
۲-آهنگ وریتم رادر سروده‌تان‌رعایت 
کنید. البته اين مستلزم آن است که به 
خوبی با شعر کهن آشنا باشید و وزن را 
۲-از تخیّل خود بیشتر بهره بگیرید. 

۶+ خانم سولماز جدیدی -بروجرد 
سلیم با کلماتی چون کلیم و حلیم قافیه 
یو 

+ خانم روشنک صباحی -اصفهان 


بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 


OTT‏ تن یا 
روز گار ما 
بسی گردش کند گردون. بسی لیل و 
نهار آرد 
وزن این بیت: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 


دیدار 
ا 
آیینه پشت گریة من پیر می‌شود 
از قله‌های زلف تو شطی ز عطر ها 
بر دره‌های عشق سرآزیر می‌شود 
از میله‌های این قفس بی تو خسته‌ام 
دارد برای پر زدنم دیر می‌شود 
پروانه‌های اشک در آغوش شمعها 
باران شبنمی‌ست که تبخیر می شود 
بايد چگونه پا به ره عاشقی نهاد؟ 
کی ای ترش شزا 
پرواز عطر گل به نسیمی نمی رسد 
وقتی صدای چلچله زنجیر می ا 
گیسوی پیچکی زنی چشم انتظار 
دارد به زلف بنجره زنجیر می‌ شود 


مفاعیلن است. 

شب صحبت - مفاعیلن 
غنیمت دان -مفاعیلن 
که بعد از رو-مفاعیلن 
ز گار ما-مفاعیلن 

بسی گردش -مفاعیلن 
کند گر دون-مفاعیلن 
بسی لیل و -مفاعیلن 
نهار آرد-مفاعیلن 


ای دار 


اگر پایانم آغازم کن ای یار 

اگر خاموشم اوازم کن ای یار 

اگر افتان و خیزانم برقصان 

طرب در سوز و در سازم کن ای یار 

نگه کن گوشه جشمی. لحظه‌ای, نه! 

سحر تا شب براندازم کن ای یار 

همان کودک. همان محتاج مهرم 

شبیه مادران نازم کن ای یار 

نداند رسم پرواز این پرنده 

قفس. باز و قفس بازم کن ای یار 

کمک کن تا نسوزم واژ گان را 

به سوز دل غزلسازم کن ای یار 
ساعد حبیبی -تهران 


صمیمی رسید: 
ج رار اس مر تج ری 
رشست.محمد فرخ طلب فومنضی.کارون مرندی - 
شیراز.قاسم پهلوان -کیلان» صددقه فادری 
کرمان. شینم فرضی زاده .ار دیدل» محمو د شکییایی 
لنکرودی-فردس.سمانه پورر حیمی-صو معه 


سراءعلی محمد برازیون نژاد-بهبهان خوزستان | 


پرویز عباسی داکانی 


اس ۳ انسا 


دك 


سم 
تخب 


ی ا ادکه دنه اند 


بگوودده داید 


+ 4 مه 


۰ 


۵ ند ده 


نود دا های ناب 

Neveshte_ 0‏ 
۰ شماره برای ارسال پیامک البته با ذکر 1 
۱ نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ > 


روج i‏ 
گله‌هار[بگذزر ناله‌ها رپس کن, روزکار گوش ند(رد 
که تو هی شکوه کنی,زندگی يشم ند(رد که ببیند 
افم دلتنگ تور[ فرصتی نیست که صرف کله وناله 
شود تاببنبیم تمام است. تمام. مهردبدی که به 
برهم‌زدن چشم‌گذشت. باهمین سال حدیدباز 
هم کم مانده به عید این شتاب عمر (ست. من و 

تو باورمان نیست که نیست! 
خدول -صفی اباد 


2 


#+جوانها فکر می کنند که پیر هااشتباه‌می کنند اماییر ها 
مطمئن هستند که جوانها اشتباه می کنند 

حسن روشن -اصفهان 
جاده زند گی نباید صاف و هموار باشد و گرنه 
خوابمان می بر د. دست ‌اندازها نعمت‌هایی هستند تا 


شاید بیدار شویم 
کیوان حیدرپور 


س اه تا تا تا تا ات الا تا ات تا الا ات ات ات تا ۲ تا تا 


ونان یاک تارام - رر 


| درهن‌گام جنگ جهانی دوم بعد از چند هفته بالاخره 
| یک سرباز موفق می‌شود چند روز مر خصی بگیرد. 

۱ 

۱ وقتی به محل سکونت خود می رسد متوجه می شود 
۱ 

e N‏ : ِ ی 
را رس رن ارت 
' مربوط به بمباران لحظاتی پیش است. برای آخرین 
| بار قصد دیدن جنازه همش هر پهایش رامی کند که 
۱ 

, متوجه می‌شود کفشی در ميان اجساد وجود دارد که 
۱ مه تس * ۰« 

E ۱‏ ۰ ۰ 
, پس به سرعت به سمت خأنه می رود و متوجه می شود 
' خانهاش در بمباران ویران شده لذا دوباره با یک 
۱ 


بادلت حسرت هم صحبتی آم هست ولی 


سنگ رابا چه ز بانی به سخن وا دارم ؟ 


۷ فرید فروتن از کرمانش اه این من و همکارانمون 
هستیم که قدردان توجه تو نازنین به مجله و بخصوص 
این صفحه هستیم, لطفا تنهامون نگذار! 
۷عبدالرسول رحیمی عزیز گفتی امیدوارم اين 
دفعه پیامم بی کم و کاست چاپ بشه» اما دوست عزیز 
شعر زیبا و بسیار طولانی بود و باز...! 


0 


از چاره کار پرسشی کردم دوش /در پاسخم این نکته 
سرایید سروش /از مایه دانش است آبا وطن /ای‌مرد 
وطن پرست در دانش کوش 

محمدسلمان سیفی -گرگان 
##انسانهای ضعیف انتقام می گیر ند.انسانهای قوی 
می‌بخشند و انسانهای باهوش نادیده می گیر ند 
د امن طلب رودل و و تراد ان تخل 
که تو دیدی همه بر باد برفت 


سید علوت کی اراک 
رث ٠‏ » مه 3 م72 ی ۰ ۰ 
۶« گاه خطاهایم ارزش جشن گر فتن دار ند زیر اموجب 


باز شدن جشم نابینا شوند 
: پم دید یم می در کرت 


#«عشق یعنی وقتی هزار دلیل برای رفتن هست. هنوز 


دنبال یه بهونه‌ای... که بمونی! . 
سهرور 


#وقتی می گویم برایم دعا کن» یعنی کم آورده‌ام.یعنی 
دیگر کاری از دست خودم برای خودم برنمیآید 
ره 
#«خیلی سخته دلت گیر کنه به قلاب ماهیگیری 
که دلش ماهی نمی خواد و فقط برای تفریح اومده 
ماهیگیری زهره 
می خواهم به کود کی‌ام بر گر دم. به روزهایی که پدر 
تنها قهرمان بود عشق تنها آغ وش مادر وبالاترین 
نقطه زمین. شانه‌های پدر تنهادردم» زانوهای 
بازی‌ام و معنی خد احافظ فقط تافر دا بود 
ندااحمدی -مشهد 


س ات ات انا انا اه ال ال تا تا ال تا تا تا لا تا ات ات ات ات ات 


شوک رک رای رن ارم 
رال رارف تن را 
دفن نشود و با مراسم و احترام خاصی دفن شود ولی . 
همان لحظه متوجه می‌شود که جنازه همسرش هنوز ! 
نفس می کشد. پس او را به بیمارستان می‌رساند و زن ۱ 
زنده می‌ماند و... ۱ 
آن دو سالها بعد صاحب فرزندی می‌شوند. آن هم از : 
زنی که قرار بود زنده به گور شود. ۱ 
نکته جالب اینکه اسم کود کی که به دنیا آمد را . 
ولادمیر پوتین گذاشتند. کسی که رئیس‌جمهور ا 
فعلی روسیه است و صحت این موضوع را هیلاری ا 
تا تس با ترا را 


مریم جان به جمع سنگ‌ها خوش اومدی واقعاً 
جالبه موجود مهربونی چون تو که بی کنکاش جنسیت 
سنگ فقط دوست داره بیاد تو جمع و من خیلی از 
داشتن دوستی چون تو به خودم می‌بالم 

۷آواره لبخندهایت (لیلا) مهربون گفتی شعر خود تو 
فرستادی و تو بخش ناب‌ها نیوم ده تمام این مطالب 
تو صفحه نوشته‌های نابه, اما اگه با این حر کے کاری 
کردم که میگی حیف حیف این نام که رو توست "من 
به اعتقاد تو احترام می گذارم و عذر خواهی می کنم! 


_ سس 


ناب‌هایی از نوع دیگر 
فاطمه خدامی - تربست حیدریه: خدایا 
وسوسههای دلهایمان رابا رزق خود بیرون کن و 
مارااز خود به غير خود سر گرم مکن 
حمید دادا: چه سود همه جهان رابه دست آوری. 
ولی وجدان را از دست بدهی؟ 
حسین قربانی -خرم آباد: گر سینه شود تنگ 
خدابا ما هست. گر پای شود لنگ خدابا ما هست. 
دل رابه حریم عشق بايد سپرد. فرسنگ به 
تا 
جعفر برزگر - چشمه قصابان: بالاخره یه روز 
خوب می‌رسه. روزی که بالای عکسم می‌نویسن 
ق یه و ی 0 
قانع نشود عاشق بی‌دل به نشانی 
عباس عزیزی: از کودکی پرسیدند؛ بزرگ 
شدی می‌خواهی چه کاره شوی؟ گفت: می‌خواهم 
خوشحال شوم. گفتند؛ ظاهر آ معنی سوال را 
نفهمیدی ؟! گفت: گویا شماهم معنی زند گی را 
نفهمیدید ؟! 
احمد فیاضی -بندرعباس: کی گفته وقت مثل 
ار ای رل رت 
اون همه باارزشه 
حسین دین پناه: آمروز به فکر فرداییم و فردا 
غصه‌دار دیروز و هیچ وقت حال خوبی نداریم 
ی ای وا ری را 
بدانید. من دنیای بی‌وفاتری هم داشتم 
عباس غفارالدینی: در جوانی پاک بودن شیوه 
پیغمبر یست. ورنه هر گبری به پیری خود مسلمان 
2 
حامد طاهری -بافشق: گاهی با یک قطره لیوانی 
لبریز می‌شود. با یک کلام قلبی آسوده می‌ شود و 
بایک بی‌مهری دلی می‌شکند. مراقب این یک‌ها 
باشیم 
فروغ کریم - آستارا: بعضی وقت‌ها واقعیت 
قاطع تر از آن می‌شود که آدم بتواند خودش را 
ا 
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اعد اد ۱ تا ٩‏ رادر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار 
د هید که هر عد د فقط یک بار د رج شود . 


باهوش خود کلنجار بروید زیر نظر: سهراب صفادار 


شکلبای پنبان در تصویر فیلبا کنار ساحل 
بچه فیل ومادرش کنار ساحل دریا تفریح می کنند.امادر این تصویر زیبا و شاد 
۷ شکل دیگر نیز پنهان شده است که آنها را به همراه اسامی شان برایتان آورده‌ایم و 
حال از شما می‌خوا هیا لھا ی هان را در تسر بر اصلی بیدا کردوو علافت دید 
در پایان جوابهای خود رابا پاسخ مادر قسمت پاسخها مقایسه کنید تاببینید شکلی از 
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کافی است یک مداد یا خود کار بردارید واعداد ۱ تا ۶۷رابا خط مستقیم به هم وصل کنید. 
در پایان خواهید دید که یک تصویر زیبا در برابر چشمانتان ظاهر می‌شود. 
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صبا اد بب 2100.001۳0 )۸0110 Saba.‏ 

-تن پدرت از کارای تو توی گور می‌لرزه! 

مادر جپ می‌رفت وراست می آمد این رامی گفت. 
چند روزی بود که مادر هم همچون دیگران به چشم 
دشمن مرانگاه‌می کرد و این حرفها را تحویلم می‌داد. 
شب بود و حتی یک ستاره‌هم در اسمان دیده نمی‌شد. 
کنار پنجرهاتاقم ایستاده‌بودم و دور دست راتماشا 
می کر د م.اگر از ترس مادر و برادرم نبود. یک دل سیر 
گریه‌می کردم.می‌دانستم گریه مراسبک می کنداما 
مجبور بودم بغضم رافر و بخورم و دردها و اندوه‌هایم 
رادر دلم نگه دارم. پدر خدابیامرزم راخیلی دوست 
داشتم,البته فقط دریک مورداز اودلخور بودم. 
خواهرم می گفت: "من هر گز پد ر رونمی‌بخشم.او 
و اک سیا نشوند. ابد رم مردبا 
آبرویی بود.ازبچگی کار کرده‌وروی‌پاهای خودش 
ایستاده بود. او فقط یک خواهر داشت. در واقع او و 
خواهرش تنها فر زندان خانواده‌شان بودند و یکدیگر را 
خیلی دوست داشتند. پدر همیشه می‌گفت: خواهرم 
۳ 2 ۰ .همه همین دلیل بود که وقتی 


خدابه عمه دو پسر داد و پدر هم صاحب دو دختر شد 
با هم عهد بستند که بچه‌هایشان رابه عقد یکدیگر 
در بیاوردند تامحبت ودوستی و علاقه‌شان بیشتر از 
پیش شو د. در سالهای کود کی. همه خواهرم و پسر عمه 
بزرگترم رانامز دهم می‌دانستند. همچنین من و نوذر" 
را... خواهرم دیپلم که گرفت بلافاصله پای سفره عقد 
نشست. خوشحال بود که زن پسر عمه می‌شود. پدر 
جهیز یه مفصلی به او داد و به قول معر وف سنگ تمام 
گذاشت. خواهرم پنج سال از من بزر گتر بود. زند گی 
عاشقانه آنهافقط دوسه ماه گرم ودوستانه بودوبعد 
از آن به یک جهتم سوزان تبدیل شد. خواهرم کمتر با 
من و مادرم درددل می کرد. درونگرابود و همه چیز را 
در خودش می‌ربخت. 
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-چی شده دخترم؟ 

این‌رامادروقتی آن‌روز که خواهرم سرزده‌به 
راو دبای شمش کبودبود. 
ناخن شستش رامی جوید و بغض کر ده بود. اضطر اب 
ی ا من ومادر سابه انداخته ود اگر 
پدر می فهمید خیلی ناراحت می‌شد. مادرم دستهای 
یخ زده‌خواهرم راتوی دستش گرفت و گفت: چرا 
حرف نمی‌زنی ؟ شوهرت تو رو به این روز انداخته؟ ... 
خواهرم لبخند تلخی زد و گفت: فراموش کنید. شتر 
دیدید.ندیدید! وبعد به طرف پنجرهرفت وپرده‌های 
توری را کنار زد. به گلهای خردلی آن نگاه کردم و زیر 
لب گفتم: "آ خه چرا؟ چطور دلش‌اومد؟ انگار خواهر م 
حرفم راش نید که گفت: مست بود.وقتی حالش جا 
اومد. کلی عدر خواهی کرد. مادر لش راگزید و 
گفت: پناه بر خدا. مگه زهر ماری می خوره؟ ' خواهرم 
نالید:" آره.من بعد از ازدواج فهمیدم.به جهنم که 


ی می‌خوره‌اما تمام زند گیم رونجس کرده.دلم نمیاد هیچ 
7 جای این خونه نماز بخونم. دیشب زدم به سیم اخر و 


جلوش دراومدم. اما اون منوزیر مشت ولگد گرفت. 
نمی‌دونم چیکار کنم... باپشت دست اشکهایش را 
کک رانوی غل من انداخت. کیج شده 
بودم. نمی‌دانستم چه بگویم. خواهرم می‌سوخت و 
می‌ساخت. سه سال که از زند گی مشتر کشان گذشت: 
حرف از طلاق زد. می گفت: بد مستی شوهرم از یه 
طر ف. خر ده فر مایشات و دخالتهای عمه از طرف 
دیگه امونم روبریده.دیگه نمی‌تونم. جدایی تنهاراه 
کی ا را ل راقبول ند اشت ومی گفت: 
"اگه طلاق بگیری دیگه دختر من نیستی. خواهرم که 
به اندازه بیست سال پیر شده بود. می گفت: از من به 
2 وف بانودر ازدواج نکن اوناسروته 
یه کرباسن. خودم چند بار نوذر رو توی خونهم در حال 
مشروب خوردن دیدم. آونم دست کمی از شوهر من 
نداره. ... به نظر من هم نوذر بدتر از شوهر خواهرم 
بود. چون شوهر خواهرم حداقل کاری داشت اما نوذر 
بیکاروبی‌عار بود وچش مش به‌دست دیگران. پدرم 
یکسال بعد مرد بی آنکه تکلیف خواهرم راروشن کند. 
دوسال بعد از فوت پدرم.نوذر به خواستگاریام امد 
ومن قاطعانه جواب منفی دادم. عمًه از حال رفت. 


کت رم E‏ 
نودر بشی. ابروهایم رادر هم کشیدم و گفتم: امامن 
دوست ندارم. "نوذر سرخ شده بود و گوشه سبیلش را 
باحرص می‌جوید. شوهر خواهرم گره کراواتش را کمی 
شل کرد و گفت: مگه‌برادر من جه عیبی داره؟ از 
ss‏ مج ۷ ح ۲ 
روی مبل نیم خیز شدم و گفتم: بگید چه عیبی نداره؟ 
می‌خوره. "نوذر از جایش بلند شد و گر گفت: اسم من و 
۳ ۰ ۰ 2 ۷ ّ ۹۱ ۰ 
e ۰‏ ۳ هه ی اي ۰ ۰۰ ۳ 
زور کی لبخند زد و گفت: شاید خواهر زنم این روزا 
کم حوصله‌ ست. بحث رو تموم کنین. بذارین چند روز 
فکر کنه. و بعد چشمکی به نوذر زد و گفت: تقصیر 
توئه که‌مدتی‌از خواهر زن‌من غافل بودی. عمّه که 
۹ ۱ مه بر ۲ ۹ 
بله رو بگه. همه می‌دونن که تو عروس منی. بیست و 
سه ساله به همه گفتم. ... به ساعت دیواری نگاه کردم 
۰ ۲ دب ت ت 
9 گفتم: عمه جاناگه صد سال دیگه سر فبر يدر 
. اه E‏ کک 
بسينين» من د دودر زدواج نمی کنم. ا درم عر 
دهنت روببند دختره‌پررو... خانواده‌جند بار دیگر 
نوذر تهدید کرد: به زورهم که شده تورو پای سفره 


دودر نیمه مست دود. می‌گفت: می‌خو اهم 


دست زنم را بکیرم و بروم سر خانه و 
زندگی‌ام. مادرم او رابه ارامش دعوت کرد 
ویک‌لیوان آب‌یخ جلویش‌گذاشت 


آن شب بدجوری دلم گرفته بود. هوای گریه 
داشتم. خوابم نمی‌برد. ن_وذر آدم کله خری بود. اگر 
تهدی دش راعملی می کرد چه ؟ا گر خانواده‌ام از او 
حمایت می کر دند ومن مجبور می‌شدم کوتاه بيایم 
چه؟ آن وقت مثل خواهرم بدبخت می‌شدم. خود م 
راروی تخت چوب گردویی انداختم و چشم‌هایم را 
پستم. صبح زود باید به کلاس زبان می‌رفتم. چند روز 
بعد نوذر به خانه‌مان امد وسرو صدا کرد. برادرم ابتدا 
سکوت کر ده بود. شاید حق رابه او می‌داد. نوذر نیمه 
مست بود.می گفت: می‌خواهم دست زنم رابگر م 
وبروم سر خانه وزند گی‌ام. "مادرم‌اورابه آرامش 
دعوت کردویک لیوان آب‌یخ جلویش گذاشت و 
گفت:" نوذرجان. شما که زن و شوهر نیستین.من 
از بر خورد دخترم راضی نیستم. اما اگه بله نگه هیچ 
کاری نميشه کرد. "نوذر کجکی خندید و گفت:" 
نشونت میدم." ناگهان رگ غیرت برادرم که تا آن 
موقع ساکت بود. گل کرد و گفت: حرف زیادی‌نزن 
نوذر!اگه تابه حال چیزی بهت نگفتم به احتر ام عمه 
وروح پدرمه. از خونه ما بروبی رون ودیگه هم این 
طر فا پیدات نشه! ...دلم می‌خواست دست برادرم 
راببوسم امارویم نشد. نوذر دمش راروی کولش 
گذاشت ورفت. عمه راه و بیر اه به خانه‌مان می امد و 
قصه سرهم می کرد: دیشب برادرم روخواب دیدم. 
گفت هر جه زود تر دست این دو تا جوون رو توی دست 
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هم بذارین تامن آروم بگیرم. ... شبی نبود که عمه به 
نفع پسرش خواب نبیند! اما گوش من به این حرفها 
بد ھکار نبود. حاضر بودم تا پایان عمرم مجرّد بمانم اما 
زن نوذرنشوم. نوذر ب رای همه خط ونشان می کشید و 
می گفت: "هر کی بیاد خواستگاریت می کشمش. "او آدم 
شرّی بود ودوستانی شرّ تر از خودش داشت.نمی دانم چه 
برخوردی با خواستگارانم می کرد که می‌رفتند و پشت 
سرشان رانگاه نمی کر دند. سی ساله بودم که او ازدواج 
کر د. نفس راحتی کشیدم وبا خودم گفتم: "حالا دیگه 
می‌تونم با خیال راحت به فکر آینده ام باشم. اما زهی 
خیال باطل! نوذر دست بر دار نبود. به گمانش من مال 
او بودم. می گفت: "اگه یک روز به آخر دنیا مونده‌باشه 
باید زن من بشی! اعصابم بهم ريخته بود. سایه شوم او 
راهمه جای زند گی‌ام حس می کردم.چند بار تصمیم 
گرفتم ازاوشکایت کنم اما خانوادهام نمی گذاشتند.او 
زند گی رابه کام زنش هم تلخ کر ده‌بود. همسرش که 
یک دختر مظلوم و از خانواده‌ای بی‌بضاغت بود. با گریه 
می گفت: 'نوذر شرایط خانوادهم رو می‌دونه.می‌دونه که 
اگه بخوام طلاق بگیرم جایی توی خونه پدرم ندارم برای 
همین از موقعیت من سوءاستفاده می کنه. نوذر گفته اگه 
روزی رو زگاری بادخترداییش ازدواج کرد حق ندارم 


کوچکترین اعتراضی بکنم ‏ 


اکنون که سر گذشت زند گی‌ام را برایتان می‌نویسم 
سی و هشت سال دارم واز حال وهوای‌جوانی فاصله 
گرفته‌ام. نوذر هنوز هم به قول خودش عاشق و شیفته 
من است وهمچون گذشته به هر ترفندی برای گرفتن 
جواب بله از من متوسل می شود. او نمی داند که چه به 
روز من و آینده‌ام آورده‌است. خواهرم بالاخره دو سال 
قبل از شوهرش طلاق گرفت وبادوبچه به خانه پدری 
باز گشت.اوبااثبات دائم الخمر بودن شوه رش در داد گاه 
توانست زود طلاق بگیرد. می‌دانم که اگر با نوذر ازدواج 
می کردم چنین سرنوشتی هم در انتظار من بود. بنابراین 
از اینکه سر حرفم ایستادم پشیمان نیستم. اما هر روز به 
این می‌اندیشم که چرا پدرم با یک ندانم کاری زندگی 
من وخواهرم راتباه کرد؟ چراچش مهایش رابه روی 
واقعیّت بست؟ هربار که سر مزارش می‌روم با لحن گله 
می‌گویم:" پدر, دیدی چی به سرمون آوردی؟ دیدی 
دخترات به خاک سیاه نشستن؟ اما عمه هنوز ادعا 
می کند خواب پدرم رآمی‌بیند که به همه توپ و تشر 
می‌زند و می گوید نوذر و دخترم روبه عقد هم دربیاورید. 
راستی فراموش کردم که بگویم نوذر هم سال قبل از 
زنش جداشد. زن بیچاره که تحمل بد مستی‌های نوذر را 
نداشت طلاق گرفت و تر جیح داد خانه جهنمی پدرش را 
تحمل کند امازند گی بانوذر رانه!... نوذر حالا گستاختر از 
قبل شده‌است ومی گوید: به خاطر توزنم راطلاق دادم!" 
اوسه‌هفته قبل به خواستگاری‌ام آمد.عمّه می گوید:" 
عقد این دو نفر از بچگی بسته شده. اینا با هم خوشبخت 
میشن! من هنوز روی حرف خودم ایستاده‌ام ودلم 
نمی خواهد با کسی که آینده‌ام راخراب کرده‌ازدواج 
کنم.ای کاش پدرم با تکیه بر این سنت شوم. زند گی من 
هر تام کرد. 


الاعات کل سارو ۳۷۰۵ 
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داستان های کو تاه 


مترجم: م. نیک پور 


زندگی راانتخاب کن! 

دوست من جری "یکی از مثبت‌ترین آدم‌هایی 
بود که در تمام عمرم دیده و شناخته بود م. او همیشه 
حال خوشی داشت. ههت هه جیزی داشت تابگوید 
و به طرفش آنرژی مثبت بدهد واوراتشویق کند. 
جری مدیر یک رستوران بز رگ بود.اگر یک روز 
کار کنانش روز بدی داشتند. جری به آنها کمک 
می کرد تانکته‌های مت آن موق رار نا در 
واقع. همیشه نیمه پر لیوان را به همه نشان می‌داد. 

نگرش جری به زند گی واقعا مرا گفت زده 
می کرد. یک روز از او پرسیدم: 

"چطور می توانی همیشه اینقدر مثبت باشی و به 
همه چیز این طور خوش‌بین نگاه کنی؟" 

جری باهمان لبخند همیشگی‌اش جواب داد: هر 
روز صبح به خودم می گویم برای امروزم دو انتخاب 
خر ایک رید ریت لک پا رو مد 
باشد. من بدون شک خلق خوب راانتخاب می کنم و 
وقتی یک اتفاق بد و تلخ رخ می‌دهد. می‌توانم غمگین 
وعصبانی باشم یا در عوض از آن اتفاق درس بگیرم. 
بنابراین به وجه مثبت همه چیز نگاه می کنم." 

یک روز صبح» جری فر آموش کرده بود در پشتی 
رستوران راقفل کند. سه سارق مسلح از این موقعیت 
سوءاستفاده کر ده‌ووار در ستور آن‌شدند. | نهاباتهد ید 
ار اسر مر رانا کاس سار 
استرسی که به جر ی وارد شده‌بود. دست‌هایش 
می‌لر زید و نتوانست رمز گاوصندوق رادرست وارد 
کند.سارق‌ها که تصور می کر دند جر ی از روی عمد 
را ی ار 
کار گران رستوران خیلی سریع به داد جر ی رسیدند 
واو رابه نزدیک ترین بیمارستان رساندند. بعد از 
چند ساعت عمل جراحی نسبتاً دشوار و پس از 
مراقبت‌های ویژه و طولانی. سرانجام جری به خانه 
باز گشت .من به ملاقاتش رفتم و پرسیدم وقتی با 
سارق‌هاروبرو شده‌بود. در ان موقعیت سخت به چه 
چیز فکر می کرد؟ جری گفت: به این فکر می کردم 
که‌یادم باشد دفعه بعد حتما درپشتی راقفل کنم.بعد 
وقتی روی زمین دراز کشیده بودم. به انتخاب‌هایی 
که پیش رویم بود. فکر می کردم و تک تک آنهارا 
به یاد می آوردم. انتخاب اینکه زنده بمانم یا مرگ را 
در ده وی زد کاتسا دروم۱ 

از او پرسیدم |یاوحشت کرده‌بود ؟ جری ادامه 
داد: وقتی مرابه سمت اتاق عمل می‌بر دند به چهره 
پزشکان وپرستاران‌بالای‌سرم بادقت نگاه کر دم. 
حقیقتا تر سیده بودم. می‌دانستم باید کاری بکنم. 
بنابراين وقتی یکی از پرستارها پرسید آیا به داروی 
خاصی حساسیت دارم یانه؟ گفتم بله.د کترهاو 
پرستارها از ادامه کار دست کشیدند و همگی منتظر 


ادامه حرفم بودند. نفس عمیقی کشیدم وباصدای 
بلند گفتم: "من به گلوله حساسیت دار م۱" آنها زدند 
زیر خنده و دست به کار شدند. به آنها گفتم من زنده 
ماندن را انتخاب می کنم. پس طوری جراحی‌ام کنید 
که زنده بمانم نه اینکه بمیرم!" 


گلدان حادوبی 


روزی روز گاری مردی فقیر ونگون بخت به 
ناراد سر ار E‏ 
بود. خانه‌ای که فقط موشهادر ان‌لانه کر ده‌بودند 
و عنکبوت‌هادر گوشه گوشه آن تار تنیده‌بودند. 
آشنایان و همسایه‌هااز این مرددوری می کردند و 
کی اه ر رن اس کرد رسای را 
ار lG‏ 
کشیدن در زند گی چنین آدمی باشند؟ 

مرد بینوا تصور می کرد که فقر, باعث و بانی تمام 
این نگون ساری‌های اوست و در سر نوشتش چیزی 
جز بدبختی و سیه بختی نیأمده است. تااینکه یک روز 
به دیدار ساحری رفت واز زند گی نکبت‌بارش نزد او 
ای Cl TC‏ 
شد و قول داد به او کمک کند. سیس به او گلدانی زیبا 
و بی‌نظیر داد و گفت: این گلدان. یک گلدان معمولی 
CTT‏ 
از فقر و بدبختی می‌رهاند." 

مرد فقیر از ساحر تشکر کرد وباشادمانی بسیار 
ای ار ار تن 
رابفروشد وبا پول آن مقداری غذاو نوشیدنی بخرد و 
شادمانی کند.حتی به خودش گفت آدم گدایی مثل 
مراچه به داشتن این گلدان باارزش و گرانبها؟! 

اماکمی که‌رفت.بار دیگر به گلدان‌نگاهی 
انداخت واز دیدن زیبایی آن شگفت زده‌شد ودهان 
به تحسین آن گشود. دیگر نتوانست از آن گلدان دل 
بکند و آن رابفروشد. گلدان رابه خانه‌ی محقر خودش 
برد. آن راروی میز گذاشت و باز شروع به تمجید آن 
کرد: شایسته چنین گلدان زیبایی نیست که خالی 
بماند. مردسپس از خانه بیرون رفت و کمی بعد با 
دسته‌ای گل وحشی زیبا باز گشت و گل‌های وحشی را 
در گلدان گذاشت. گلدان از قبل زیباتر شد. 

مرد مجدد به فکر فرو رفت وباخود گفت: نه... 
خوب نیست. چرا این گلدان و گل‌های زیبای درون 
ریا ی را 

مردبر خاست و مشغول تمیز کردن خانه شد 
و آنجارااز تار عنکبوت,ولانه موش و گرد وغبار 
پاکسازی کرد.در و دیوار خانه راشست وسقف آن 
وا ی STD‏ ری ار 
نمی‌رسید و گرمای اص داشت. آن مرد مفلو ک 
ونگون بخت هم دیگر وجود نداشت. آن مرد از آن 
روز به بعد. به میزبانی تبدیل شد که حتی لحظه‌ای 
فرصت نداشت به فقر و بخت بد بیندیشد. همه 


دوست داشتند به أن خانه‌ی تمیز بیایند و به مناسبت 


اک داد داشته 


بای 
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لی لراسی از ھکار ی فاد مر یلید یکوید 
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محسن یگانه از خواندن تبتراژ 
ماه عسل می گوید 


لین برفامه قلتگری 
الست برا همة 


× آخرین همکاری شما با احسان علیخانی 
برمی گردد به سال ۸۶.از آن زمان تا حالاصدای 
شمارادر ماه عسل نشنيدیم. چرا؟ 

من آدم پر کاری در رسانه نبودم و نیستم. در 
همین چندس ال هم از من تیترآژهای زیادی پخش 
۰ ارات روط ود ها کر 
تیتراژها می شود و حتی ممکن است گاهی در تعارف 
ار رت ارم رسای اساسا 
۶ تیتراژهایی که من خواندم به این صورت بود. در 
مورد "ماه‌عسل امسال باید بگویم که کار خیلی دير 
شروع شد؛یعنی فقط ده‌روز فرصت داشتم ودر ده 
روز این کار بسته شد. 

×(تیتراژ رمضانی خواندن با قطعه‌های دیگر و 
حتی تیتراژهای دیگر چه تفاوتی دارد؟ 

به طور کلی خواندن تیتراژ بخصوص برای کسی 


@ 


علی لهر اسبی از جمله خوانند گان موسیقی پاپ بود 
که تادوره‌ای سعی می کرد آثاری پر مخاطب و منطبق 
بر استانداردهای موسیقی و وزارت ار شاد و صدا و سیما 
تولید کندولی‌اودرست دراوج شهرت در زمان خواندن 
تیتراز دلنوازان و فاصله‌ها ناگهان تغییر مسیر داد و در 


هنگام انتشار آلبوم "تصمیم با شادمهر عقیلی همکاری 
کرد که همین آمر محر ومیت چند ماهه‌ای رابر ای او به 
دنبال داشت 


گر فردی به شما مر اجعه کند و برای ورود 
به عرصه خوانند گی مشاوره بخواهد. به او چه 
پیشنهادی می‌دهید ؟ 

به او می گویم دو راه پیش رو دارد؛ راه اول و سخت 
راه‌مجاز است وباید صبر ایوب داشته باشد و تمام 
تلاشش رابه کار ببندد وپس از تولید تعداد زیادی 
قطعه و ارائه آن در بازار مجاز. چشم به راه رخ دادن 
اتفاقی باشد تابتواند صدای‌ش رابه گوش مخاطب 
برس‌اند والبته به اواز تاثیر عنصر شانس هم خواهم 
گفت.راه دوم هم که همه آن رابلدند ارائه اثر از طریق 
رسانه‌های غیر مجاز. مجازی و ماهواره است. 

× بسیاری از خواننده‌ها تر جیح می‌دهند از راه 
دوم به راه اول برسند. اینطور نیست ؟ 

بله» با شرایط موجود راحت‌ترین و مطمئن‌ترین 
راه همین به نظر می رسد. فر د با ساخت چند ویدیو در 
شبکه‌های ماهواره‌ای خودش رابه مخاطبان معرفی 
می کند و از طریق سایت‌های پر بازدید موسیقی‌اش را 
به گوش طیف وسیع تری میرساند و بعد از آنکه حس 


محسن یگانه چند سالی است بر ای آلبومهایی که به 
بازار می‌دهد به یکی از محبوبتر ین چهر ه‌های موسیقی 
پاپ ایران تبدیل شده است.یگانه البته در این سالها 
کمتر تیتراژ بر نامه‌ها یاس یالهای تلو یز یونی راخوانده 
است.او در این گفت و گو سعی کرد به زوایای نازه‌ای از 
این کم کاری‌اش بیردازد. 


که کم تیتر اژ می‌خواند. کار بسیار سختی است.شما 
در قالبهای دیگر می‌توانی بدون محدودیت کار کنی. 
باید ساختارشکنی کنی تاشبیه چیزی که مر دم از تو 
تصور دار ند بشسوی.ولی در مورد تیتر اژ. من دنبال 
شنیدن تأیید و تحسین نبودم. لحظه‌هایی هم که من 
کم کار بودم سعی کردم در مار کت پاپ. خودم رادر 
سطح مشخص مدنظرم نگه دارم .من در مسیری که 
در این چند سال کار کردم به ڌ تیتراژ وابسته نبودم. 
(بسیاری از خوانند گان طراز اول پاپ در 
خواندن تیتراژهای رمضانی باهم نوعی رقابت 
دارند. ولی شمااز این قاعده مستئنا هستید. چرا؟ 
به طور کلی دنبال تیتراژ نرفتم. حرفهایی هست که 
کی ا کی 
نبودم و دوستان زیادی در سازمان نداشتم. به لطف 
دوستان تیترآژهایی راخواندم که کارهای بدی نشده 


کرد جایگاه خودش را در میان مخاطبان پیدا کر ده بر 
طبق یک سناریو که دیگر همه آن رااز حفظ هستند به 
راردا ی سر کرد ی رد 
به شکل مجاز فعالیت کند. آنها هم به او بنا بر شرایطی 
کهدارداعلام‌می کنند که تافلان تاریخ نباید فعالیتی 
داشته باشد.آوهم در مدت ممنوعیت یک سر وصدایی 
راه‌می‌اندازد که‌مثلً می‌خواهم به موسیقی مجاز وارد 
شوم و بعد از گذران این مدت به جمع موسیقی مجاز 
اضافه می شود. 

× شماسالها آدم بی حاشیه ای بودید که از خط 
قرمز رد نمی شد. چه شد که یکمر تبه یاغیگری 
کردید وباشادمهر همکاری کردید. گرچه آلبوم 
تصمیم موفقیت خوبی بر ای شما محسوب می شد اما 
رفتاری نبود که وزارت ارشاد حتی در مقابل شا گرد 
خوب کلاسش از آن چشم پوشی کند. 

به هر حال وقتی شما از مرحله‌ای عبور می کنید نوع 
کار و مخاطبانتان هم تغییر می کند. آشسنایی و دوستی 
من با شادمهر عقیلی به پیش از سفر او به خارج از کشور 
باز می گر دد و من همواره به جنس موزیک و تخصص 
وی‌ایمان داشتم. به هر حال لطفی که اونسبت به صدای 
من داشت باعث این همکاری شد. طبیعی است که در 
شرایطی که من و او قرار داریم وبا توجه به شکل گرفتن 
ِ و تفکر اتمان, هیچک دام از ما روی دیگری 
تاثیر نمی گذارد.مادر عر صه موسیقی به عنوان خواننده 
و آهنگس از باه م کار کردیم و این قطعه رابه کل 

ت مشتر ک اجرانکردیم نباید از یاد برد که این البوم در 

lT TT 
به من گفتند که‌این کار رانباید انجام می‌دادی ویک‎ 
ممنوعیت جند ماهه رابرای من در نظر گرفتند.‎ 
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اس .ولی همچنان میل جندانی به خواندن تیتر عراز 
ندارم. این مواردی که گفتم فقط در مورد صداو سیما 
نیست. بلکه در نمایش خانگی هم وضع همینطور 
است و من باز دنبال این رسانه هم نرفتم. 

(یعنی پر وسه‌ممنوع الصدایی یاممنوع الکاری 
در تلویزیون برای شما وجود نداشته و شمابامیل 
خودتان این فاصله را رقم زدید؟ 

من ممنوع الکار نبودم.اصلاً کاری نکردم که به 
خاطرش ممنوع شوم. اصلاً کسی نمی‌داند که من 
کجاهستم؛در چند سال گذشته کسی از زند گی من 
بر عکس سایر ستاره‌های دیگر چیزی نمی‌داند. من 
زند گی خودم رادارم واز خلوت خودم با خانواده 
لذت می‌بر م. 

(شما جز ء خوانند گانی در حوزه موسیقی پاپ 
هستید که آهنگسازی, ترانه و تنظیم راخودتان 
انجام می‌دهید. اما در تیتراژ ماه عسل با روزبه 
بمانی به‌عنوان ترانه سرا کار کردید. می‌خواهم 
بدانم که‌این انعطاف چطور شکل گرفت که حاضر 
ریت۱ 

اراس از سل ترا و 
ذهنی و دلمشغولی‌هایی که داشتم اسله ی ان کارا 
ee‏ 


و پس از سالهادوران ممنوعیت و معروفیت 
بیشتر شما هم فرارسید ؟ 

در مورد من,.اين قضیه معکوس عمل کرد. چون بعد 
از اعلام این موضوع تصمیم گرفتم همانطور که اعتقاد 
lll TT‏ 
این مساله کوچکترین توضیحی ندهم واین سکوت تا 
به امر وز ادامه داشته است. دوست داشتم این مدت 
محرومیت سپری شود و من به شرایط سابق باز گردم. 

حرف وحد یث همواره در مور د خوانند گانی 
که کارهایی با تم مذهبی می‌خوانند وجود دارد که 
مثلابرای گارانتی کردن خودشان سراغ این کارها 
می روند. 

البته‌این گارانتی در مورد من وجود نداشت (با 
خنده). خوب شد که بحث به اینجا کشیده‌شد. در مورد 
ی رت تاک ارسات تارترین 
قطعات من است هم این حرف و حد یث‌هاوجود داشت 
درحالی تسم TM‏ 
کردونه من می‌خواستم باخوان_دن آن به جایگاهی 
برسم.این قطعه یک کار کاملاً دلی بود واتفاقاً ٩ماه‏ 
بعد از انتشار آلبوم ودر حالی که کسی این قطعه را 
نشنیده بود. تلویزیون اقدام به پخش ان کرد و کار با 
ال را اه و 
من آن رابه سفارش سازمان خواندم در حالی که اصلاً 
یر تسار یاه کی اه ای 
کار را بخوانم عده‌ای می آمدند و می گفتند اینجا دیگر 
یی کر الا اکن 

× چرا؟ 

نمی دانم شاید فکر می کر دند فضایی که آهنگ دارد 
باجو سالن هماهنگی ندارد. یادم است در اجرایی که در 


کارهای خودم راخودم‌انجام بدهم.برای‌همین تقریباً 
همه کاره البوم‌هایم شدم. اما خب نمی‌توان کتمان 
کرد که روزبه بمانی یکی از بهترین ترانه سراهای 
CCE es‏ 
کارهایت راخودت انجام می‌دهی واین خیلی سخت 
است.اما من عاشق کارهای سخت هستم. شاید طول 
بکشد تا به نتیجه دلخواهم بر سم امانتیجه‌اش راخیلی 
بیش تر از آن اتفاقاتی که تکراری است دوست دارم 
و راضی‌ام می کند. منظورم هم از تکراری. اسلوب و 
چهارچوب تکراری قطعه‌هاست و منظورم شخص و 
سلیقه‌های خاص نیست. 

لا خود تان چقدر مخاطب برنامه ماه عسل" 
هستید و در این چند روز پیگیر برنامه بودید؟ 

من سه قسمت برنامه را توانستم ببینم این چند 
روزدر گیر تمرینات گر وهم هستم ومتاسفانه فرصت 
نشد همه قسمت‌ها راببینم. 

× کدام قسمت های ماه عسل را دیدید؟ 

من تیه برهانی و بر نامه اميد که به مادرش رسید 
رابه همراه عمو سبحان ديدم که سبحان رااز همه 
بیشتر دوست داشتم. 

× پس شما گویاسوژه‌های فان و بامزه رابیشتر 
دوست داشتید ؟ 
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ر #4 
الاعات ی ارو ۳۷۰۵ 


شهر میلان ایتالیا داشتم بعضی‌ها می گفتند این قطعه را 
دیگر اینجااجرانکن, استدلالشان هم این بود که کمتر 
کسی‌اینجابا حس غریب ارتباط برقرارمی کند.امامن 
کار راخوان دم وبه جرات می گویم به اندازه قطعه آونی 
که مدعی بود عاشقته "مردم برای آن دست زدند. 

الا انا ای ا 
فجر به شمار می رفتید. اما چند سالی است که‌از این 
لیست کنار گذاشته شده‌اید. به نظر می ر سد هنوز 
بخشیده نشد بدا 

و را ار با 
می توانم به جرات بگویم که‌همواره‌جز ء د و خواننده 
اولی بودم که وزارت ارشاد بامن تماس می گرفت. اما 
بعد از آلبوم "تصمیم "به نوعی طرد شدم. 

× ب] وجود نگاه تحلیلی که به موسیقی مجاز و 
غیر مجاز دار ید اماخود تان‌همواره ار تباط خوبی با 
خوانند گان غیر مجاز از دیر باز تابه امروز داشته 
اید. 

این موضوع به این خاطر است که من فکر می کنم 
وقتی بستر مناسبی ف راهم نشود استعدادهای هنری 
که مدام در حال جوشیدن هستند خودشان راهی برای 
رن خر ان سای اس راخ در 
مناسسبی درموسیقی مجاز هدایت نمی‌شوند طبیعی 
است که سر از موسیقی غیر مجاز درمی آورند. به هر 
حال‌همان طور که خودتان‌ هم اشاره کر دید. من از 
کر ری ارفا ی رات له انعر ما 
داشتم. به طور مثال عمر دوستی من با محسن یگانه به 
پیش از ورود اوبه عرصه موسیقی مجاز بر می گر دد یا 
همین الان خیلی از بچه‌های غیر مجاز از دوستان خیلی 
کو ا یں دم 
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اتفاق من از زاویه‌دیگری نگاه کردم.من یک 
چهرههستم و دیده شدم. حرف‌هایم راهم به مردم 
زدم آمامی‌دانید چند نفر در این کشور هستند که 
از من بهتر می‌نویسند. از من بهتر فکر می کنند اما 
به حقشان نرسیدند و دیده‌نمی‌شوند؟ این بر نامه 
تلنگری برای درک کردن جایگاه بیشتر خودمان 
است. این یک تلنگر برای من است که هم می‌نویسم 
وهم می‌خوانم وحتی یک تلنگر برای کسی است که 
می‌نویسد و دیده نمی شود. در واقع تلنگری برای 
درک جایگاه بیشتر خودمان در زند گی است. 


رضا کیانیان و راز طلبکی‌اش 


رضا کیانیان از آن آدم‌هایی نیست که 
روز تولدش فکر و خیال‌های خیلی خاصی 
داشته باشد. در گذشته و آینده غرق شود 
یابرای بشر یت تصمیمات اساسی بگیر د!به 
مناسبت تولد ۶۵سالگی‌اش گفت و گویی 
کرده که بخشی از آن بسیار جالب است و 
با هم آن را مرور می کنیم. 

در دوره نوجوانی, تابستانها روی پشت‌بام 
یادر حیاط می‌خوابیدم. ساعتها خوابم نمی‌برد 
چون آسمان رانگاه‌می کردم و فکر می کردم 
که خدا کجاست واز وحشت گریه‌ام می گرفت 
و بعد خوابم می‌برد. 

همین عامل باعث شد که به شدت ادم 
مذهبی شوم تارازهای آن طرف را کشف کنم. 
خب ماخان_واده‌مذهبی‌هم بودیم ولی من به 
صورت مشخص رفتم دنبالش و صبح تاشب 
در مساجد بودم و مریداین و آن شدم تا ببینم 
این رازها چه هستند. یک دوره‌ای هم به همین 


دلیل درس طلبگی خواندم. 


من پیش مرحوم سید حسن ابطحی 
درس می‌خوان دم. یک روز گفت فردا روز 
عمامه گذاری توست؛ وقتی شنیدم که فردا 
روزعمامه گذاری‌ام است وحشت کردم وتا 
هر چه دعابلد بودم خوان دم تااز این تر دید 
نجات پیدا کنم.بالاخره صبح به این نتیجه 
رسیدم ودلم قرص شد که لز ومی ندار دعمامه 
ابطحی و گفتم:حاج آقااگر اجازه‌بدهیدمن 
دیگر نمی‌توانم سینما بروم تئاتر ببینم و بازی 
هم نمی توانم بکنم. موسیقی هم که نمی توانم 
گوش کنم واصلا دیوانه می‌شوم.به حرفهایم 
بااین کلامش بار بزرگی از روی دوش من 


سس ب 


»۹ 
هو ۰ 


سینت ده 


کسایی 


که دست ده تشان دار یم 


سخت ڳر 


مه 


تر می شوم 


دار کی مووا کامی 


۳ 


هفت هنر 


محمدرضالطفی -منتقد و کار گردان سینما 
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موضوع تبلیغات فیلمهای سینمایی در شبکه 
جم این روزها به اوج خود رسیدهو کار تاجایی پیش 
رفته است که شبهه توقیف این | ثار و تهد ید به پایین 
ی 
مطر ح شده است. 

این موضوع از چند منظر قابل بررسی است که 
بان رای رای ان اسان 
داشت که با کنار گذاشتن تعارف,بدون هیچ شک و 
شبهه‌ای افزايش و جهش بی‌سابقه فروش فیلمها در 
دور اول اکران نوروزی مرهون آ گهی‌های شبکه جم 
ای را CD‏ 
نمی توانست باد در غبغب بیندازد وبگوید که‌بافیلمش 
پانزده بار استادیوم ازادی رایر و خالی کرده است که 
البتههمین رقم یک میلیون و پانصد هزار نفری در 
ی ل رات در 
پرفروش(فروش ونه مخاطب) تاریخ سینمای ایران 
بیشتر تراژیک است تا مایه افتخار.بگذ ریم... 

تاد را ان رت تن 
دادن بخشی از قسمت بالفعل مخاطبان سینما چیز بدی 
ات بات lC IIT‏ 
سینمای ایران شود. موضوع ناخوشایندی است؟ 

بی‌شک پاسخ منفی است.آما مشکل از جایی شر وع 
می‌شود که این رسانه با قوانین جاری مغایرت جندانی 
ندارد و آقایان باهمین استناد شروع به تهدید و توقیف 
می‌کنند....اما... 

از ارت ای تک تن رن 
بخش رامی‌بینند و به وا کاوی قسمتهای دیگر ماجرا 
نمی‌پر دازند. بیایید این موضوع را از مناظر دیگر مورد 
بررسی قرار بدهیم.بی‌شک این اتفاق زوایای تاریک 
دیگری راروشن می کند که جای تاسف وافسوس دارد 
یسب ضایف کر 

جهش مخاطبان سینما به واسطه تبلیغ در شبکه 
جم به وضوح نشان می‌دهد که چقدر سینمای ایران با 
این همه انجمن و صنف و خانه و سازمان و یال و کوپال 
وجایزه و افتخار مهجور ومظلوم است و چقدر تشنه 
اطلاع رسانی به جامعه. 

بله, آ گهی در شبکه‌های ماهواره‌ای جیز خوبی 
نیست...قبول...امادوستان و آقای ان برای‌حمایت 
از سینمای در شرف ورشکستگی اير ان چه فکری 
کرداد ی رای E‏ طار کانای 
دولتی ونه بخش خصوصی گسترده شده‌است که تهیه 
کننده یک فیلم کار د رادر استخوان خود احساس نکند 
وبه سمت این شبکه‌ها کشیده نشود ؟مگر غیر از این 
است که حمایت از فرهنگ باید در دستور دولت ونظام 
اور TOT‏ 
سازی هر جامعه‌ای به حساب می | ید ؟پس خروجی 
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به ببانه تبلیغ فیلم‌بای سینمایی ایرانی در ماهواره 


این حر فها کجاست؟ 

بیایید از این منظر به ماجر انگاه کنید که دوستان 
مدیر در ار گانهایی مانند تلویزیون و شهرداری تاجه 
ان دازه‌در این زمینه کوتاهی کر ده‌اند که حالا بايد یک 
شبکه بیگانه و ماهواره‌ای ناجی صنعت سینمای ایر ان 
شود...به راستی وا اسفاا! 

این یک حقیقت است که تهیه کننده‌دوست دارد 
تافیلمش بیشتر فروش کند...دیده شود و تماشاگر 
بیشتری جذب آثرش شود و بدین شکل چر خه صنعت 
فیلمسازی به جر خش خود ادامه بدهد. 

را 
در مصدر سازمانهاوار گانهای مر بوطه ومشخصاً 
دولتی؛ شبکه‌ای در خارج از کشور قد علم کرده است 
که مردم آثار ضعیف و سخیف آن رانگاه می کنند و 
دست ما واقعا درد نکند و همین شبکه با هر دلیل و 
نیتی راست یا دروغ مستقیما اعلام می کند که حامی 
فرهنگ کشور است و محصولات فرهنگی رامجانی 


۱ 
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I‏ رن سرت ای 
شهرداری اطلاع رسانی خواهد کرد...به راستی مابه 
کجارسیده‌ایم که یک گر وه‌خارج نشین این شعار 
رابدهد و دوستان دولتی ما همچنان فشار بیاور ند و 
کوجکترین توجهی به سینما نکنند. این مصداق بار ز 
دایه مهربانتر از مادر است.امافکر می کنم به جای 
فشار به تهیه کننده‌بدبخت وبینواباید این موضوع 
را خللیر کرد 

دوستان عزیز ساده‌ترین و سهل تر ین راه این است 
که بگوییم شبکه جم یک شبکه بیگانه باافکار جنگ نر م 
| گهی بدهند واگر بدهند متخلف هستند و فیلمشان 
توقیف می‌شود! 

بله این ساده‌تر ین راه است.اما نور موضعی در یک 
ناحیه نبای د اند اخت تابقیه در تاریکی بمانند وبه کار 
خود ادامه بدهند که بی گناه‌ترین فرد در این جر خه. 
تهیه کننده بیچاره و مفلو ک است که می خواهد کاری 
کند تادراین جر خه و صنعت ور شکسته مخاطب 
بیشتری‌جذب کند.به جای توبیخ و تهدید تهیه 
کننده‌باید مدیر ان صداو سیما و نهادها و ار گانهایی 
که نام فرهنگی راید ک می کشند مورد بازخواست 
قراربگیرند که جه کر ده‌اید که تهیه کننده‌بینوای 


کلویزیون برای سینما چه کرده؟ 


سینماعطای تلویزیون کشور و بیلبوردهای شهر داری 
و جیزهای دیگر داخلی را به لقايش می‌بخشد و دست 
فیاز و کمک به شبکه‌ای بیگانه دراز می کند؟ 

چرا کسی مورد باز خواست قرار گرفته نمی گیرد 
که متولی ان تلویزیون چه کرده‌اند که پر نفوذترین 
رسانه هر جامعه و کشوری تا این اندازه ضعیف و خوار 
شده است که حتی قافیه رادر مقابل یک اپلیکیشن پیام 
رسان مثل تلگرام می‌بازد؟ 

جرا کسی مورد باز خواست قرار نمی گیرد که 
قیمت یک بیلبورد تبلیغاتی بر ای یک فیلم سینمایی 
به عنوان کالایی فرهنگی به ان دازه قیمت خون پدر 
همان تهیه کننده‌است وهزار جور هم بايد مورد اعمال 
سلیقه قرار بگیرد؟ 

CLC 
NLS 
نیست که با چهارتا آ گهی در شبکه جم مردم بسیاری‎ 
yT 
از دلایل عدم استقبال از فیلمها, عدم اگاهی مردم از‎ 
ار‎ 
مظلومان ه ودرسکوت وبدون آ گاهی مردم فیلمها‎ 
می | مدند و می‌رفتند.‎ 

اه ای ری ای ار 
ان گونه توانسته است آتش به خرمن قاعه چند دروازه 
LCI IIL‏ 
بیندازد ویابه گره کوری برای وزاتخانه‌ای عریض و 
طویل مانند وزارت فرهنگ وارشاد تبدیل شود ودر 
نهایت سرنوشت صنعت سینما و فیلمهای در حال| کر ان 
در دستان آن باشد جای افسوس دارد و باید و باید و 
باید مدیرانی که این بلا رابر سر فرهنگ و هنر مملکت 
| ورده‌اند مورد مواخذه و باز خواست قرار داد ونه تهیه 
یار ریگ تیاس ی راک تازدا تیه منیا 
در لانگ شات نگاه کنیم. افسوس زمانی بیشتر می‌شود 
و تأمرز فاجعه پیش می‌رود که نه تنها در شبکه جم که 
در تمام شبکه‌های ریز و درشت فارسی زبان ماهواره‌ای 
انواع و اقسام محصولات تقلبی و خطرناک و دروغین 
در حال تبلیغ هستند و با جسارت تمام شماره تلفن‌های 
داخلی می‌دهند و کسی هم کاری به انهاندار ند وباخیال 
را ار ار ال ار 
سای سای اس اه کی درماد ار 
خیال راحت آگهی کارت معافیت از خدمت سربازی 
با صد در صد تضمین رابا شماره‌ای در ایران می‌دهد و 
کب کرت ار ITD‏ 
که محکوم به مستقل بودن است. از ترس توقیف شدن 
ور ان ار 
در صفحه اینستاگرام خودش تبلیغ اثرش رادرست کند 
و آن رابه نمایش بگذارد. 
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قیلمی که باعث خحالت کمدین معر وف شد 
فیلمی که "جری لوئیس" کمدین معروف همواره تلاش می کرد کسی آن را 
نبیند. در فضای مجازی منتشر شد. ۲۰ دقیقه از فیلم "روزی که دلقلک 
گریست. به کارگردانی جری لوئیس" در حالی در فضای مجازی منتشر شد 
که انس را ای اس در OC‏ لاد ب دا اه 
آن را مايه خجالت می‌دانست از اکرانش جلوگیری کرده بود. 

در این فیلم که جری لوئیس علاوه بر بازیگری نقش اصلی. نویسندگی و 
کار گردانی آن را نیز بر عهده داشته است. درباره دلقکی آلا به نام "هلمن 
دورک" است که در جریان جنگ جهانی دوم برای کودکان پیش از ورود 
به اتاق‌های گاز نمایش اجرا و آنها را س ر گرم می‌کرد. لوئیس " می‌گوید از 
OEE‏ ۱ 
خوشحالم. فیلم بسیار بسیار بدی بود!! 

هرت شیرر" بازیگر و کمدین آمریکایی که یکی از معدود افرادی است که 
فیلم "روزی که دلقک گریست" 
E ET‏ 
رای را 
بامجله اسپای این فیلم را 
lL‏ 
کرده بود که کسی نمی‌تواند 
ان را تصور کند. 

اس ی ری ۰ 
دلقک a‏ در مجموعه 
ایا را 
کنگره آمریکا پیدا شد اما " راب استون" متصدی بخش سینمایی کتابخانه 
کنگ رماع لام کرده ود که این فبلم را حاقل در ۱۲۰ سل آینده به نمایش 
نگذارد. جرا که این فیلم همواره مايه خجالت خری تس بوده است. 


سر ۰ ۰ * هه ۰ ا مرو 
افتخاری: خانه نشینی را باد گر قفتم 
E‏ افتخاری در 
گفت و گویی از تازه‌ترین 
رای که در عرصه 
موسیقی انجام داده ا 
قطعه مدافعان حرم" را در 
فضای مجازی منتشر کردم 
که به دلیل عجله ای که در 
کار بود آنچنان مورد رضایتم 
نبود بنابراین با توجه به ارزشی که برای موضوع قطعه قائل 
کت ی رتم یرت آب را یشرت ۲ب تیک ر وروی با 
ی ری را ارات رد 
وی درباره برنامه‌های دیگر خود در عرصه موسیقی عنوان کرد: 
من در عرصه موسیقی یک گوشه را بلد نبودم که در این مدت 
ے2 ۰ ار لام اور وه ۲ 
خیلی‌ها از آن صحبت می کردند. من پیش از اینها این گوشه را 
خوبی را بلد نبودم؛ گوشهای که چندان هم بد نیست و می‌تواند 
در این روزها به نوعی بهترین فعالیت من باشد. 
را ای ار رن ار را و 


روزی کنار برویم و ادامه کار را به دست کسانی بسپریم که 
اش زارت lC E‏ 
فقط مربوط به من نیست بلکه خودتان خوب می‌دانید که بسیاری 
انتخاب کرده‌اند و اعتراضی هم ندارند. 


موفقیت تازه کیارستمی 


گاف علمی در ماه عسل 


مجله آمریکایی آنیویور کر " در فهرستی جدید از "پنجاه 
ا تلم کر کر در کرت 
ےق ۱ تاکنون ؛ نام اخرین 
ساخته بلند سینمایی عباس 


ریجارد دی منتقد 
| سینمایی مجله نیویور کر 
سه فیلم "در ستایش عشق" 
(۲۰۰۱) ساخته ژان لوک 
گدار کار گردان نامدار موج نوی ا فرانسه» SS‏ 
فیلم خانگی" (۲۰۱۵) ساخته شانتال آکرمن فیلمساز پیشگام 
بلژیکی و "مثل یک عاشق (۲۰۱۲) از عباس کیارستمی را به 
عنوان سه فیلم اول در فهرست پنجاه فیلم برتر خارجی قرن 
۱ معرفی كرد 

"مثل یک عاشق فیلمی ژاینی و فرانسوی محصول سال ۲۰۱۲ 
به کارگردانی عباس کیارستمی است که در جشنواره فیلم کن 
در دوره شصت و پنجم به نمایش درا رین تاکاناشی,تاداشی 


اوکونو و ر کاسه بازیگران اصلی این فیلم هستند. 


الاعات ی ارو ۳۷۰۵ 


بود او فردی به نام امیر دولاب را مهندس ناظر یک ورزشگاه معرفی کند. حالا یک 
اتفاق دیگر. سطح علمی صدا و سیما را زیر سوال قرار داده است. در برنامه چند شب 
ار زا ی ی 
تخصص ناباروری و 1۷ از دانشگاه وین اتریش دارد. دعوت می‌شود تا در برنامه 
در ال است کان تصویر ار از ا کک راان 11 اس که 
توسط تلسکوپ فضایی هابل در سال ۴ رصد شده است. مهمان برنامه با اشاره 
به تصویر سحابی هلیکس در این برنامه زنده می گوید این تصویر یک تخمک است 
یک کهکشان است. وقتی این تصویر تخمک را در زیر میکروسکوپ دیدم. عظمت 
خلقت و پروردگار را در ان دیدم! . 
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خاطرات 


روزنامه‌نگار 


از: سیروس گنجوی 


ردبای خاطره 


نخستین دیدار 

تازه رئیس اداره شده بودم که یک روز یک 
روت .وار داداره ما شد. سلام 
رش راانداخت بایین ورفت 
گوشه‌ای نشست. پرس و جو کردم و دانستم این 
خانم. پس از سالها دوری از وطن, تازه از سفر ایتالیا 
باز گشته و همان مترجمی بود که چندی پیش 
درخواست کرده‌بودم. از او آزمایش زبان به عمل 
امد که نتیجه‌اش رضایتبخش بود. و به این تر تیب 
به جمع متر جمان ایتالیایی ما پیوست. 

هنوز جند ساعتی از ورودش به اداره ما نگذ شته 
بود که خود رابه میز من نزدیک کرد و پرسید: 

-ببخشید. شما رئیس اینجا هستید؟ من یک 
خود کار نیاز دارم. بچه‌ها گفتند از شما بگیر م! 

با خنده گفتم: 

ا و کر رال موردنیازراباید 
از معاون من بگیرید. من خود کار خود رابه شما 
می‌دهم تا کار تان راه بیفتد! 

تشکر کرد. خود کار را گرفت و رفت. 

خنده اولین نشانه بارزی بود که در چهره او 
جلب توجه می کر د. پس از گذشت سالهاء هنوز 
هم این خنده در چهره‌اش نقش ثابتی به خود 
گرفته است! 

یادم می‌آید یکبار که بنا به مناسبتی, به 
عیادت بیماران خاص رفته بودیم و برایشان 
گل و شیرینی بر ده بودیم. خنده و روحیه شاد او که 
وش تلبی داشت -به این موجودات نالمید 
خداء امید و روحیه تازه‌ای بخشید! بی جهت نیست 
که ارسطو فیلسوف یونانی در بیش از ۲۰۰۰ سال 
لفت: خنده, یک ورزش جسمانی است که 
برای تندرستی روح انسان‌ها, بسیار ارزنده است!" 

بعد چه اتفاقی افتاد؛ 

فردای آن روز بچه‌ه ای‌اداره به گردن من 
کا که به مناسنت ریاست خود. سور بدهم. 
من هم این درخواست را پذیرفتم و همان شب. 
۰ ۴ نفر از کارمندان زن و مرد را برای صرف شام 
به رستوران حاتم در خیاب ان ولیعصر کنونی - 
که به خاطر جوجه کبابش شهرت داشت -مهمان 
کردم. ۱ ۱ 

برخی از انها همراه‌همسران خود | مده بودند. 
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پاره‌ای از شماعز یزان خواسته‌اید که خاطره آشنایی وازدواج خود راباهمسرم برایتان تعر یف کنم. هر چند 
موضوع, مربوط به سالها پیش است و زمانه عوض شده؛اماخب,به هر حال, خاطره‌ای است که دست کم می تواند 
حس کنجکاوی این دسته از خوانند گان گرامی راارضا کند!| گر بگویم ازدواج من باهمسرم.مثل آدمیزادنبود 
تعجب نکنید! به قول مادر خدابیامرزم. ساده‌تر ین وبی تکلف تر ین ازدواجی بود که در عمرش د يده بود!از شما چه 
پنهان.درزم ان تجرد کمی مغر ور بودم وهمین ویژ گی سبب شده بود که یک ضدازدواج" به تمام معنی واقعی 
باشم!هر چند ازدواج در آن روز گار.مثل امروز دشوار و تشر یفاتی نبود.من آماد گی ازدواج‌نداشتم.اما قسمت "را 
نمی توان ناد يده گرفت. تقد یر بازی دیگری در سر داشت! 


من از کار کردن با این افراد. احساس خوبی داشتم 
زیرا آدم‌های بافرهنگی بودند و بیشترشان به 
وظایف خود کاملا اشنا بودند! 

از سای که برای‌مهمانی آن شب زاو 
دعوت کردم. همین همکار تازه وارد بود که دانستم 
ال اد جون ازافیسل: به یک 
مهمانی خانوادگی دعوت شده بود در پذیرفتن 
دعوت من تردید نشان داد و گفت که بعد ا اطلاع 
خواهم داد. اما مثل روز برایم روشن بود که آن شب 
خواهد امد. همین طور هم شد! 


به سوی رستوران 


وم که * ساسبت ل کرو کش را خوابانده 
تفاق یکی از بستگان, او را از مقابل خانه‌اش سوار 
درش نیز که همراه او بیر ون خانه ایستاده بود 
دعوت کردم. اما این مرد پاک نهاد که حالا عمرش 
رابه شما داده به خاطر کسالت. از پذیرفتن دعوت 
من پوزش خواست. 

در طول راه دانستم که همکار جدید من؛ یکبار 


در گذشته» زند گی ناموفقی راتجربه کرده و از 
ازدواج قبلی‌اش 2 دو دختر بود که هر دو 
در خارج از کشور تحصیل می کر دند. من با طیب 
خاطر. آنها را مثل فرزندان خودم پذیرفتم. 
به هر حال, با اند کی تاخیر به رستوران رسیدیم و 
دیتیم همه مهماتهافبل از ما مهو رای خر 
دستور داده بودن دا هنگامی که ما سه نفر وارد 
شدیم. همگی برایمان دست زدند و هورا کشیدند! 
جای شما خالی. شب خوبی بود. دوستان همگی شاد 
بودند و این شادی به ما آنرژی مثبت می‌داد! 
من و الهه ‏ روبروی هم در کنار همکاران 
نشستیم. نمی دانم چه حکمتی در کار بود که در 
ان شب» بیشتر بچه‌های اداره که هنوز این همکار 
جدید را درست نمی‌شناختند. او را خانم گنجوی" 
صدامی‌زدند!! در حالی که ما تازه جند ساعتی 
نمی‌شد که با هم صمیمی شده بودیم ؟! 
انگار دوستان, مانند پیشگوی معروف معبد 
"دلفی" وصلت ما را زودتر از موعد پیش بینی 
کرده بودندا! 
اولین جیزی که در همسر اینده خود کشف 
کردم وفادار ماندن به فرهنگ این آب و خاک 
بود. با اینکه ده سال خارج از ایران زندگی و 
تحصیل کر ده بود اما خصلت ایرانی‌اش را همجنان 
حفظ کرده بود. از این گذشته. خیلی با محبت 
بود. کینه‌ای به دل نمی گرفت و برای محرومان 
دلسوزی نشان می‌داد. قر بحه ذاتی داشت. و در 
گرفتن نکته‌ها: بسیار سریع الانتقال بود. ویژگی 
دیگری که من در او می‌پسندیدم, وقت شناسی‌اش 
بود. محال بود قراری رافر اموش کند و با یک دقیقه 
دیرتر سر قرار حاضر شود! 
پیش از ازدواج. یک سالی را با هم نامزد بودیم و 
تابخواهید به خلق و خوی ا 
شدیم. و سرانجام در بحبوحه انقلاب با هم ازدواج 
کردیم. من همیشه بر این باور بوده و هستم که زن و 
شوهر. در همه حال باید با هم دوست باشند. زیبایی. 
در گذر زمان» همچون گلی زیبا از بین می‌رود. جوانی 
و شادابی و احساسات تند, در طول زمان. جای خود 
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رابه پیر ی و کهولت می‌دهد. تنها دوستی‌ها و اخلاق 
و پندار نیک همسران است هه ۰ ۳۰۲ 
باقی می‌ماند. بلکه با گذشت زمان. از استواری و 
استحکام بیشتری بر خوردار خواهد شد. بنابراین, 
من و همسرم نیز با هم رفیق هستیم! 


عجب ازدواجی! 

چون می‌خواستیم همه کارمان با دیگران تفاوت 
داشته باشد. در مراسم ازدواج ماهیچ کس حضور 
نداشت به جز مادر و پدرم ویک "آقا" که ما رابرای 
هم عقد می کرد ویک شاهد که از دوستان من بود! 
پدر و مادر همسرم -برای چک اپ پزشکی -در 
را با ازدواج ما اعلام کرده بودند. عروسی چهارنفره 
دیده بودید؟ مهریه عروس خانم یک اينه شمعدان 
ویک جلد کلام ا... مجید بود. ما هر دو این طور 
روحانی این پیوند توجه داشتیم. می‌بینید؟ به همین 
ساد گی با هم زن و شوهر شدیم! 

بته‌بعدایک‌مهمان بر ۲۱ 
دوستان و فامیل در ان شر کت کردند. 


پیروی از سنت 

خنده دار است بگویم که در موقع جاری شدن 
خطبه عقد. مادرم بنابر سنت دیرین. دو حبه قند 
از قندان برداشت وروی سر عروس خانم شروع 
به ساییدن کردا! عروس خانم هم که ادا و اصول 
سرش نمی‌شد. در همان پر سش اول» خیال همه را 
راحت کرد وبا اجازه‌بزرگترها بله را گفت که به 
خواست خداتااین لسظه ر د ۳۳۰ 
که در کنار یکدیگر و به هم وفادار مانده‌ايم.البته 
کاری ندارم که آن موقم ما ۲۱۳۳ 
او رئیس من است!! 

الهه که در رشته روزنامه نگاری تحصیل 
کرده بود. به تشویق و همکاری من. کتابی تالیف 
کرد به تام از یادداش ها ۳۳ 
که‌برنده‌بهترین کتاب ا 9۳۱۱ 
دانشگاه الزهرا شناخته شد و لوح تقدیر دریافت 
کرد. چاپ این کتاب -پس از این همه سال -هنوز 
هم‌از سوی ناشران ادامه رد۶ ۰ ا 
بار تجدید چاپ شده است! 

خانه مجردی خود را که آدرسش راهمه عوام 
لتاس داش تند جز خواحه حافط ۰ ۲۱ 
کردیم و یک خانه بزرگتر اجاره کردیم. 

من هر گز توصیه نمی کنم که سبک و روال 
ازدواج شماهم مثل ما باشد. چون زمانه عوض 
شده و باید همه جوانب رادر نظر گر فت. اما فقط 
اشاره‌می کنم که از خیلی تشریفات زايد که زاییده 
چشم و هم چشمی‌هاست و مانع از رسیدن دو نفر به 
یکدیگر می‌شود. می‌توان چشم پوشید و خوشبخت 
و بی‌نیاز زند گی کرد. 

زند گی مشتر ک. بر همگی شما مبار ک! 


و0۳ 


اطلاعات ل ارو ۳۷۰۵ 


«هشلهفت» ایر انی با خار حی با...:؛ 


دو همکار و دو نویسنده قدیمی و یر سابقه مجله یک اختلاف نظر ادبی بیدا کر ده و در مطالب خود 
گوشه چشمی هم به این تفاوت آراانداخته اند که قصد نداشتیم آن را در صفحات مجله مطرح کنیم. 
اما دیدیم که دو نویسنده همکار هم می توانند جدال احسن و تعاطی علمی و دوستانه داشته باشند و 


خوانند گان هم می توانند داوری کنند. اما ادامه اش را صواب نمی دانیم. لذا آنچه که می خوانید می 
یات بر این اس را ارر اس ری E‏ 


"غلط ' رابا "غلط "نپوشانیم! 


در میان ما مطبوعاتچی‌ها ضرب المثلی وجود 
دارد که می گوید: 

'خودنویس» هیچ گاه دسته خود راجوهری 
نمی کند!" اما اخیر ا ملاحظه شد که همکار قلم 
قاعده عدول کرده و به بخش‌هایی از مطلب 
"زبان هشلهفت ایرادهایی وارد ساخته است که 
بد نیست فقط به اجمال اشاره کنم که غلط "را 
نمی‌توان با "غلط " پوشاند! معمولاً در این گونه 
موارد. رسم فتوت آن است که اگر ایرادی در 
نوشتار همکار مطبوعاتی وجود داشته باشد - 
پیش از آنکه همگانی‌اش کنند -با خود نویسنده 
در میان می گذارند که در این صورت هر گاه 
اشتباهی در میان باشد. نوبسنده فرصت می بابد 
از خوانند گان طلب پوزش کرده اشتباه خود را 
استاد گلیاری به شوخی يا به جد انگار خواسته مچ 
گیری کند که خدا کند اشتباه کرده باشم. برای 
منال, در مقاله "چه شد که نویسنده شدم ایشان. 
تعلیمات نه جندان مناسبی به خواننده داده شده 
بود که هر گز به خود اجازه ندادم همگانی اش 
کنم. اگر لازم باشد به خودش خواهم گفت! 

همان‌طور که‌خودماذعان کر ده‌ام.ادعای زبان 
شناسی ندارم. از این رو مقاله خود را تفریح ی" 
نامیدم. اما در عین حال, با پباره‌ای از گفته‌های 
اقای گلیاری هم موافق نیستم. مثلا درباره واژه 
"توفان" متاسفانه ایشان به فرهنگ‌های محد ود 
خودمان ار ان حمله "معین"- که برداشته از 
دهخداست -بسنده کر ده‌اند. 

در حالی که‌اگر به فرهنگ‌های بااعتباری 
مانند 716111286 A mercan‏ یا فرهنگ 
دوجل_دی و بیشتر معتبر ۵05]01 ۷۷ که 
اعتبارشان بر زبان شناسان جهان پوشیده 
نیست -رجوع می کردند متوجه می‌شدند 
که آن "توفان که با املای 0 نوشته 
می‌شود. ویژه اسطوره و میتولوژی یونان است 
و هیچ ارتباطی به بحث ما ندارد. اما در فرهنگ 
"هریتیج درباره واژه توفان جنین می‌خوانیم: 

"به تندبادی گفته می‌شود که در دریای جين 
می‌وزد. این خود بهترین گواه است. حال اگر 
راضی نمی‌شوند. به جلد دوم فرهنگ ار 
سری بزنند که در صفحه ۹ بدرباره واژه 
"تایفون به صراحت نوشته است: از ریشه 


جینی " گرفته شده. تندبادی است که در دریای 
جین و مناطق همجوار آن می‌وزد." 

و همان طور که می‌دانید جغرافیا دیرینه‌تر 
از هر تاریخ و فرهنگ موجود در روی کره خاکی 


کیه کیه در می‌رده؟ 

درباره عبارت کیه چه بهتر که ایشان به 
دورو ا صر الدین شاه قا جار ا تاره کر دان اانا 
عخب اتک آ ان بو از من مید اند که غاد 
قاجار که خیلی هم به 'فرهنگ زدگی شهرت 
داشت. واژه‌های زیادی را از زبان فرانسوی به 
زبان محاوره خود در آمیخت. از این بابت به آن 
فخر هم می‌فروخت. حتی در آن شعری که به 
او منسوب است و در پاورقی تاریخی هم امده؛ 
ختی پس از فماشای هترنمایی رقصدد کان ال" 
چنان شیفته و مفتون فرنگ شده بود که پس از 
باز گشت. دستور داد لباس زنان حرم رااز روی 
لباس بالرین های فرانسوی بدوزند که صد البته 
دوزند گان بدسلیقه, لباس زشتی را بر تن زنان 
زشت افش کر دند که مثل یس کان برای خوشایند 
شاه کج کلاه خان سبیل هم می کشیدند! 
بنابراین بهتر بود با ان قاطعیت نمی‌نوشتند که 
"کیه" فارسی است!! قصدم از آوردن نام "صادق 
هدایت" آن بود که از زمان وی بیشتر به صورت 
نوشتار در آمد. مثل دیگر واژه‌های فر انسوی که 
منسوب به آوست. 

درباره‌واژه طفلک " لفظ "احتمالا "به کار 
بردم تا معلوم شود وحی منزل نیست. اما همکار 
عزیزم همواره روی این موضوع تأکید می کرد که 
واژ گان تازی رانباید با پسوند فارسی به کار برد. 
ملا درست تست جات ترساک توت 
"وحشتناک " که طفلک را هم شامل می‌شد! بنا به 
گفته استاد گلیاری, زبان پارسی بسیار غنی است 
- که همین طور هم هست -چه لزومی دارد از 
واژه‌ای غیر فارسی کمک بگیریم. 

به نظر بنده در این آظه ار نظر نوعی تناقض 
دیده می شود که از ایشان بعید است. 

البته قلم شیرین آقای گلیاری و زحمات 
زیادی که برای اعتلای فرهنگ این آب و خاک 
کشیده و می کشند. از نظر پوشیده نیست و این 
ان دو انه د رای از ارز ها اا 
نخواهد کاست. والسلام 


سیروس گنجوی 
۹۵۹ 


۵۵ 


کی که دارای عزی ر 


۱ 


سح از 


۰ 


ن د۱ 


حطا 


الق بل خود 


عو ص می کند 


به یاد دستیخت عدسی 


sooshtraa@yahoo.com 


عکس‌هایی را که می‌اندازید و لحظه‌هایی را که می‌ربایید» به نشانی ایمیلم 2 


بفرستید تاشماهم در این دیگ. عد سی داشته باشید. 


قتل بک بېد به دست دولت 


تقصیر دود ماشین‌ها و سوخت‌های فسیلی است یا تقصیر کسانی است که 
درخت‌هاراقطع می کنند یا تقصیر هر کس وهر چیز دیگری که باشد.اصل 
این است که تابستان آمد و سال به سال گرمایش ناجورتر می‌شود. کولر یکی از 
راههای نجات از گرماست اما یکی از راههای اسراف و رسیدن به خشکسالی هم 
هست. اگر بتوانید مثل مرد عنکبوتی هی از این بام به آن بام بجهید. صحنه‌هایی 
مثل این عکس زياد خواهید دید. طرف به خاطر اینکه ده پونزده تومن خرج 
نکند. می گذارد کولرش آب چک چکو شود و کی به کیه؟ پول آب که بین همه 
مستا جرها تقسیم می‌شود و فشارش فقط به اسراف کننده آب وارد نمی‌شود. 
سقف هم اگر خراب شد. بشود. به ما چه! مستاجریم ولازم نیست دلمون واسه نم 
پس دادن سقف کباب شه. اصولاً لازم نیست دلمون واسه چیزی بسوزه. بی‌مهابا 


۱ a ٩ ۶ 


داریم می‌فروشیم تا پول ز کات فطریه‌مونو جور کنیم. نبود؟ 


پولشو میدم 
| این عکس رااز پایین 
. نیمه‌به‌بالای‌جنوب‌شهر 
رف کنیی که داشت 
این‌طور آب می‌ریخت. 
نزدیک بود مرادر جوب 
بیندازد. کارگر یک 
تما دماین ارس 
وهرروز چند ماشین 
و موتور برای رئیسش 
| می‌شوید. این نمایشگاه 
مثل تمام فروشگاههای 

مناطق پایین شهر 
۱ ھرجوز دلشان بخواهد 
"۰ وماشین‌های فروشی 
خود را دوبله پا رک 
می کنند. فعلاً به سدمعبرشان کار ندارم و چون تابستان است و آب خیلی خواهان دارد. 
دل بگوسیب برای این آبی می‌سوزد که مفت‌مفت ريخته می‌شود توی جوب. در هر پنج 
ثانیه اندازه یک بطری آب‌معدنی ريخته می‌ شود. یعنی ثانیه‌ای صد تومان. همین اب 
در برخی از جاهای ایران کیمیاست و گیر نمی آید. و اینجا توی شهر تهران که ادعای 
فرهنگم ان گ وش فلک راهم کر می کند. این کیمیارا توی جوب می‌ريزيم. حرف هم 
بزنی» خودت راهم توی جوب می‌اندازند و می‌گویند پولشو میدیم! دوبله پار ک می کنیم 
جریمه شسو میدیم | رقیب رو می زنیم. دیه شو میدیم دلمون مدرک تحصیلی می‌خواد ؟ 
پولشو میدیم یکی می‌خریم! مرغ و گوشت فاسد می‌فر وشیم و اگه گیر بیفتیم. جر یمه شو 
میدیم ...و در جامعه‌ای که بشود خلاف کرد و پولش راداد. بگوسیب که پول خلاف 
کردن هم ندارد. شیکر می خورد که از این چیزها می‌نویسد. آقا یه کارت خبرنگاری 


آب اسراف می کنیم. آب آلوده‌می کے زباله ھی ر ری جنگل‌ها رانابود می کنیم 
دست دولت! وقتی که خود رجال درخت می‌افکنند و وبلا می‌سازند. چه انتظاری 
امت از مردمی که برای اه محبرط زیست خودشان آموزش ند بده‌آند! 


بیابون تا بیابون ناله دارم 


دیگر گوشی و وایفا توی خون مارفته واگر توانستیم در 
بیمارستان حاشیه, سلول‌های بینابینی را از هم جدا کنیم. گوشی 
راهم می‌شود از چشم و گوش خودمان جدافر ماییم. این مادمازل 
E‏ ار سا 
برق نداشته باشیم. مهم نیست اما هر طور که شده, برای تبلت و 
گوشی برق جفت وجور می کنیم. مثل این دوست عزیز که وسط 
بر بیابون از انرژی خورشیدی بهره می گیر د و برقش را خوراک 
گوشی‌اش می کند. جر انکند ؟ حلالش باشد. شاید دارد از سایت 
کشاورز دیجیتالی» درباره مدیریت شته‌های کانادایی سرچ 
می کند. شاید دار د به نومزدش می گوید: بیابون تا بیابون ناله 
دارم... شاید هم دارد نمونه سوّال‌های کنکور رادانلود می کند 
و فردایس‌فرداد کتر شد و روستایش به او افتخار کرد. و صد تا 
شاید دیگر... ولی من که بگوسیبم نفهمیدم خرش با دمش دارد 
چه می گوید؟ اگر کسی فهمید. بگوید سیب. 


گزارش خارجی 


بقیه از صفحه ٩‏ ۱ 


خوبی به جیب میزنند. با اینکه گر وههایی در هند 
تلاش کرده‌اند خرافه پرستی و ترویج چنین باورهایی 
رااز چشم مر دم بینداز ند و آنهارااز خطر های احتمالی 
آگاه کنند. چندان به نتایج امید وار کننده‌وروشنی 


دست نیافته‌ان د.حتی بر خی از آنهاتوسط افراد 
راه جان خود را از دست داده نویسنده و محققی بوده 
ی رش ریات کر کر رس 
کر ده بود و در همین راه کشته شد. 


می‌توانیم تغییر کنیم؟ 

کارشناسان می گویند کسانی که تیپ شخصیتی 
مضطربی دارن د ممکن است بیشت از بقیه به 
خرافه‌پرستی تمایل نشان دهند زیرابیشتر از بقیه 
به اختلال وسواس فک ری مبتلا می‌شوند. ضمناً 
خرافه‌پرستی نیز موجب اختلال وسواس می‌شود و 
وسواس و خرافه پرستی رابطه‌ای متقابل دارند وروی 


بقیه از صفحه ۱۵ 


سارک روف اسر ار 
هامون" را کنار خود نمی‌دیدم, تازه معنی حرف خاله 
منیره‌رافهمیدم: به خدانمی‌تونی اونواز قلب و 
مغزت بیرون کنی!" 

1 ۲ / ۲ 1 - 

"اگه آقاجون قبول نکنه جی؟" 

خاله منیره خندید و گفت: "آقاجونت بامن! این 


, ‌ + 

کاندی» رهبر هند و روزه صلح 

مهاتما گاندی بنیانگذار هند آزاد در ۷۸سالگی 
بایکی از سخت‌ترین مراحل زند گی پر ماجرامواجه 
شد. و هند آزاد و مستقل با جنگ داخلی و خونین 
روبرو شد. مبارزین همگام سابق خصم رو در روی هم 
قرار گر فته بودند. هندو و مسلمان در بیهار پنجاب 
وبنگال دست به کشتار یکدیگر می‌زدند. دوازدهم 
ژانویه ٩۴۸‏ ۱ گاندی برایابراز شرم و خشم گفت: 
من روزه می گیرم و تا دم مرگ آن را ادامه می‌دهم. و 
همین ایستاد گی گاندی موجب شد که طرفین تر ک 
TT‏ ۰ 
TE‏ 

جنگ طلبان, وجود گاندی مصلح را بر ای انجام 


۱ م و 
الاعات ی ارو ۳۷۰۵ 


هم اثر می گذارند. روانشناسان می گویند در بعضی‌ها 
ممکن است مشکل با یک باور خرافی اغاز شود اما 
زمانی که احساس می کنند باورشان عمل نمی کند. 
حتی امکان دار د احساس اضطر اب کنند و اذیت شوند 
واين احساسات منفی در طولانی مدت به افسرد گی 
تبدیل می‌ شود و حتماً به درمان نباز دارد. گاهی فر د 
برای پذیرفتن یک باور خرافی ناچار است اعتقادی 
رابپذیرد که خودش خوب می‌داند خرافه‌ای بیش 
نیست آن وقت است که‌اين عقاید خرافی فردرابه 
تباهی می کشاند و حتی ممکن است |نقدر در جامعه 
ریشه بد وان د که بر ارزش‌ه ای فرهنگی آن جامعه 
تاثیره ای منفی بگذار د.به‌طور کلی‌افرادی که‌اعتماد 
به‌نفس بالا تری دارند و افکار و احساسات درونی خود 
راخوب کنترل می کنند. کمتر دچار گرایش‌های 
خرافی می شوند. عزت نفس واعتماد به نفس پایین 
باعث می‌ شود فر د تصویر مثبتی از خود نداشته باشد 
ودر دوست داشتن خودش مشکل داشته باشد.این 
اف راد بیش تر از بقیه به خرافه تمایل پیدامی کنند. 
روانشناسان عقیده دار ند اگرجه متغیرهای شخصیتی 
عامل تعیین کننده صددرصدی در شکل گیری 
ات ی E E TT‏ 
نسبت به بقیه مضطرب تر باشید. بیشتر به خرافات 


راگفت وازاتاق خارج شد ومن پشت در آشپزخانه 
گوش ایستادم. خاله منیره که‌انگار تمام شب رابا 
اقاجون حرف زده بود حالا که از جانب من خیالش 
راحت شده بود. تیر آخرش راشلیک کرد: 

-آقا کریمی.... تو همه این ده سال که زنت بودم 
هیچی ازت خواستم؟ 

-توجونم روبخواه‌منیره....امااین چیز ی که میگی... 
خاله منیره بغض کرد و گفت: نگو نميشه که میشه.... 
فقط کافیه نگاهمون روعوض کنیم.... آقا کریمی نگذار 
این خانواده از هم بپاشه.... به خدا خوشبختی پشت 
دراین خونه منتظر نشسته....حالا که شیدا هم راضی 
شده قبول کن! 


مقاصد خود مزاحم می‌دیدند و این یک معجزه بود که 
گان دی پیر بدون محافظ هنوز زنده‌بود. ولی بالاخره 
جانیان کار خود را کر دند و در ۲۰ ژانویه ۱۹۴۸ زمان 
دعای روزانه‌مردم,در حالی که اطراف گاندی را گرفته 
بودند او تکیه بر دو نوه‌اش (|بهاد و مانو) به سوی محل 
عبادت می‌رفت. در صف اول مرد سی و شش ساله‌ای 
ایستاده‌بود که دستهایش رابر سینه روی‌هم نهاده‌بود. 
او چند روز پی درپی در صف اول حضور یافت. گاندی 
لبخندی زد و به او گفت: امروز دیر آمدی! درست در 
همین لحظه قاتل تانچه اش رابیر ون کشید وسه گلوله 
شلیک کردالباس سفید گاندی غرق در خون شد. 
مردم به شدت وحشت کردند و متعجب بودند که آیا 
ممکن است کسی پیدا شود و به چنین پیر مرد محبوبی 
تیران‌دازی کنداجند ثانیه وا کنش نشان ندادند تا 
رایزن کنسول آمریکا که برای تماشای مردم به دعا 


رو می آورید. از نظر روانشناسان, یک عامل مهم و 
تعیین کننده دیگر عاملی است به نام منبع کنترل. 
اگر ماکنترل کننده‌ای قوی در درون خود داشته 
باشیم. از ته دل باور داریم که مسئول سر نوشت خود 
هستیم و می توانیم اتفاقاتی رارقم بزنیم که مسیر 
زند گیمان رابه شکل خوب ومثبت تغییر دهد.ولی 
اگر منبع کنترل‌مابیرونی باشد.همیشه باور داریم که 
خودمان هیچ نقشی در زند گی نداریم و هر اتفاقی که 
بیفتد کاملا از عوامل بیرونی سر چشمه می گیر د در 
نتیجه خودمان را تسلیم زند گی می‌بینیم و این دلیلی 
می‌شود برای اینکه به باورهای خرافی رو بیاوریم. 

کارشناسان می گویند عامل سن نیز در باورهای 
خرافی ما نقش بسیاری دارد و اين باورها و عقاید در 
افر اد مسن تر بیشتر دیده‌می‌شود. و ضما بااینکه با 
بالارفتن‌سن, تغییر شخصیت ور فتار انسان مشکل 
است. برای تغییر هیچ وقت دير نیست. نتایج تحقیق 
روانشاس ان مان داده فان سفق سر 
یاد گیری کاهش می‌یابد و قدرت یاد گیری هیچ 
تغییری نمی کند بنابراین حتی اگر سن و سالی دارید 
وسال‌هاست به برخی عقاید و باورهای خر افی رو 
آورده‌اید. بد نیست بار دیگر فکر کنید و الگوهای 
رفتاری خود را تغییر دهید. 


آقاجون لبخندی زد و گفت: "اگه به خاطر اون 
دوتاهم نباشه,به خاطر خودت که همه زند گی منی. 
| 
خاله منیره خندید» | قاجون خندید ومن»بااینکه 
هنوز گیج و منگ بو دم و حس می کر دم از خواب بیدار 
شده‌ام. یک مرتبه‌معنی‌برق‌نگاه‌هامون رادرک 
کردم و چقدر دلم برایش تنگ شد! 


اي ما ماج 
صرح هی 


امروز و در حالی که دختر مان هفت ماهه شده. 
هنوز ومثل گذشته چهار نفری باهم زند گی می کنیم 
و من و آقاجون وهامون چقدر خوشحالیم که خاله 
منیره" کاری کرد تانگاهمان عوض شودا! 


آم ده‌بود. خود راروی ضارب انداخت واوراخلع 
سلاح کرد. هواداران گاندی به ضارب هجوم اوردند 
ولی او رانکشتند. خبر مر گ گاندی به سر عت در همه 
جامنتشر شد. نهر و همرزم گاندی در حالیکه اشک 
هند رخ بدهد اتفاق افتاد. 
جنازه گاندی گرد آمدند.قاتل که‌مردی ۳۶ ساله 
رابه عهده‌داشت وبا همدستانش از دهکده‌ای برای 
ترور گاندی به آنجا آمده‌بودند. او پس از قتل, به دار 
مریم پارسا - کوهبنان 
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با توجه به خداحافظی از دنیای حر فه ای از 
تکواندوی ایران که فاصله نگرفته ای ؟ 

من و تکواندو به هم عادت کرده‌ایم. مدت کوتاهی 
یه طور کامل استراحت کردم وامسال برای نخستین 
باردرلیگ برتردر عرصه‌مربیگری فعالیتم را آغاز 
کردم. 

لا بوسف کرمی به عنوان کسی که ۲دوره 
المپیک را تجربه کرده است. چه پیشنهادی به 
جوانان تیم ملی دارد؟ 

۵ سال در تیم‌ملی تکواندوی‌ایران فعالیت کردم. 
بیش از ۴۷مدال رسمی کسب کردم که ۳۶مدال آن 
طلاست. تجر به ثابت کر ده که گر فتن مدال در المبیک 
یاخیلی سخت است.یاخیلی آسان.به‌هر حال‌این 
جکیده تجربه کسی ‌است که ۵ اسال در تیم ملی در 
همه رویدادهای‌المپیک»بازی های اسیایی. جهانی و 
تورنمنت های مختلف شر کت کر ده است. 

(یعنی معتقد ید کسب مدال در المپیک شانسی 
است؟ 

نه»منظورم این نبود. ببینید.مادر ورزش ايران 
نمونه هایی داریم که نمی خواهم نام آنان رابیان کنم. 
ورزشکارانی که اصلا کسی اعتقادی به مدال آوری 
آنهادر المپیک نداشت و حتی خود ورزشکار نیز 
باورش نمی شد در المپیک مدال کسب کند.امادر 
پایان المپیک با مدال به کشور باز گشتند. 

رمز این موفقیت چیست؟ 

را ال ۱ 
باید روح مان بزرگ باشد. اصلا در المپیک موضوع 
توانایی دراولویت دوم وسوم‌قراردارد. مهم ترین 
موضوع.بز رگ بودن روح وذهن است. خیلی هاهستند 
ار 


یوسف دیگر روی «شیاپ چانگ» نیست و در گوشه ای برای خودش زند گی 


می کند. هرچند علاقه وصف نایذ پرش به این رشته اجازه نداده از تکواندو جدا 


باشد و در زمینه مربیگری کم و بیش کار را ادامه می دهد. اما از برخی کم لطفی 
ها دلش گرفته و شنیدن صحبت های او خالی از لطف نیست. کرمی معتقد است در 


ایران باب است که میگویند «قهرمان زنده را عشق است ». اما می گوید با این جمله 


صددر صد مخالف است؛ - بد وگ «قهر مان مدال آ شا O‏ 
ر مخالف ١‏ چرا که بار میم قهر ما ال اور را عشق | 


المپیک راندیده‌انداز روی احساس صحبت می کنند. 
به هر حال المپیک بزر گترین رویداد ورزشی دنیاست 
وبهتراست که جای حرف زدن»به‌فکر عمل باشیم. 
معتقدم روی‌ هر ورزشکاری هجمه زیادی باشد. آن 
ورز ار را بیش روا ندال ره < همه 
می گفتند حمید سوریان در کشتی فرنگی شانس اول 
مدال‌طلاست.امابه دلیل‌فشارهایی که روی‌او بود. 
دیدیم که چه‌اتفاقی برایش رخ داد. رضایزدانی نیز 
در المپیک لندن همین شرایط راداشت واتفاق تلخی 
برا ش رخ‌داد.البته در المپیک لندن یکی از گزینه 
های کسب مدال طلا من بودم که همه شاهد بودند چه 
اتفاقی رخ داد و در پایان از رسیدن به مدال باز ماندم.در 
ارا ۱ 
اصلا فکر نمی کرد که مدال آور باشند. 

لاشرایط تکواندوی ایران رادر المپیک برزیل 
چطور پیش بینی می کنی؟ 

به تکواندوی آیران در برزیل خوشبین هستم. ۲ 
مدال توا سوه ونان اس 
eel‏ 
خوب مدیریت شود. در هر سه وزن خوش رنگ ترین 
مدال زا کسب خواهیم کرد به هر حال در بدبینانه ترین 
الت ما مدال ر که سرا کم 
می کنیم. به این موضوع اصلا شک نکنید. 

(فکر نمی کنی این صحبت ها یک مقدار 
بلندپروازانه است؟ 

نه به هیچ عنوان پیش بینی ام بلند پروازی نیست. 
CE E‏ 
سری مسائل رعایت شود.اگر ذهن کوجکی داشته 
باشسیم,فقط در المپیک به مشسکل بر مي خوريم :مثال 
می زنم؛ برخی ها در اوج به سر می برند و خیلی مدعی 


ی ۳ 


هستند که به راحتی در المییک مدال کسب می کنند. 
این رفتار زنگ خطری برای آن ورزشکار است.فرزان 
عاشورزاده رادر تکواندو نگاه کنید. او در مدت یکی 
دو سال اخیر جایگاه بسیار خوبی را در رنکینگ جهانی 
کب گرد ات وخا افظازهااز اواز رادا سے 
قطعاعاش ورزاده در المییک کار بسیار سختی دارد؛ 
رکه اطا رها امش افیا داش از فرران: 
دو تکواند و کار دیگر نیز جزء گزینه های کسب مدال 
هستند و در کل کار هر سه نفر سخت خواهد بود. 

برای کم شدن فشار از روی ورزشکارآن چه 
پیشنهادی دار ید ؟ 

به نظرم مسئولان فد راسیون باید آنهاراتوجیه 
کنند که تکواندو به دنبال کسب نتیجه نیست و به 
دنبال عملکر د خوب در المییک است. 

در دوران خود شمااوضاع چطور بود؟ 

باید سه مدال طلای المپیک داشته باشم. اما حالا 
متاسفانه به جای سه مدال طلا یک مدال بر نز دارم. 
متاسفانه کاروان های ماعلمی به المپیک اعزام نمی 
شوند. این همه از بیت المال هزینه می کنیم و کاروان 
رابهالمپیک اعزام می کنیم.ام ادر کنار این کاروان 
روانشانس.متخصص غذایی و ماساژور اعزام نمی 
کنیم که بتوانند با کارهای خود فشار روحی و روانی را 
از دوش ورزشکاران بردارند. خوب بااین کم کاری ها 
اخرش چه اتفاقی رخ می دهد ؟ کاملا مشخص است؛ 
ناکامی پایان چنین بی برنامگی هایی است. 

لا یعنی این بی بر نامگی هاسبب شد شمامدال 
المییک لندن رااز دست بدهید؟ 

بله, من برای رسیدن به سروزن ۸ کیلو گرم در 
المپیک لندن وزن کم کردم.در آن یک هفته‌ای که 
در حال رژیم و تمرین بودم. کسی بالای سرم نبود که 


مر + 


بگوید در طول یک هفته» این ميزان وزن کم کردن 
جه مراحلی دار د.حتی یک نفر نبود به من بگوید جرا 
متاسفانه نبو د روانشناس در کنار تیم ملی سبب شد 
طلای المپیک لندن را از دست بدهم. این حرف های 
کسی است که طلای المییک را از د ست داده است و 
دنیای‌حرفه ای ورزش مواردی که به آن اشاره کر ده‌ام 
مثل یک پازل است که‌اگر آنهارادر کنار یک ورزشکار 
بچینیم. پازل قهر مانی تشکیل می شود. پازل یوسف 
کرمی کامل بود. اما ان مواردی که اشاره کر دم ناقص 
بود و همان سبب شد که پازل کسب مدال المپیک من 
ناقص بماند. 

۸ا کن ون پس از خداحافظی از دنیای قهر مانی 
تمایلی برای فعالیت در عرصه مربیگری ندارید؟ 
برای من هزینه های زیادی کر ده‌است. شاید اگر 
مربیگری کنم. اما دوست ندارم و می خواهم تجر بیاتم 
من‌نیست.شک نکنید در سالهای آینده اقدام خواهم 
کرد. به هر حال دنبال این هستم که تجر به ای را که در 
طول‌این سالها در تیم ملی کسب کرده‌ام به دیگران 

از این ترس نداری که پشت سر شما هم مانند 
مهماندوست حرف و حدیث هایی مطرح شود ؟ 
الان ورزش نمی کنم ومربیگری هم 
که بگوید یوسف کرمی! شما که عرق 
ملی دارید ومربیگری‌هم نمی کنید. 
بفر مایید این پول و حالا بر وید به دنبال 
ورزش گذاشت و حالا شغلی برای 
گذران زند گی ندارد.اگر یک جایی 
پیشنهاد خوبی به اوشود قبول می کند. 
چرانباید قبول کند ؟ چراباید بگوید 
چون من عرق ملی دارم نباید بروم 
از گرسنگی روزی‌افتادم ومردم. چه کسی سراغ من 
می آید ؟!حالا که تکواندورا کنار گذاشتم,چه کسی 
اصلا کجایی؟ مثلاا گر یکی بیاید بگوید بیاو گوشه‌ای 
از تکوان دوی‌ایران رابگیر دستت ومامی خواهیم از 
ایران ثابت کردم. با دست و پای شکسته مبارزه کر دم 
و باز هم اگر نیاز باشد. برای تیم ملی تکواندوی کشورم 


الاعات :کی ارو ۳۷۰۵ 


خب.اگرمن از گرسنگی روزی افتادم 
ا 
که تکواندو راکنار گذاشته» چه کسی 
امده سراغم که بو سف کرمی حالت 
چطور است؟ اصلا کجایی؟ 


فعالیت می کم گر بنابه قابت شدن باش ده خودم را 
ثابت کردم.ازاینجابه بعد نوبت بقیه است که خودشان 
راثابت کنند و بگویند ما به توانایی تو نیاز داریم و حالا 
بیا به تکواندوی ایران کمک کن. اماوقتی کسی از من 
کمک نمی خواهند. دیگر چه بگویم. 

× گویا بر خی قهر مانان سابق و از جمله معتمد از 
مسئولان فدراسیون به دلیل کم لطفی هایی که به آنان 
می شود. ناراحت هستند. واقعااین چنین است؟ 

درایسن باره یک مال می زنم.درایران یک 
ضرب المتل باب امست که می گویند «فهرمان زنده 
راعشق است»» اما من با این جمله صد در صد مخالفم؛ 
چرا؟ چون باید بگویی «قهرمان مدال آورراعشق 
است». من که زنده‌ام و در گذشته نیز برای کشورم 
مدال کسب کرد داد اناھمین کے تکواندورا کار 
گذاشتم.فراموش شد م.همه‌اینهاسبب دلخوری 
می ود و تیرما راجت می ود 

× گویاموضوعی در مراسم تجلیل از قهر مانان 
رخ‌داده که شماراخیلی ناراحت کرده‌است.این 
موضوع صحت دارد؟ 

برای حضور در مراسم تجلیل از قهر مانان دعوت 
شده‌بودم؛زمانی که وارد سالن شدم مستولان آنجا 
از من کارت دعوت خواس عند وقتی آن راشان دادم. 


وقتی به انتهای‌سالن رسندم دیدم 
محمد نصیری از قهرمانان بزرگ وزنه 
برداری انتهای سالن پشت سر یک بچه ۱۶ 
ساله نشسته است. خیلی نار احت شدم... 


TS‏ ار 
این خیلی برایم ثاراحت کننده بود؛چرا که ۱۵ سال 
درعر صه‌بین المللی بر ای کشورم مدال آوری کر دم. 
اما چون حالادیگر مدال آور نیستم. مرابه انتهای سالن 
فرستادنداوقتی بهانتهای سالن رسیدم.دیدم محمد 
نصیری از قهر مانان بز رگ وزنه برداریانتهای‌سالن 
EE O EE E‏ ۳ 


مدال اور راعشق است. جون انهابی که‌با ۱۷-۱۶ 
سال سن مدال آور بودند. ردیف اول و دوم نشسته 
بودند. اما چون ما دیگر مدال آور نیستیم, انتهای سالن 
رفتیم و نشستیم. 

× فر یبرز عسگری مربی خوبی نیست ؟ 

چرا.اگر او خوب نبود. قطع ا در المییک لندن به 
که انتخاب شد.اماا گر کسی فکر می کند که‌اومربی 
خیانت کرده و موفقیت من برایش مهم نبوده که او را 
در ان مقطع انتخاب کردند. 

× گویا خیلی دلتان پر است؟ 

مااین همه قهر مان دنیا در تکواندوی ایرآن داریم 
زیادی هم دارند. اما چه زمانی از آنان استفاده می شود. 
من نمی دانم. 

(مربیگری شما در آذربایجان به کجارسید؟ 
شد و طوری فضا رابه هم زدند که آنها پشیمان و کلاً 
بی خیال من شدند. 

ار استی‌از دنیای‌قهر مانی خداحافظی کر ده‌ابد. 
اما چرابرای شما مراسم خداحافظی نگرفتند؟ 

برای تکواندوی کشورم زحمت کشیدم. نیازی هم 
به مر اسم خداحافظی نداشتم. 

در برز یل می توانیم نتایج المپیک لندن را 
۱ ۱ در کشور ماهمه چیز اتفاق رخ می 
دهد. شاید به هر کسی پیش از المپیک 
لندن می گفتیم که کاروان ایران ۲ ۱ 
کردیم.اکنون نیز حتی مسئولان عالی 
رتبه کشورمان‌ نی زنمی توانند پیش 
بینی کنند در برزیل چه نتایجی کسب 
وی و 

از مسئولان ورزش می خواهم هیچ 
وقت به خود اجازه ندهند که یک سال 
قبل از المپیک به ور زشکارانر سید گی 
کنند. جرا که این کار توهین به همه آنهاست. توجه 
به ورزشکار نباید فقط یک سال پیش از اغاز المپیک 
باشد. به یاد دارم پیش از اعز ام به المپیک لندن عباسی. 


وزیر وقت ورزش و جوانان از من سوال کرد که چه 
مشکلی داری؟ در جواب اعلام کر دم مشکلی ندارم. 
فقط از المپیک تن دستور استخدام من در شر کت 
نفت صادر شده است. اما نمی دانم چرا این مشکل حل 
نمی شود. عباسی پر قد رت همانجااعلام کرد که همه 
کارهای شمارا انجام می دهیم. اما حالا در کمتر از ۴ 
ماه مانده به المپیک بر زیل همچنان کارهای استخدام 
من در شر کت نفت درحال پیگیر ی است. 


س ل 


دش 


ا 9 ۷ 


۰ 


ده عد 


اد و ظادنی است که اسان انحام ہی دهد 


مر 
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از: حبیب‌الله نیک‌نژاد 


حرفهای نژ ادبرستانه‌در باره‌بواتنک 


پیروزی آلمانی‌هادر اولین بازی در دور گر وهی ر قابتهای 
ی اروادر بر ری ری ارات 
یوار و وآ نان اام زار کرد ۶ 
همانند فر انسه در جام جهانی ٩٩۸‏ اونیز اسپانیادر جام 
جهانی ۲۰۱۰ دوسال بعد. فاتح جام ملتهای اروپاشوند. 
کاری که تا کنون هیچ یک از بزرگان قاره سبز موفق به 
انجام آن نشده‌اند.در بازی اول آلمانیها نقش "ژرومه 
بواتنگ "سانترهافبک غنایی الاصل بایرن مونیخ در 
قلب خط دفاعی آنان فوق العاده‌بود. مردی که پدرش 
اصلیتی غنایی داشته.ولی اودر شهر تاریخی بر لین متولد 
ده است . 


مدافع ۷سلله آلمانی‌ها که در چند هفته به آغاز 


جام مصد وم و حضورش در این تورنمنت در پرده‌ای 
از ابه ام بود. در بازی مقابل تیم مل ی او کراین بارها 


"آرش برهانی"مهاجم قدیمی وبهترین گلزن تاریخ 
باشگاه اسستقلال را بای د قربانی ب-زرگ پی‌تجربگی و 
تاثیرپذیری علی منصوریان "مربی جوان و جدید این 
باشگاه توصیف کرد. مردی که بعد از سالها به آرزویش 
یعنی مربیگری در تیم مورد علاقه اش دست یافت و 
متاسفانه بدون‌هیچ رخصت ودر نظر گر فتن بسیاری 
از مسائل دیگر. در استقلال جایگزین پرویز مظلومی" 
مربی‌سابق خود در جمع آبی پوشان پایتخت نشین 
شد.علی منصوریان از زنده یاد پرویز دهداری به عنوان 
مر شد ومولایادمی کند وهیچ وقت خاطره آن چند ماهی 
را که در سالهای‌اواخر دهه ۰در تیم بنیاد شهید شا گرد 
این بزر گوار بودهاست از یاد نمی‌برد.اما آ نچه نگارنده 
رابر آن داشت تااز نوع برخوردی که با آرش برهانی 
شد انتقاد آمیز صحبت کنم. اینکه شاید این بازیکن 


ناجی دروازه آلمانیها شد تاجایی که در دقیقه 
بیرون آوردونشان داد که چراخط دفاعی آلمانی‌ها 
استوار به قدرت و مقاومت وی در این بازی‌ها بنا شده 
واين مدافع ارزش مند در شصتمین بازی ملی خود 
ارزشهای واقعی‌اش رابه رخ همگان کشید.او درباره 
نجات دروازه آلمانی‌هادر دقیقه ۲۷ گفت: من عین 
ا یکی خطر نا کتر از آن‌بود وش اید اگر 
یاهای‌دراز من‌نبود؛ توپ‌به ساد گی درون در وازه 
ما جای می گرفت.فردای این بازی و در شرایطی که 
ا یا اه اه یر 


این بی‌حرمتی‌ها را در باشگاهها نهادینه نکنیم! ۹ 


درسی وسه‌سالگی آن قدرت 
وسرعت سالهای گذشته‌اش را 
از دست داده ولی مگر می‌شود 
که تجربه ومیدان دید گی اور 
منکر شد؟شاید هم على آقا 
منصوریان اسیر حواشی شده که 
دوستان و گزارشگران تلویزیون 
عليه این بازیکن به وجود |ورده‌اند تاجایی که هر وقت 
این بازیکن در محوطه هجده‌قد م حر یف فر صتی رااز 
دست می‌دهد, درب اره‌اش می گویند. عجب گل نزنی 
شده‌و...من نمی دانم این گل نزن چطور عملکر دی داشته 
که در تیمی آقای گل شده که در آن بزر گانی همانند 
بیوک جدیکار. رضا عادلخانی. مسعود مزدهی. علی 
جباری, عبدالعلی چنگیز. شاهرخ بیانی؛ جعفر مختاری 


حساس‌ترین شرابط دوران فوتبال کاوانی 


گویابعدازرفتن زالاتان‌ابراهیموویچ مهره کلیدی 
پاری.سن.ژرمن از این تیم,حالانوبت به ادینسون 
کاوانی مهاجم ارو گوته‌ای این تیم پاریسی رسید که 
سار اس سا را رت ار 
تیم ملی ارو گوئه نیز موقعیت خوبی ندارد! 

اس وهی ترس ا 
با پیشنهاد باارزش از سوی تفنگداران لندن نشین 
روبروشده که در آن آمده‌است. آرسنالی‌ها در ازای 
قراردادی‌دوسلله. حقوقی معادل ۰ ۰ ۶هزار پوند 
درماه‌یعنی هفته‌ای ۱۵۰ هزار پوند برای او در نظر 
گر فته‌اند. 


4 


ام رن کارای سس الیل الیل رای 
پاری.سن.ژرمن شد که فصل فوتبال ۲۰۱۵-۲۰۱۶ را 
با ۱٩‏ گل در لیگ فرانسه در ۳۲ بازی به پایان رسانید. 
مردی که طی ۱۰۴ بازی در این سه سال ۷۸ گل به ثمر 


ول 


بازیکنان سیه چر ده در جمع بازیکنان تیم ملی المان 
است. در مصاحبه‌اش بار وزنامه فرانکفورت گفت: 


مرد م اورابه‌عنوان یک فو تبالیست خوب قبول 
کر ده‌اند ولی نمی‌خواهند وی رابه عنوان همسایه در 
کنار خانه‌شان مشاهده کنند.این صحبت‌ها El‏ 
تا 'یواخیم لو سرمربی تیم ملی آلمان عکس العمل 
نشان‌داده‌وبگوید:متاسفانه جنین صحبت‌هایی که 
تاریخ مصرف آن‌دههاس ال است به‌پایان ر سید ه. 
آرامش رااز اردوی تیم ملی آلمان گرفته و من فقط باید 
بگویم که افتخار می کنم که بازیکنی به نام بواتنگ "را 
در قلب خط دفاعی تیم خود در اختیار دارم. 


مظلومی.رضاعنایتی ودهها 
بازیکن دیگر عضویت داشته,ولی 
"آرش برهانی در این تیم بدل 
به آقای گل تاریخ استقلال شده و 
OT‏ برخرووی 
۱ بااو کرده‌تاجایی که آرش در این 
باره می گوید: مشکل من فوتبالی 
وفنی نبوده‌ومن چوب حرفهای 
غلطی رامی خورم که از جانب من به دوستان منتقل شده 
اتیت هه حال‌شاندوقی ار برها مضیان ان 
ضرب‌المثل روزی آمدیم و حالا باید برویم »شود 
ولی‌ هر رفتنی تشر بفات خاص خود راداشته واین 
بی‌حر متی‌هارادر تیمهای‌باش‌گاهی نهادینه نکنیم.زیرا 
روزی هم نوبت خودمان خواهد رسید و آن زمان سیلی 
محکمی خواهیم خورد! 


رسانده‌واز جمله دلایل بز رگ پیروزی‌های پیاپی در 
جامهای مختلف فدراسیون فوتبال فر انسه بوده است. 
در همین حال یک باشگاه چینی به این با یکن پیشنهادی 
غیر قابل باور ارائه دادهاست که برای او حقوقی معادل 
۰ هزار دلار در هفته در نظر گرفته است. 

این پیشنهادات در شرایطی به ادینسون کاوانی ارائه 
شده که او جام ملتهای آمریکای لا تین رابدون گل 
زده و حذف تیم ملی ارو گوئه به عنوان افتخار آورترین 
تیم منطقه امریکای لا تین به پایان رسانیده و معلوم 
کجابیانجامد واین بازیکن بز رگ از این دوران به 
عنوان بد ترین دوران بازی‌اش در تیم ملی ارو گوئه 
باد کد 


۱ 1 
۲ م ۹۵ امات 


ماجرای گر وگانگیری تیم ملی در بوشهر؛ 
فوتبال ایران پر است از اتفاقات عجیب و غریب که شاید این اتفاقات در 
هیچ نقطه دیگری از دنیا رخ نداده باشد از جمله گرو گان گرفته شدن تیم ملی 
در جنوب‌ایران!... ماجرای گر و گان گیری به سال ۱۳۵۸ برمی گر دد درست جایی 
که مر دم ایران در تب و تاب انقلاب, توجهی به فوتبال نداشته و برخی این رشته 
ورزشی را تنها هدر رفتن بیت المال می دانستند. تیم ملی که خود رابرای مقدماتی 
المپیک ۱۹۸۰ آماده‌می کرد اردوی آماده سازی اش رادر استان بوشهر بر گزار ے_ 3 تن 
کر ده بود که همین تصمیم مشکلات فر آوانی برای این تیم رقم زد از جمله ماجرای همین رابطه چنین توضیح می دهد: 
گروگان گرفته شدن توسط بوشهری ها برای چند ساعت. ۲ «تیم ملی رادر بوشهر برای چندساعت گرو گان گرفته بودند تاجایی که‌نه کسی می 
حسین فر کی سرمربی سایپا و بازیکن تیم ملی در تشریح این اتفاق گفت: ‏ توانستزهتل خارج شود نه کسی‌وارد.خیلی جالب بود تیم ملی توسط مردم کشورش 
«یادم هست وقتی در بوشهر ار دو ز ده بودیم تعدادی از مردم این شهر که فوتبال کرو گان گرفته شده‌بود ومابااین وضعیت خودمان رابرای مقدماتی‌المپیک آماده‌می 
را دشمن خود قلمداد می کردند و اعتقاد داشتند این رشته ورزشی طاغوتی است با کردیم! به هر حال آن روزها همه در تب و تاب انقلاب بودند و گروهی از مردم بوشهر 
شعار «تیم ملی اخراج باید گر دد» بعد از نماز جمعه حر کت کر ده وبه سمت محل ناراحت ازهزینه‌های گزاف برای تیم ملی خواستاراخراج‌مابودند». 
اسکان ما آمدند با این هدف که مارااز شهر بیرون کنند».او ادامه داد:« صدای ماجرای گرو گانگیری تیم ملی در اوایل انقلاب آن هم در بوشهر در حالی علنی 
جمعیت بعد از نماز جمعه رامی شد از چند کیلومتری هتل محل اقامت تیم ملی شد که در آن مقطع ایران خود رابرای مقدماتی المپیک در سنگاپور آماده‌می کرد. 
شنید ووقتی این جمعیت به محل اسکان مار سید ند دیگر نمی شد کاری کرد.تنها . مسابقاتی که‌تیم‌ملی‌با کره‌شمالی,چین.سنگاپور.هند وسریلانکاهم گروه‌بود 
توانستیم خودمان رابه اتاق هایمان رسانده و بامیز پشت درهای اتاقها رامحکم کنیم وبا تغییر تر کیب بعد از جام جهانی ۱۹۷۸ باید سهمیه المپیک شوروی را به دست 
که خدای ناکر ده در در گیری با مردم خشمگین مشکلی برایمان رقم نخورد». می آورد. این سهمیه به دست آمد اما تیم ملی به خاطر تحریم رقابت های المپیک 
محمد داد کان دیگر ملی پوش وقت تیم ملی و رئیس سابق فد راسیون‌هم در به مسکو نرفت تا تمام زحمات و مشکلاتی که به جان خریده بود از بین برود. 
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دد که ده مشکلات دخند دد 
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یک ایرانی خر بدار باشگاهالمپیک مار سی وا کنش پوتین به در گیری هواداران روس در ډورو 

ایران بعد از رسیدن به موفقیت‌های هسته‌ای در سطح بین‌المللی. یکی از 
پتانسیل‌های جهانی در مسائل تجاری به شمار می‌رود. ایران دومین تولید کننده 
نفت دنیاو اولین تولید کننده گاز در جهان است.بنابراين این کش ور از نظر مالی 
در شرایط خوبی به سر 
می‌برد. به همین دلیل 
می‌توان پيشنهاد یک 


رئیس جمهور روسیه به در گیری های 
هواداران روس در جریان دیدارهای 
يورو ۲۰۱۶ واکنش نشان داد.هواداران 
هولیگان روسی در جریان دیدارهای يورو 
۶ ۰ ۲حوادث زیادی رادر کش ور فر انسه 


یه چ ی د ای 


مه 


خند دد 


2 تکار رای‎ e 
برای وولزی‌در گیر شدند.ولادیمیر پوتین در ا‎ e َ ۰ = 
3 واکنش به حوادثی که تماشاگران روسی و‎ ۳ J ا‎ 

> را جدی بگیریم.سایت CE‏ 

فرانس‌فوتبال اعلام کرد e‏ 

رن CLI‏ تا رن TT‏ .۳۱۰۱ 

gg O SS | کرد که‌دوپارهپاشکه‎ 

المپیک مارسی راخریداری کند. به نظر می‌ رسد این پیشنهاد در ان حد خوب باشد بدانند این رفتارها و خشونت ها به روحیه پاک ورزش خدشه وارد می کند و ثمره ای 
که به صورت جدی بررسی شود فر انس فوتبال تایید کردهاست مالک پیک ندارد. تماشاگران وافرادی که برای حمایت از تیم ملی کشورشان به فرانسه‌می‌روند و 
مارسی این پیشنهاد را خیلی جدی ارزبایی کردهاست. بدین ترتبب گرچه هنوذ پاید تنهااز تیم محبوبش ان حمایت کنند وبدانندرفتارهای خشونت آمیزییشتربه 4 


قراردادی بسته نشده اما هواداران المییک مارسی می‌توانند امیدوار باشند. تیم عوا یط موادم کت 


1 
۱ 


جر دمه بخاطر عکس سلفی با ر ونالدو در ورزشگاه‌ها و 


محیط های ورزشی 

یوفافدراسیون فوتبال پر تغال رابه دلیل تهاجم‌هوادارش به زمین در بازی در جریان برگزاری ۶" 
شب گذشته مقابل اتریش جر یمه می کند. ای رک 
در جریان بازی تیم های پر تغال و اتریش, یکی از هواداران پر تغال وارد زمین هستند و طبق این 
شد تابا کریستیانورونالدوعکس سلفی بگیر د. در این لحظه ر ونالدواز ماموران قانون‌بایدمنتظراعمال 
امنیتی ورزشگاه که خود رابه این هوادارر سانده‌بودند خواست که‌اجازه‌دهنداین جریمه‌ای‌سنگین‌برای 
هوادار بااوعکس بگیر د.اتحاد یه فوتبال‌ار وپا(یوفا)اعلام کرد که فد راسیون‌فوتبال فدراسیون کرواسی 
پر تغال به دلیل تهاجم به زمین از سوی‌هوادار این تیم جر یمه خواهد شد.براساس باشیم‌چراکه‌هواداران 
قوانین یوفاء فد راسیون فوتبال تیم های حاضر در یورو در قبال رفتار هوادارانشان این تیم در بازی مقابل چک در ورزشگاه بی‌نظمی زیادی ایجاد کردند. 


ره ا 
اطاعات ۰ 


ی ارو ۳۷۰۵ ۵ 
سس _._ ۰ , _سع_ 


زیرنظر: علی ملکی 


پیام از شما چاپازما 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 
*#۸ستاره مهربان, همسر عز یز م» ۲۷ خر داد اولین سالر وز از دواجمان رابه شما امید 
زند گیم تبریک می گویم و آرزوی سلامتی و شاد کامی گل زند گی‌ام راز خدای 
بزرگ می‌خواهم. رحیم ایروانی -همدان 
پدر عزیزم. حاج حسین آقاءاز خدای بز رگ می‌خواهم که همیشه صحیح و 
سالم در کنار من و خواهر عزیزم محبوبه جان باشی. خیلی دوستت داریم و از لطف 
و محبت بی‌نهایتت سپاسگزارم فرزندت محمدرضا هاشمی راد -کرج 
*#زهره خوبم همسر عزیزم۸۰ ۲ خر داد اولین سالر وز ازدواج نا گسستنی‌مان را 
به شما گل زند گی‌ام تبریک می‌گویم. دوستت دارم تا ابد 
همسرت جمال رضوانپور -بندرانزلی 
همسر عزیزم. مهرداد جان,دوم تیر سالر وزبزر گترین اتفاق زند گی من است 
چون برای اولین بار عشق رااحساس کردم و شانزده سال است که با توهستم. 
سالگرد اولین دیدارمان مبارک همسرت اعظم فدایی -تهران 
همسر عزیزم. خالق جان.با تقدیم سبد سبد گل سرخ و یک آسمان ستاره به 
نور چشم من, سی‌ام خر داد سالروز تولدت و اولین سار وز ازدواجمان را تبریک 
می گویم. دوستت دارم همسرت مینا شبستری-شیراز 
*#*خشایار جان. همسر عز یزم.با وجودت در کنارم. وجودم همیشه آرام است. 
آرامش زند گی‌ام. سوم تیر سالروز شکفتنت مبار ک. آرزوی من سلامتی توست 
همسرت نیلوفر مومنی -تهران 
۶ شاهد عزیز, پسر مهربانم.چهارم تیر شانزدهمین سالروز شکفتنت رابا تقدیم 
شانزده سبد گل مریم به تو پسر نازم تبریک می‌گوییم. دوستت داریم 
پدر و مادرت مصطفی و مریم کافی -شهرستان سبزوار 
#4 آقا ناصر.همسر عزیزم,خدای بزرگ راسپاس می گویم که چنین همسری 
مهربان و زحمتکش به من هدیه داد. دوستت داریم. پنجم تیر سالروز تولدت 
مبا رک همسرت و فرزندمان نیما خسروی -کرمان 
ستایش گلم. گویند باغها عمر طولانی دارند چون گلها با تو سر و کار دارند.ولی 
من عمری طولانی‌تر از باغبان دارم چون دختری زیباتر از گل دارم تولدت مبار ک 
مهربانم مادربزرگ و پدربزرگت اسماعیل عظیمی -تهران 
۶ه نیمای عزیزم.تمام آن چیزی که در باره تودر سرم است دهها کتاب می‌شود. 
اما تمام چیزی که در دلم است فقط دو کلمه است: دوستت دارم. ۲۱ خرداد تولدت 
مبار ک همسرت هما رضایی -تهران 
۶ داداش عزیزم.امیر حسین جان:توی دنیای بی کسی, توبرای من همه کسی. 
زندگی‌ام تولدت مبارک خواهرت الیکا شهبازی - تهران 
نو گل وجودمان, موناجان.سوم تیر سالر وز میلادت رابا تقدیم هزاران شاخه 
گل مریم و یاس تبریک می گوییم مادر و خواهرانت مریم و مینا بیانی -تهران 
برادر عزیزم. حسین جان» پنجم تیر سالر وز میلادت مبار ک.امید وارم همیشه 
شاد و سالم در یناه پرورد گار باشی. دوستت دارم 
خواهرت ناهید بهروزی -تهران 
*#سیمین عزیزم.هر ساله چهارم تیر یاد آور بهترین خاطره زند گی ماست. 
شش مین سار وز ازدواجمان رابه شما همسر مهربان تبریک می گویم. دوستت 
دارم همسرت علیرضا سمایی -آمل 
د ختر عزیزم.شهره جان,آ سمانت بی غبار سهم چشمانت بهار بخت و تقد یرت 
قشنگ و عمر شیرینت بلند باد. پنجم تیر سالگرد میلادت مبارک 
مادر و پدرت مریم و محمدرضا برومند -شیراز 
همسر عزیزم. فاطمه جان.یک باغ گل رز تقدیم به تو که بهترینی, تولدت 
مبارک همسرت علی اصغر بار لیک و دخترمان هانیه 


۵ 


۶ سجاد عزیزم.سالر وز تولدت رابا تقدیم هزاران شاخه گل سرخ به وجود نازت 
تبریک می گویم و امیدوارم همیشه در زند گی موفق و سلامت باشی 
پدرت بهروز اسلامی -کرمانشاه 
پسر گلم. محمد مهدی و دختر نازم زهراجان.دوباره روز تولد تان رسید. 
روزی که دیگر غصه سراغم نمی آید. روزی که دستهای تنهای من بیشتر از هميشه 
دستأن پر مهر و محبت شمارا می‌خواهد. تولدتان مبار ک 
مادرجون صفورا رشیدی -تهران 
همسر عزیزم.بهترین آهنگ زند گی من تپش قلب توست. قشنگترین روزم. 
روز شکفتنت. میلادت مبار ک همسرت محمد رشیدی آلاشتی -آلاشت 
مامان گلم.باشی و نباشی پیش منی, تو بهترینی:امیدوارم هر جای دنیا که 
می‌روی به آرزوهایت برسی. دوستت دارم. تولدت مبار ک 
پسرت علی اصغر رشیدی الاشتی -الاشت 
هانیه عزیزم. دختر نازم.دهم تیر بهترین روز زند گی ماست. چرا که خداوند 
بهترین هدیه رابه ماعطا کرد تولدت مبار ک 
پدر و مادرت علی اصغر و فاطمه دود کار 
*#برادر عزیزم؛ محمدمهدی,نگاهت زیباتر از خورشید. دلت پا کتر از آسمان و 
صدایت ارامتر از نسیم بهار. تولدت مبار ک 
خواهرانت صوفیاء زهرا. عذرا حیدری الاشتی -تهران 
*#خواهر عزیزم. زهرا جان,توفرشته روی زمینی, تو تک شاخه گل زیبای ما 
هستی» قشنگم. تولدت مبارک 
خواهرانت عذرا و صوفیا و برادرت محمد مهدی آلاشتی -تهران 
۶ ستایش عزیزم.توزیباترین و بهترین هدیه الهی به ما هستی: بی‌نهایت دوستت 
دارم. تولدت مبار ک عمه مریم عظیمی -تهران 
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شکلبای پنبان در تصویر فیلبا کنار ساحل 


پیغامهای روشنایی 


از:د کتر نو ید خدادوست سے 


ےو 


ګن 

. فروردین ”و“ یھ 

می دانم شماجز واشخاصی هستید که اعتقادات خاصی دارید وهمیشه دراین 
ارتباط خود تان رامقید به رعایت محدودیت‌هایی می کنید. اما کاش بدانید که هیچ 
اشکالی ندارد گاهی هم تخیلتان را آزاد بگذارید تا دنیای ايده الی راترسیم کند. 
به شرط آنکه اگر دیگران طبق انتظاراتی که شما از آنها دارید رفتار نکر دند از آنها 
دلخور نشوید. البته به خوبی پیداست که این روزها هم ایده‌هایی انقلابی در سر دار ید 
و به اسایش اطرافیان بیش از خودتان می‌اند يشید. 


هه , اردییهشت کو کے 


تسامدتی پیش می‌اندیشیدید که وقتی باد یگران در مورد نیازهایتان حرف 
شماعمل کنند ودراین گیر ودار رفتارهای مخالف راهم تاحدود زیادی تحمل 
م کر دند ول از اکا که دما ری مد کد اط رااان ر ادر نمه راز رها کی 
واکنش‌هایتان را کنترل می کر دید و حالامدتی است که شرایط در حال تغییر است 
و احساسات آسیب دیده‌تان در حال ام یافتن وامیدوارم بدانید دیگران سل 


, 


این روزهای شما باز هم با شرایط متفاوتی همراه است و به نوعی می‌توان گفت در 
حال آزمایش پس دادن هستید و می‌بینید که این نوع رفتار در واقع پرده‌های میان 
شماودیگران را کنار می‌زند و گاهی برای مخفی نگه داشتن احساستان هم دچار مشکل 
می‌شوید .اما هنوز هم به خوبی پیداست که هر اس از طر د شدن دارید و امیدوارم همین 
نگرانی باعث شود تا بی گدار به آب نزنید و مراعات حال دیگران را بکنید! 
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این روزه ابیش از گذشته به جای اینکه نگر ان رفتار فیزیکی مابین خود و 
اطر افیانتان باشید. نگرانی بروز شکاف بین ر وابط روحی و عاطفی شما و آنهاست 
که ذهن شمارا مشغول می کند. ولی امیدوارم توجه داشته باشید که کارهای اکنون 
شماست که نقش موثری بر روی روابط آینده‌تان خواهد داشت. گذشته از اینکه به 


خوبی پیداست در ذهن این روزهایتان تغییری بزر گ را پی می‌ریزید. 


._-< 


قبول دارم با توجه به شرایطی که شما دارید برای حفظ حد و مر زها در روابط 
اجتماعی تان باسختی بسیاری روبر و هستید. ولی گر می‌خواهید به آرامش بر سید. 
توصیه می کنم بپذیرید وقتی که خدا" راضی است.هر کسی ناراضی باشد.اهمیتی 
ندارد. گذشته ازاینکه شما دار ید احساسات تازه‌ای راتجر به می کنید واگر نمی دانید تا 
چه حد باید روی آنها حساسیت به خرج دهید کافیست به گذر زمان اعتماد کنید. 


Na, 
مرداد ۱ بح‎ 
ود‎ 


سے شمریور 


این درست که در شرایط متفاوتی امتحان پس می‌دهید و می‌پذیرم که وقتی 
رفتارهای مخالف اید تان ر امی‌بینید ودم نمی زنید بافشارهای متعد دی روبرو 


قو ہے 


می‌شوید. ما خود تان هم خوب می‌دانید که نقطه قوت شما تکیه بر ذات الهی است و 
وقتی این بحث مطرح می‌شود. بسیاری از سختی‌ها به راحتی مبدل می گر دد واینکه 
تمام تلاشتان رامی کنید هم ارزشمند است. 


ره م 
اعلاعات ی ارو 7*0 


س ۳ 


باوج وداینکه به قول خود تان طی‌ این روزهاهیچ تلاشی برای مخفی کردن 
احساسات خود نمی کنید. باز هم گاهی می‌بینید که دیگران نمی توانند شمارا درک 
کنند و برای |براز | زادانه حالت‌های درونی‌تان د جار تر دید می‌شوید ولی وقتی 
می توانی د به وضوح در مورد آنچه که در ذهنتان می گذرد صحبت کنید وماهیت 
خواسته‌هاونیزهیتان رابروزدهیدبازهم باید شک رگزار باشید. چون شماد ر گرفتن 
تصمیم‌های ناگهانی استاد هستید. ولی این روزها مقاومت می کنید. 
کے بان 


۲ص ه 


هفته متفاوتی را پشت سر گذاشتید و در بیرون و درون زند گی‌تان با وا کنش‌هایی 
نه چندان دلچسب روبرو شدید. اما از آنجا که خوب می‌دانید این رنج‌ها گذری 
هستند, لبخند می‌زنید و این بزرگترین نقطه قوت شماست و امیدوارم اعتماد به 
نفستان وابسته به گفته‌ها و نظرات دیگران نباشد و ارزش خودتان و مسئولیتی که بر 
گر دن گر فته‌اید رابدانید ودر موقع بحران مثل‌همیشه باتو کل به حضرت دوست 
فقط کمی عقب‌تر بایستید! 


شرایط این روزهای شما با نوسانات بسیاری همراه است و پیدا کردن جایی 
مطمئن برای بر زبان آوردن آنها آسان نیست. با وجود این سخت در تلاش هستید 
که گذشته راجبران کنید وبا تکیه بر اعتماد. داستان شیرین زند گی‌تان راصفحه 
به صفحه بنویسید و لذت ببرید. البته به خوبی پیداست که هنوز هم گاهی تلاش 
می کنید تاوفاداری اطر افیان رانسبت به خود تان بسنجید. اما وقتی ثابت می‌شود 
که هوایتان را دارند امیدوارم آرام بگیرید. 


می‌گویید آماده‌هس_تید تافاصله‌ای را که‌بین خودتان واطر اقیانتان ایجاد شده 
بود به سرعت طی کنید و حلقه ارتباطی بین گذ شته و آینده را بیابید. البته گاهی 
تردید شما رامتوقف می کند. تابر عکس آنچه که می‌اندیشید عمل کنید. ولی باید 
قد ر دان لطف حضرت دوست باشید. چون به ساد گی مشکل را کنار می گذارید و 
باز هم به راهی که می‌دانید درست است بازمی گر دید. 


کے بمهمن 


ای اس TO TT‏ 
می‌پر ورانید. تحملتان راهم بیشتر می کنید. اما همچنان در دلتان شکی ضعیف 
جان‌دارد که می‌تواند تا آخر را راادامه‌دهید؟ وپاسخاین اسست که وقتی شما به 
جا کو رای د دی ی ردن سر مو کت هة کی درست ااب 
کر ده‌اید و امیدوارم تعادل رادر زند گی‌تان برقرار کنید و با تکیه بر خداوند مهربان 

همچنان متفاوت. موثر و تاثیر گذار پیش بروید. 


کے اسفند (م ہے 


این ذات زند گی است که گاهی اوقات با وجود اینکه‌قلباً می‌خواهید کسی رابه 
خودتان نزدیک کنید. او رااز خود می‌رانید و سختی کار اینجاست که این روزها 
بیشتر سعی در مخفی کردن و محافظت از احساستان دارید و حاضر هستید به غیر 
از آنها در مورد هر چیز دیگری حرف بزنید. در حالی که وقتی به حضرت دوست 
تکیه دارید. نیازی به مخفی شدن ندارید و این بسیار ارزشمند است. 


فک که درست کار کند. انسان 
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هد کت کر مز انصلری 


e‏ آنچه در تصویر می‌بینید کیف و چمدان‌های کثیف 
بت و گلی نیستند.بلکه چندین خود رو هستند که بعد از اوراق وفشرده‌شدن‌هر کدام 
بهاندازه یک چمدان در آمده‌اند. این مر کز انهدام خودرو بز رگترین نوع خود در 
مومیر بوجیک" ۱ساله که از طر فداران بر وبا سر اسر بر بتانیا است و می تواند روزانه ۰ ۰ دستگاه خودرو راطوری مجاله کند که 
قر ص فولکس واگن است. این مدل چوبی را با کنار هم قرار دادن بیش از ۰هزار ‏ نتوانید انرا از یک جمدان تشخیص دهیدا 
تکه چوب در خت بلوط ساخته است.او که تمام این کار رابه تنهایی انجام داده دو ا EE EEE‏ چ 
1 و زب a zara‏ و ۱ و و 
سال برای تکمیل ان زمان گذاشته است. را ها و E‏ 


به مناسبت چهلمین جشنواره اسباب بازی کود ک. 
در نزدیکی محل بر گزاری این جشنواره طر حهای عر وسکی متعدد زیبایی اجراشده 
از جمله این عر وسکهای شخصیتهای لگو که در پیاده رو صف کشیدهاند. 
نمایش آولین فیلم این مجموعه پر طر فدار با حر کتی جالب و به عنوان بخشی از 
یک کار خیر خواهانه,بالباس جنگجویان داخل فیلم برای اهدای خون مراجعه 
کر دند تا به این شکل هویتشان هم مشخص نباشد. 


ET ۳‏ .| 
سای که‌ در شهر شش به‌ریش بلندی سربا زان نیروی پلیس چین به‌مناسبت 
یک مر د استرالیایی که در شهرش به ریش ب N a‏ 9 
که دارد معر وف است و برای بیماران مبتلا به سرطان پوست کارهای خير خواهانه روز لی فنگ درمیدان عمومی شهر به واک زار ک۳ ي ن 
انجام می‌دهد. اخی رآ ریش خود را به مبلغ یک میلیون دلار به فروش گذاشته است. مشغول هستند. لی فنگ نام یک سرباز چینی بود که بیشتر عمر خود راصرف کمک 

و اين مبلغ را نیز به مراکز نگهداری از بیماران سرطانی اهدا خواهد کرد. به افراد نیازمند می کرد وبه یک سمیل در ۱ ۳ 
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تعبیر خواب خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com ي‎ 


دو یاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱ -همه‌اسامی مستعاراست وا گر مشخصاتی که 
برای بینند گان خواب می‌نویسم, مانند مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است.اگر 
کسی می خواهد خوابش چاپ نشود»حتماًتأ کید کند که‌چاپ‌نشود! ۲-دوستانی که 
برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفاً فقط یکشنبه‌هاوسه‌شنبه‌ها بین ساعت ۱۵ تا 
۷باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس بگیر ند و خواهش می کنم شماره‌های د یگر مجله‌را 
اشغال نکنند. 

هشدار مهم :خواب خود راقبل از این که برایتان تعبیر کنم. برای کسی تعریف نکنید زیرا 
شاید در خواب شمارازهایی باشد که وقتی تعبیرش رانوشتم» کسانی که خواب رااز خود تان 
شنیده‌اند از ان رازها باخبر شوند واین برایتان خوشایند نباشد. 


مشکلم را هل کن 
مهسانارونی. ۲۷ ساله.متأهل. پرستار.تهران 

سه بار بش سر هم خواب یکی از هبران مذ‌هبی معاصر رادیدمبار اول 
دیدم در یکی از شهر هاست وعباندارد.یکی ازساکنان ان شهر به اوعبا داد. 
باردوم خواب دیدم آن رهبر مذ هبی بلوز شلوار پوشیده‌بود ودر مدرسه‌ای 
سخنرانی می کرد. یک نفر به من گفت بیابریم. گفتم تاحرفای آقارو تا آخر 
نشنوم نمیام. بعد نشستم و آخرش هم کفشم را پوشیدم و به خودم گفتم ا گر 
ننشسته بودم. کفشم پیدانمی‌شد. بعد یک دست مانتو شلوار پرستاری به من 
دادند. بار سوم خواب دیدم همان آقا را می‌دیدم ولی از گردن به پایین او دیده 
TM ET‏ وا رسای 
ولسی به او گفتم یام زمان مشکل مراحل کن.در حالسی که صلوات خاصی 
می‌فر ستادم. بیدار شدم. 

تعمیر: سوال‌هایی کردم و فهمیدم آن شسهر در خواب اول ماسال است. 
OE‏ ال ای ار oI‏ 
هم که عباداد برادر مهساست که در وزارت کشور کار می کند. آن رهبر مذهبی 
بلند پایه هم نماد کسی قدر تمند است که‌اگر بخواهد. می‌تواند مشکلات راحل 
کند. و نتیجه می گیریم که این خانم مشکلاتی دارد. چرادر همه خوابها ان رهبر 
مذهبی یا عبا نداشته یا بلوز شلوار پوشیده؟ زیر | خود مهسا مقیّد و مذهبی است 
اماهمسرش اسپورت می‌پوشد.در این خواب. ناخود آ گاه‌مهسا خواسته بهاو 
بگوید لباس و ظاهر مهم نیست. حتی اگر یک رهبر مذهبی اسپورت بپوشد. باز 
هم رهبر مذهبی است. چرادر خواب فکر می کند اگر تا | خر سخنرانی رانشنیده 
بود. کفشش بیدآنمی‌شد ؟ زیر | کفش نماد شوهر است و شوهرش مشکلی دارد 
که مهساامیدوار است با توشل به مقامات دولتی, مشکلش راحل کند. برای 
مثال جون بر ادرش شغلی حساس و دولتی دارد. شاید بتواند کمکی کند. جرا 
را ار ۱ 
بهاو ترفیع بدهند. و همه اینها یعنی مهسا که ٩‏ ماه است عقد کر ده.در زمینه 
همس رش وازدواجش و مادرشوهر اینهایش مشکلاتی دارد. گمان کنم مهسا 
دغدغه‌ه ای اقتصادی‌هم دار د. این دغدغه‌ها او رانومید کر ده‌به همین علت 
است که آن رهبر مذهبی رادر خواب می‌بیند زیر | معتقد است باید معجزه شود 
TE‏ ان 

( 6 ا اند کرد کف د رهی ازمال د اھ ددا د رای عرو 
TS‏ 
میلیون گرفت.نفقه هم نمی گیرم چون ندارد. من حتی خر ج او راهم می‌دهم. 
در یکی از مطالب خود تان نوشته بودید وقتی زن خرج کند و مرد نداشته باشد 
که خرج کند. کم کم جای زن و مرد عوض می‌شود. و حالا می‌بینم که من مرد 
زند گی شده‌ام و برای حل شدن مشکلات تک و دو می‌زنم, و او زن زند گی شده 
وچش مش به دست من است.من هم مدام سر کوفت می‌زنم که آخه به توهم 
م به او پیشنهاد کر دم به مشاور مراجعه کند. 
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اعلاعات ی ارو ۳۷۰۵ 


ن ن سس 


در تمپ بودیم 
زا رال را 

من خیلی نگران ازدواجم هستم. دوستانم همه ازدواج کرده‌اند. بر ای من 
پیش نمی آید. کیس‌هایی هم که هست. مناسب نیستند. با پدرم هم مشکل دارم 
و جدازند گی می کنم.در کارم موفق نیستم و مدام شغل عوض می کنم. آدم‌های 
یط ا ری ی‌آتر کر ےا اا ا 
بااین توضیحات لطفا خوابم راتعبیر کنید: خواب دیدم در کمپ زند گی می کردم. 
فضایی جنگلی بود ومادر چادر بودیم. یک بازیگر زن معروف که نفهمیدم کی 
بود با اقای خیلی پولدار و خوش‌تیپی ازدواج کر ده بود اما اوبه من تمایل داشت 
یا شاید هم مرابرای یکی از بستگانش درنظر گرفته بود. دوست داشت چادر او 
نزدیک چادر من باشد. خیلی دور و برم می‌پلکید. البته حرفی نزد. من همه اینها را 
خودم حدس می‌زدم. خیلی خوشحال بودم. 

ار ار 
وهنوزهم اشتباه‌می‌روید.وقتش شده روش وبر خی از عقاید خودتان راتغییر 
بدهید.در کمپ بودن نماد این است که از محل زند گی خودتان راضی نیستید و 
معتقدید اگر در کانادایا تر کیه بودید. جای پیشرفت داشتید. اما واقعیت راباید 
برویداز کسانی که در کاناداویادر تر کیه و دوبی زند گی و کار می کنند, بیررسید. 
همین حالاش هم خیلی‌هایشان کی کی م کنند که بهایرن بر گر دند.بخش دیگر 
خواب. می گوید در از دواج» روّیایی هستید ناچار تا کنون در بیداری زوج خود راپیدا 
نکر ده‌اید. آن آقای خوش تیپ و پولدار. اگر هم بخواهد زن بگیرد. ترجیح می‌دهد 
بایک هنرپیشه خوشگل ومعر وف ازدواج کند تابا کسی که فقط چند تادوست 
سینمایی دارد.این واقعیت خشن رامن نمی گویم. خواب شمامی گوید زیر ادر خواب 
نتوانستید تشخیص بد هید که او شمارامی خواهد یاشما رابرای یکی از فامیل‌هایش 
درنظر گرفته. وهمین تر دید شماهم به این معنی است که در بیداری نمی‌توانید 
تشخیص بدهید چی به چی است؟ بنابراین بر ای شما مشکلات پیش می آید. ضمنا 
ان اسر و کیک راا ا ان 
زدید. این هم یعنی در بیداری اهل حدس زدن و ذهن‌خوانی هستید بنابراین در 
روابط خود به مشکلاتی می‌افتید. پیشنهاد می کنم به مشاور مراجعه کنید و برخی 
از تفکرات خودتان راعوض کنید. مثلا در پی این نباشید که یک مرد خیلی توپ به 
خواستگاری بیاید. منتظر یک معجزه‌هم نباشید. حاشیه‌ها را از متن زند گی خود 
دور کنید. رویایردازی نکنید. شرایط و امکانات خود رابرای ازدواج درنظر بگیرید 
وزیاد دربنداین نباشید که خواستگار شماحتما جوان و خوش تیپ باشد. نباید دایره 
انتخاب خودتان را محدود کنید. حساسیت و وسواس نداشته باشید. ظر فیت خود 
رابالا ببرید تا کمتر برنجید و قهر کنید. هدف راهم هر گز رها نکنید. 


خورشید عروب ن3رد 
محمد الف» ۲۱ ساله,متأهل, پیک موتوری, تهران 

خواب‌دیدم‌شک داشتم که‌سال‌پیش روزه گرفته بودم بان در خواب‌برایرمضان 
امسال نیت کرده‌بودم که برای جبران سال پیش وتنبیه خودم تمام رمضان امسال را 
بی‌سحری روزه‌بگیر م ولی هر چه نشستم وبه آآسمان نگاه کردم خورشید غروب نکر د 
و تقویم وارد ماهر مضان‌نشد.عوضش شیطان آمد وبه من گفت دیگر رمضان‌نمی آید و 
آخرش موفق‌شدم فر شته‌های طلوع وغر وب خور شید راهم گمراه کنم. بعدباوحشت 
از خواب پریدم.من آدم مومن ومعتقدی‌هستم وتاامروز واجباتم ترک نشده‌ولی مدام 
خواب می‌بینم شیطان می‌خواهد مرا واجباتم دور کند. 

تعممر: این خواب می گوید شمااز آنهایی هستید که به خودتان سخت 
می‌گیرید واهل ریاضت هستید ضمناً از عملکر دتان راضی نیستید و خودتان 
رامقصر می‌دانید.مراقب باشید که ممکن است سختگیری‌های اف اطی نتیجه 
معکوس بدهد.همان شکی هم که در خواب به شما الق شده‌بود. از تلقین‌های شیطان 
ست. تعبیر خواب شما وسواسی است که در شما هست و یا باید به آن بها ندهید و 
طبیعی و بی ریاضت زند گی کنید یا اگر موفق نشدید. به مشاور مراجعه کنید. 
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پانیذ پاشاپور و 
ثنا ابراهیمی-شپرقدس 


ã‏ هھ ے ےھ و ار رش ا 
ھن کک کن کو کک ی 
فاطمه زهرا کاویان 
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برای اولین بار نسخه نفیس قران کریم به خط نستعلیق با قلم هوسمند بصیر 
با جلد سازی و جعبه اعلا روی کاغد کلاسه با تذهیب زیبا 


تة صقر ۵1: 


لالج سو بانمند قرائت آیات توسط قار بان بر چسته حهان ا ر اساه ي کم 
قرانت ترحمه قارسی و چند زبان مطرح دتیا. متتخب مفاتیح س بمس ام 
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ی ۲ 9 
آموزش احکام و منتخبی از خلاصة تفاسیر رھ اساد اوا لر ار ار ار 
نمونه, المیز:ان واتوانفندی های دیگر ۱ ۱ i‏ 


ی همر او کف سقری 
(گارانتی) 


تحویل رایگان 


شمار ۵ های تماس؛ 
۴ ه ۴۸۷۲۳ ۶ $ 
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برای آشببايي با ونژگی های قران از 
وتات انتیتنار ات سر مدي و قلح 
شو شهند بصیر دیدن شر فانید: 


0 ۱ ایا ان 


جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملت 


کیا ۳۳ 7 ۱ د هھ ۱ 5 
فعاتل ۲۱۵۱/۱۵ ۷۱۴۵۱۵ ۴ ریال برلي هه ا لفر بعه فساوی 


مه( کعک مزیذه خرید صنایع دستی هریگ به ارزش ۳۰ میلیون رپال 
ههه / مدق چابزه تقدی هریگ به ارزش ۷۲۶ هزار ریال 

م کار خوره گرعھ کش و مصلسبه استبار از ۱۳۹۴۶۱۸۱ 

ھ سهنت افنتاج حنساب؛ با ار ایش موجهتن تا | رو۹ | 

* سر ۰« هر آر ریال حر هر زور یگ اسبار 
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